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 پیشگفتار مسعود میرشاھی
 

سرزمین کنونی افغانستان سرزمینی است کھ زبان "دری " از بدو شھرنشینی انسان ھا در آن رایج بوده 

است .سرزمینی کھ گھواره شاعران نامداری  چون مولوی ،ناصرخسرو ،امیرعلی شیرنوائی و...می 

زیبایشان سرآمد روزگار است . در این سرزمین نصف جمعیت زنان باشد کھ امروز نیز چکامھ ھای 

ھستند کھ ھیچگاه نتوانستھ اند آزادی سخن داشتھ باشند و تمام قریحھ ھای زیبایشان نشکفتھ پرپرشده است 

. گوھر شعر و استعدادھای دیگر دیگر ھنری زنان در جامعھ ھای فارسی زبان ، از رابعھ بلخی و 

تا قرت العین و فروغ فرخزاد ھمھ و ھمھ در تنگنای تعصبات و کم بینی و کوتھ  مھستی خجندی گرفتھ

 فکری جامعھ پژمرده و پایمال شده است.

جایگاه شعر زن در حوزه زبان و فرھنگی کھ بھ خاطر شعرش آوازه جھان شده است بھ خاطر شعر 

چھ کسی بوده است را نمیدانم گوناگون ھنوز ناشناختھ مانده است .این کھ نخستین زن شاعر این فرھنگ 

ولی از آنچھ مانده است می توانیم قدیمی ترین آن را بیابیم. دارایدخت زن پادشاه تخارستان کھ بعد از 

حملھ ، اعراب با شوھرش بھ ژاپن پناھنده شد ، اولین زن شاعر شناختھ شده در حوزه فرھنگ ما می 

رستان بھ ژاپن رفت . او در سوگ شوھرش چنین میلادی از کندز در نخا 654باشد دارایدخت در سال 

 می سراید :

 آتش ،سوزان  نیز 

 ما نسردھم 

 رباید و پوشاند و نھد در انبان .

 آیا ایدون نھ گویند ؟

 ابر ، آبی دیدار 

 کی بر رشتھ کوه ، اباختر آویزان است.

 *1از ستارگان گذرد ، از ماه گذرد.

                                                                    

*Ito,gikyo ; A Zoroastian prope name from the man yoshu . in : orient , to kyo, 

1986,pp . 1-85.                                                                                                                
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شاعر زن پارسی گوی را زنی ایرانی بھ نام زبیده ھمسر  در کتاب ھای تاریخ ادبیات ، بعضی اولین

ھارون الرشید می دانند. ولی نخستین زنی کھ از او کارھای فراوان مانده رابعھ بلخی است. در کشورھای 

فارسی زبان امروزی تعداد کتاب ھایی کھ بھ شعر زن پرداختھ اند اندک است . اولین کسی کھ بھ این 

ھروی می باشد . وی درزمان اکبرشاه در ھند (نیمھ قرن یازدھم ) " تذکره  کار پرداخت فخرین امیر

جواھرالعجایب" را تھیھ کرده کرد .کتاب دیگری کھ بھ شعر زن پرداختھ است "نقل مجلس " اثر محمود 

میرزایی پسر فتحعلی شاه قاجار می باشد . "مشاھیرالنسا" کتاب دیگری است کھ محمد ذھنی افندی آن 

ھجری قمری با اضافاتی 1306در سال " تذکره الخواتین "ان ترکی نوشت و ترجمھ آن بھ نام را بھ زب

در ھندوستان بھ چاپ رسید. در زمان ناصرالدین شاه ،  محمد حسن خان وزیر (اعتماد السلطنھ) (خیرات 

در  تھران بھ صورت چاپ  1307،1305،1304الحسان ) را تھیھ کرد کھ در سھ جلد در سال ھای  

 سنگی  منشر شد.

در کابل منتشر نمود.  1328در افغانستان "ماگھ رحمانی" کتاب" پرده نشینان سخنگوی"  را در سال 

در تھران منتشر  1331پس از او علی اکبر مشیر سلیمی کتاب " زنان سخنور" را در سھ جلد در سال 

در تھران منتشر شد . در توسط محمد علی کشاورز صدر  1334کرد . از " رابعھ تا پروین" در سال 

بھ نام " زنان سخنسرا در پویھ ادبی فارسی"  توسط عطا و  1365افغانستان دو کتاب یکی در سال 

ھجری " نوشتھ پروین سینا در کابل  13و  12بھ نام " زنان دری پرداز سده ھای  1367دیگری در سال 

عنوان " اوھام سرخ شقایق " (گزینی از بھ چاپ رسیدند . از آخرین کتاب ھا در این زمینھ ، کتاب با 

 در تھران   منتشر شد. 1376اشعار زنان زمان ) از خانم پوران فرخزاد در سال 

در آمریکا بھ چاپ رسیده  1377کتاب دیگری بھ نام " از رابعھ تا پروین " توسط پروین شکیبا  در سال 

" کشاورز صدر  و " پرده نشینان سخنگوی  است کھ ظاھرا با استفاده از کتاب ھای " از رابعھ تا پروین

" ماگھ رحمانی تھیھ شده است. در تاجیکستان ھم کتاب ھای ویژه شعر زن منتشر شده کھ از آن جملھ 

، " نوسفر " با 1987است : " برگ سبز" با مقدمھ گلرخسار ، شامل شعر بیست شاعره زن در سال 

" گل ھای نوروز " ( نونھالان باغ ادبیات ) در دو  ،  "سھ قلم " و 1985مقدمھ ، رحیم ھاشم در سال 

 . 1998و  1997جلد  در سال ھای 
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 پروین سینا

با توجھ بھ آنچھ آمد در کشور ھای پارسی گوی کمتربھ تاریخ ادبیات زنان پرداختھ شده  و یک مطالعھ 

تان انجام داد  ماگھ ، دانشگاھی و جدی در این مورد لازم است. نخستین کسی کھ این کار را در افغانس

رحمانی بود کھ کتابی بھ نام " پرده نشینان سخنگوی " را تالیف کرد. در این  کتاب فھرستی از زنان 

شاعر در طول تاریخ آمده است . ماگھ رحمانی در آن زمان آموزگار جوانی بود کھ خلا ، چنین پژوھشی 

ھ نیز در  مجلھ " آریانا " در کابل بھ چاپ را حس کرده بود . وی این کتاب را بھ صورت یک سلسلھ مقال

ماگھ رحمانی در دیباچھ کتاب خود آورد : " در ھمھ دوره ھای تاریخ فارسی می توان بھ نام زنان . رساند

شاعر برخورد ، ولی عده آنان  نسبت بھ تعداد شعرا کمتر و اشعارشان اکثرا از بین رفتھ است. ھم چنین 

ھا  دست بوده و بعضا حتی عصر و مولد آنھا ھم معلوم نیست و تذکره شرح حال این شاعران کمتر در

بھ صورت عمومی جز تذکارنام ، با تخلص و نمونھ شعرچیزی راجع بھ آنھا نگاشتھ نشده و ندرتا شرح 

مختصری در خصوص عھد و موطن با تعریف جمال و کمال شاعره موجود است . این امر زاده و 

زنھا در جامعھ مشرق زمین می باشد. از این رو ھرکھ بخواھد در خصوص  نتیجھ، موقعیت زبون و پست 

ند شرحی بنویسد و در اطراف آثار و اشعار ایشان بحث راند دارزنانی کھ در ادبیات زبان فارسی سھمی 

، دچار مشکلات زیادی می گردد. چھ اولا کمی اطلاعات اجازه نمی دھد شرح مفصل حیات آنھا را بھ 

خوانندگان عرضھ دارد ، ثانیا از سھ رباعی و غزل ، بلکھ اکثرا از روی یکی دو بیت ، درباره ھنر 

رد؟ و در اطراف آن چھ گفتگوھایی می توان نمود ؟ زنان مسلمان پرده شاعر چھ قضاوتی می توان ک

نشین بودند و حتی نام و آثار ایشان اجازه خروج از زیر پرده را نداشت. اگر بھ تخلص ھای شاعران 

نظری بیاندازیم ، می بینیم کھ اکثر آنھا بھ پرده نشینی و مستوری خود اشاره نموده اند . حجابی ، مخفی 

ره حجاب ، نھانی و ... این تخلصھا خود دلیل گوشھ نشینی و دوری صاحبان آنھا از حیات ، مستو

اجتماعی می باشد . زنان در تمام دوره ، برتاریخ ، زیر بار جور جور و ستم مردان قرار گرفتھ ، از 
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ئده و تمام حقوق حیاتی و اجتماعی بی نصیب بوده اند ... فرھنگ حاکم تعلیم زنان را یک امر بی فا

 خطرناک می دانستھ و یگانھ وظیفھ زن را خدمت بھ شوھر و نگھداری اطفال تعیین می کرده است .

 نصیب بیشتر   اگر برای زنان امکان کمی ھم برای تحصیل علم و کسب  فرھنگ وجود داشت     

، پادشاه  دختران و ھمسران  شاھان اسلامی بود . از میان این زنان شاعرانی ، مانند سلطانیھ رضیھ

خاتون ، نور جھان بگم ، زیب النسا ، دختران بابرشاه ، زنان و دختران فتحعلی شاه قاجار و غیره ظھور 

نموده اند .بعد از آن زنان طبقھ ، امرا و نجبا بھ دریافت تعلیم نائل شده ، بھ شعر سرایی اقدام نمودند کھ 

یشان جای گرفتند. از طبقات دیگر جامعھ تنھا علما اکثرذ ایشان بھ دربار پادشاھان راه یافتھ و در حرم ا

و ملاھا بھ تعلیم دختران و زنان خود توجھ می نمودند . زیرا در توده ، مردھا قدرت اخذ تعلیم نداشتند ، 

اگر بھ حیات آن زنانی کھ بر خواھران خود امتیاز تعلیم را داشتھ ، خواستند از چوگات  چھ برسد بھ زنھا.

ج ، و داخل حیات اجتماعی گردند و با مردان ھمسری کنند نظری اندازیم می بینیم تنگ رسومات خار

 کھ ھمھ آنھا در این راه ناکام شده اند.

رابعھ بلخی کھ دختر نجیب زاده ای بود ، خلاف رسومات و عادات عصر خود ، بر غلامی عاشق شد 

دگان بھتر بوده باشد ، اما رابعھ از و اگر چھ شاید محبوب در شرافت و دانستگی از بسیاری از نجیب زا

نقطھ نظر طبقھ ، خود مرتکب گناه  عظیمی شده  و درنتیجھ قربانی غرور خانوادگی و و عرف و رواج 

  .بی رحمانھ زمان گردید

مھستی کھ صاحب روح بزرگ و شاھره ھنرمند ی بود ، تمام عمر ھمچو بلبل خوش الحان در قفس 

ربارھای شاه گنجھ و سلطان سنجر سلجوقی گذرانید و چون حیات او زرین ، در فضای تنگ و فاسد د

مطابق قوانین آن زمان نبوده و با زندگی زنان ھمعصر او فرق تام داشت بھ فحاشی و بیباکی متھم 

 گردید...

چقدر خانم ھای باذوق و صاحب استعداد قربانی بی اعتنایی مردان شدند ! مستوره کردستانی در ھر  

ود از بی مروتی و بی وفایی و ظلم شوھر مینالد. محجوب ھراتی و عاجزی ھردو در اثر غزل و شعر خ

مھری  ظلم و بی رحمی شوھران در عنفوان شباب با دل ھای پردرد و آرمان ھم آغوش مرگ گردیدند.

، ضعیفی و چند تن دیگر از شاعرات مجبور بودند استبداد ھمسران پیری کھ ھرگز بھ آنھا علاقھ و 

نداشتھ و شاید بھ امر والدین تن بھ ازدواج بھ ایشان تن در داده بودند ، تحمل نموده  از تمام خوشی محبت 

ھای مشروع دنیا چشم بپوشند و اگر از این وضع بھ تنگ آمده ، از آن سرپیچی می کردند ، فورا بھ 

ھای ایشان را ثبت  -سزای خود می رسیدند . این چند تن از زنان نامور و مشھوری بودند کھ تاریخ اسم
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نموده و تا عصر ما رسانید ، ولی تعداد بانوان گمنامی کھ قربانی بی رحمی و ستم مردان ، محیط و 

 رسومات و عرف گردیده اند از حساب بیرون است.

چھ استعداد و  .چقدر دل ھای پرآرزو و امید بدون آنکھ از لذائذ حیات بھره ای ببرند در زیر خاک شدند

علم و ادب افزودند ، بی اثر، مفقود و معدوم شدند و  قوه ھای روحی کھ شاید گوھر گرانبھایی بھ گنجینھ

بشر از وجود آنھا ھرگز فایده ای ندیده و حتی اطلاعی ھم ندارند ! آنھا رفتند و تاسف ما سودی ندارد، 

ند آمد مانند آنھا از بین نروند و بتوانند بھ جامعھ استعدادھایی کھ از این بھ بعد بھ وجود خواھ آن خدا کند

 2و ادبیات خدمتی رسانیده ، از پاداش آن محفوظ گردند ..." *

ماگھ رحمانی در اثر خود از شاعران پارسی گوی ، از رابعھ بلخی و مھستی خجندی تا قرت العین ، 

 7  نفر، شیراز  19د. در تھران نفر) زندگی می کرده ان 36سخن میگوید. بیشتر این شاعران در ھند (

نفر کھ  ده نفر آن در ھرات بوده اند ،  31، آسیای میانھ و خراسان نفر 3، قندھار نفر 5، کابل نفر

برده اند. از عده ای  شاعر می نفر بھ سر  2نفر و کردستان  2، کرمان نفر  3نفر ، اصفھان  5آذربایجان 

ما در   .نفر می رسد 130جمع ھمھ این شاعران بھ م نیست.نیز  نام می برد کھ محل زندگی آنھا معلو

اینجا اشاره ای بھ آنھا نموده و پژوھشگران را بھ اصل کتاب و مقالات نشر شده در مجلھ " آریانا " 

 رجوع می دھیم.

                                                                    
 1328،پرده نشینان سخن گوی ،نشر دولتی ، کابل  * ماگھ رحمانی
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 یرحمان ماگھ

 1328ماگھ رحمانی ،پرده نشینان سخن گوی ،نشر دولتی ، کابل * 

فارسی بوده است کھ ھمدوره رودکی و در زمان حکومت سامانیان در  رابعھ بلخی جزو پیشگامان شعر

است کھ در اوایل قرن پنجم زندگی  ای سده چھارم می زیستھ است . بعد از او مھستی خجندی یا گنجھ

می کرده است. چکامھ سرایان دیگر بدینقرارند. در سده ششم ، سیده بیگم از جرجان و مطربھ کاشغری 

(ستاره بانو ،دختر سعدی؟) درشیراز و  لطان رضیھ و فاطمھ سام در دھلی ؛کوکب، در سده ھفتم ، س

،ھما در کردستان ،  پادشاه خاتون (لالھ خاتون ) در کرمان ؛ در سده ھشتم ، جھان ملک در شیراز 

عایشھ مقربھ و بنت البخاربھ ( بدون ذکر مکان ) و دولت در سمرقند ؛ در سده نھم زایری (بدون ذکر 

) مھری (مھرالنسا )بیدلی و بی بی ، آفاق جلایر و ماه در ھرات ، نھانی در کرمان و زیبایی خانم مکان 

 ( بدون ذکر مکان) عصمتی خوافی در خواف ،نھالی در سمرقند و گلشن در دھلی بھ سر می برده اند .

شیراز ، حجابی در  چگامھ سرایان سده ده عبارتند از ؛ آقا بیگم (شمال افغانستان ) ، نھانی شیرازی در

استرآباد ، آتونی در ھرات ، آرزوئی در سمرقند ، فعیفی ( بدون ذکر نام ) ، ماھی خانم در تبریز ، جھان 

در تبریز ، حیات در شیراز ، پرتوی در تبریز ، کاملھ بیگم ، نھانی دھلوی ، گلبدن بیگم ،  گلرخ (گلچھره 

دی در اکبرآباد. در سده یازدھم ؛ بنت اصفھانی در اصفھان بیگم ) ، سلیمھ بیگم در دھلی و نھانی اکبرآبا

،فصیحھ ( جمیلھ اصفھانی ) در اصفھان ، ھرات و دھلی ، نور جھان بیگم ،آرام ، فنا ، بزرگی ، گلشن 
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در سده دوازده ؛ لقا  ، جھان آرا بیگم ، زینت و امانی در دھلی و جانان بیگم در قندھار می زیستھ اند.

سلطان در اصفھان  ،چندا ( مھ لقا ) در حیدر آباد، گناه بیگم (بدون ذکرنام) و عایشھ  در یزد ، خدیجھ

افغان در کابل زندگی می کرده اند . در سده سیزدھم بھ غیر از رشحھ در اصفھان بیشتر شاعران این 

نم ، فخری دوره در زمان فتحعلی خان قاجار ھستند کھ عبارتند از حاجیھ ، مستوره ، آغاباجی ، زبیده خا

، عصمت ، عفت ، ماه تابان ، حاجیھ ، خاور ،عقاب و قمر خاتون ، سلطان ، حاجی گوھر خانم ، مریم 

خانم (دختر فراھانی ) ، جھان خانم ( دختر امیرکبیر) ، در تھران و طیبھ در شیراز . سایر چکامھ سرایان 

احتمالا در خواف ) ، حیران خانم (جھانبانی در تھران ، عصمت بیگم این زمان عبارتند از مھر ارفع 

در تبریز ، ماه شوکت خانم (مستوره ) در کردستان ، قرت العین در تھران ، محجوب ھراتی در ھرات 

، مستوره ، غوری در غور ،بی بی سنگی در کابل ، شاجھان بگم (بدون ذکرجا) ، مریم کنیزاک ، و 

ببوجان در کابل ، آغا کوچک ، ام ھانی (بدون صنوبر عاجزه در ھرات ، گوھرک کابلی ، آمنھ فدوی و 

 ذکر جا) و فاطمھ سلطان خانم (بدون ذکر جا).

شاھر دیگر آمده است کھ با نمونھ ای از اشعارشان آمده و با کسی  32نفر فھرستی از  94افزون بر این 

شابور ، تصویر از شرح حالشان کھ عبارتند از: آغا دولت در سبزوار ،بیگم دھلوی در دھلی ، پری در نی

حیاتی  ھندی در دھلی ، جمالی در تبریز ، جھانی در دھلی ، حجابی در آسترآباد ،حجابی در گلپایگان

در ھرات ، دختر(عصمت سمرقندی ) ، دلشاد خاتون در بلخ ، ذلیخا در دھلی ، عایشھ سمرقندی در 

ر آذربایجان ، فاطمھ سمرقند ، عاجزی در فیروزکوه ، عصمت سمرقندی در سمرقند ، گوھر خانم د

خراسانی در خراسان ، لطیف در افغانستان ، محوی در قم ، مخدومھ یزدی در یزد ، نظیر در شیراز ، 

نسایی در نساء، نھانی قاینی در قاین ، ھمدمی در جرجان و یاسمن بو در دکن . شاعران دیگر بھ نام 

راحی بدون اینکھ زمان و مکان زندگیشان ھ ، و صنونآفاقی ،بلیغھ ، جلائی ، حسنیھ بیگم ، ریحانھ مج

آورده شده باشد . شرح زندگی یا نمونھ از اشعارشان آمده است . از شاعرانی نیز بھ نام ھای لالھ از 

ھندوستان ، بختیاری ، عفاف ، شاھدخت و فاطمھ قوال نیز نامی آمده است .بدون ھیچ گونھ شرح حال و 

 نمونھ اشعار ...

،ماگھ رحمانی در این زمینھ کار ازشمندی کرده است . با مطالعھ اثر وی بی  ھمانطور کھ آورده شد

 توجھی بھ ادبیات زنان در کشورھای فارسی زبان بیش از پیش آشکارتر می شود.

کتاب " شعر زنان در افغانستان " تلاشی است در راستای کارھای ارزشمندی است کھ پیشینان در      

اب دو بخش را دربرمی گیرد .بخش نخست شعر زنان پارسی گوی را تشکیل این زمینھ کرده اند. این کت

می دھد و در بخش دوم نمونھ ای از لندی ھای زنانھ آمده است . گردآوری این مجموعھ از پنج سال پیش 
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آغاز شد . شعرھایی کھ در این مجموعھ آمده بھ چندین گونھ گردآوری شده اند. پاره ای از این شعرھا 

 آنھا برای ما فرستاده اند. پاره ای دیگر از مجلات و کتاب ھا برگرفتھ شده است  را شاعران

پاره ای را نیز ادیبان افغانستانی چون دکتر احمد جاوید، دکتر اسدالھ حبیب ورھنورد زریاب و ...فرستاده 

س و شرح اند . راه ھای گونانگون تھیھ شعرھا سبب شده است کھ ما برای بعضی از شاعران نتوانیم عک

حالشان تھیھ کنیم . از فرصت استفاده کرده از تمام کسانی کھ بھ ادبیات افغانستان علاقمندند خواھش 

میکنیم کھ کمبود ھا و ایراد ھای کتاب را بر ما ببخشند. و اگر می توانند ما را در کامل کردن این کتاب 

اکامل آمده است  نیز خواھش میکینم برای چاپ ھای بعد یاری کنند . از شاعرانی کھ کارشان بھ طور ن

 نمونھ ، جدید کار خود را بھ اضافھ عکس و شرح حالشان برای چاپ مجدد این کتاب بفرستند .

با توجھ بھ شرایطی کھ بر ھیچکس پوشیده نیست دسترسی بھ شاعران زن افغانستان کھ در سراسر دنیا 

مام شعرھایی کھ از پاکستان توسط استاد واصف پراکنده اند ، بی نھایت دشوار است بھ عنوان نمونھ ، ت

باختری بھ پارسی فرستاده شد در راه گم شد و ھیچگاه بھ دستمان نرسید . با کوشش فراوانی کھ در 

ل شده است کھ شاعری از قلم نیفتد ، مطمئنا شاعران ارجمندی ھستند کھ نام و شعرشان اعرض این چند س

ما از آنان پوزش می طلبیم. از آنجا کھ آوردن ھمھ ، شعرھایی کھ  در این مجموعھ نیامده است .پیشاپیش

بھ دست ما رسیده بود امکان پذیر نبود و ما ناگزیر از انتخاب شعرھا بودیم . بھ خواھش انتشارات 

خاوران این وظیفھ ، دشوار را شاعر ایرانی آقای محمد جلالی چیمھ ( م . سحر) برعھده  گرفتند و در 

 انھ کوشیدند کھ بسیار سپاسگزاریم .انجام آن صمیم

ما در این مجموعھ بیش از شصت شاعر زن را معرفی کنیم . شاعران بھ ترتیب حروف الفبا آمده اند     

. ما در این کتاب نمی خواستیم شاعران برگزیده افغانستانی را بشناسیم . ھدف ما گردآوری مجموعھ ای 

ر را در میان زنان افغانستان نشان دھد. بھ این جھت سبک بوده کھ بتواند گسترش فرھنگ و سرودن شع

 ھای گوناگون شعری کنار ھم آمده اند کھ گاھی از نظر ارزش برابر نیستند.

از دوستانی کھ برای تھیھ این مجموعھ کمک کرده اند ، علاوه بر تمام شاعرانی کھ از بیشتر نقاط دنیا 

نم ماگھ رحمانی ، دکتر احمد جاوید ، دکتر اسدالله حبیب ، نمونھ ای از کارشان را فرستاده اند ، از خا

رھام اشھ ، رھنورد زیاب ، دکتر آصف فکرت ، دکتر واصف باختری ، ضیاگل باختری ، ضیاگل 

سلطانی ، لیلی عنایت ، سراج ، آویده ھاشمی ، دکتر پروان جمشیدی ، ذلیخا و علی داد رحمانی ، عالیھ 

سابرینا نوری ، ولی محمد نوری ، لیلا صراحت روشنی ، ثریا واحدی و و محمد کاظم ، دکتر اکبر ، 

 ھما ولی سپاسگزاری می کنیم .
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در بخش دوم این مجموعھ لندی ھا آورده شده است . لندی ھا تک بیتی ھای پشتو ھستند کھ بھ طور 

چھ زمانی و شفاھی در طی سده ھا توسط پشتون زبان ھا سروده شده اند. معلوم نیست کھ لندی ھا در 

توسط چھ کسانی سروده شده اند . ولی ھرکسی لندی را سروده باشد ، کوشش کرده است کھ در آن 

تصویر یک آرزو ، یک لبخند ، آه و یا اشکی را نشان دھد . تعداد لندی ھا را تا صدھزار برآورد   کرده 

 3اند . ھنوز کتابی وجود ندارد کھ تمام لندی ھا در آن جمع شده باشند .*

 1991نام دارد . این کتاب در سال  "لندی ھا "آنچھ ما در این مجموعھ  آورده ایم از کتابی است کھ 

محمدوف  -توسط آکادمی علوم جمھوری ھای تاجیکستان و افغانستان در شھر دوشنھ زیر نظر بھرام شیر

توسط " بان دریگزینش لندی ھا و گزارش آن بھ ز"با ھمکاری  دادجان عابدف بھ چاپ رسیده است . 

لندی ھایی کھ  .محمد رحیم الھام صورت گرفتھ است. ما از این کتاب بھ صورت دستخط پخش شده است

گویندگان آن شاید بھ زنان بوده اند انتخاب کرده ایم و از آقای نجیب منالی خواھش کرده ایم کھ آنھا را 

نت را بر ما گذاشتھ اند و متن پشتوی آن بررسی و بھ طور نھایی انتخاب نمایند. آقای نجیبب منالی این م

را نیز آماده کرده اند و ما در اینجا از زحمات ایشان سپاسگزاری می کنیم . از آنجا کھ بعضی از شاعران 

( "دوژمو بھیر "زن در افغانستان فقط بھ زبان پشتوی شعر می سرایند. علاقمندان شعر پشتو را بھ کتاب 

توسط کتابخانھ ، دانش در پشاور پاکستان بھ  1998ین یون ، کھ در سال کاروان نسیم ھا ) از خانم آر

شاعر و نویسنده آمده است کھ از آن میان فقط   71 چاپ رسیده است ،رجوع می دھیم. در این کتاب نام 

آمده و آنچھ ما در این کتاب آورده ایم  "کاروان نسیم ھا"نفر شاعر ھستند.با توجھ بھ آنچھ در کتاب  60

 می توانیم بھ این نتیجھ برسیم کھ تقریبا ده درصد زنان ادیب توانستھ اند آثارشان را بھ چاپ برسانند.

اگر این کتاب امروز در دست شما قرار دارد بھ خاطر کوشش و توجھ فراوانی کھ آقای بھمن امینی ، 

تھیھ این  ن کرده اند .ما در اینجا از ایشان بسیار سپاسگزاریم.مدیر انتشارات خاوران ،برای تھیھ آ

مجموعھ سبب شد کھ انجمن رودکی و انتشارات خاوران با ھمکاری یونسکو بتوانند زمینھ ای برای 

بازگشت زن در افغانستان را در یونسکو فراھم آورند . این کتاب برگزیده ای از آن در دو کتاب مستقل 

فارسی ( باھمکاری  –فارسی (با ھمکاری خانم آویده ھاشمی ،پاریس) و انگلیسی –ھ بھ زبان ھای فرانس

خانم لیلا عنایت سراج،ژنو) آماده شده اند، بھ ھمین مناسبت و ھمزمان توسط انتشارات خاوران در ژوئن 

 .منتشر می شوند 2000

                                                                    
در کتاب پژوھش در فرھنگ باستان شناسی و شناخت اوستا  "لندی ھا :الگوی جھان بینی پشتون"برای آگھی بیشتر درموذد لندی ھا بھ مقالھ ،  *

مراجعھ شود . در ھمین جلد مقالھ ،  1998، بھ کوشش مسعود میرشاھی ، انجمن رودکی ،  545-581، دکتر سلیمان لایق ، جلد دوم ، صفحھ 
 . آمده است 489-531:زبان پشتون ھا از دکتر مجاور احمد زیار ، صفحھ  "پشتو"دیگری بھ نام  
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                                                                                  آذر ھما                                                                                        
در ھرات بھ دنیاآمد . اولین شعرش در بیست سالگی در مجلھ  1320ھما محتسب زاده آذر در سال 

کابل را ترک کرده و 1374ھرات منتشر شد . فارغ التحصیل دانشکده ادبیات کابل است . در سال در
 اکنون در آلمان زندگی می کند.

 

                                                                   فریاد
 من از فضای خالی از آئینھ و بھار 

 از اندرون کلبھ ء تاریک 

 بی نور و بی سرود 

 از شھر بی درخت

 بی شادی و سرور

 کشمفریاد می

*** 

 ھنران بر سریرھامن از دیار بی

 ھای عاشق آماج تیرھااز قلب

 سرداب ھایاز کوچھ

 از انجماد دریا
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 کشماز مرداب فریاد می

*** 

 ھا زآنجا کھ میخ

 بر تارک بشر

 شوندکوبیده می

 ژآنجا کھ خون و مغز جوانان و کودکان

 از سنگفرش کوی و خیابان و رھگذر

 شوندروبیده می

*** 

 ھای کینھء بیگانھ دوستداراز دشنھ

 از انجماد قامت مردان فراز دار

 ھابرانگیز بمباز غرش ھراس 

 روزنھای تیره و بیاز دخمھ

 ھوانور، بیبی

 کشمفریاد می

*** 

 ھاست تابوت نعش نھضت آزادگی زآنجا کھ سال

 گرددبر دوش جاودان جنون می

 من از گلوی زخمی مادر

 من از گلوی زن

 زیر فشار پنجھ بیداد اھرمن

 کشمفریاد می

*** 

 

 فریادھای خفتھ بھ غمخانھء درون



23 
 

 نارساآوای 

 باری

 از این فضا

 وین محبس عذاب ندانم چسان رھید

 گر بشنوید دوزخیان این نوای من 

 کنند بھ خواری صدای من.خاموش می

*** 

 

                                                                    سوزدجھان می
 

 تا عشق تو در دلم نھان می سوزد 

 جانم زغمت شراره سان می سوزد 

 ای کشورم ای ھمیشھ در خاطر من 

 از ھجر توام روح و روان می سوزد

 ھرگاه بھ یادت غزل آغاز کنم 

 از یاد تو خامھ م زبان می سوزد

 زان شعلھ کھ دشمنت بھ جان افکنده است 

 بر پیکر ما تاب و توان می سوزد 

 پاییز فشرده ایم و گویی با ما 

 فصل ھا زمان می سوزد در خانھ ، 

 در انجماد الفت محصور دور از تو 

 جان باتو در آتش روان می سوزد 

 ما خیل پرندگان ھجرت تا چند 

 نظاره کنیم کآشیان می سوزد؟
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                                                                        رابعھ اثیر
سالگی در کراچی دیده  24در سن  1316جھان گشودو در بھار  در لودھیا در ھند دیده بھ 1292در سال 

از جھان فرو بست . پدرش را در سن شش ماھگی از دست داد و مادرش نیز کمی پس از مرگ رابعھ 

صائب  در گذشت . از رابعھ نیز فرزندی نماند.رابعھ نزد مادرش شعر آموخت و علاقھ فراوانی بھ حافظ،

گفت.اشعار او توسط -.سپس مجذوب بیدل شد و شعر را از سر تفنن می ،نظامی ،سعدی و مولوی داشت 

 در کابل بھ چاپ رسید. "الاغ لالھ"در کتابی بھ نام  1364شوھرش محمد اثیر جمع آوری شده و در سال 

                                                                       اشک ندامت 
 از شیوه ات کھ بھ خون آرمیده است 

 چشم بھ غیر اشک ندامت نچیده است 

 آغوش حسرتم زخیالت تھی مباد

 چشمم بھ راه شوق تو آیینھ چیده است 

 جز تو کسی گذر نکند در خیال من 

 تنھا خیال روی توام نور دیده است 

 جز من چنانکھ کس زوصالت گلی نچید 

 یک گل کسی ز گلشن حسنم نچیده است 

 کجا روم از بند دام توبامن بگو 

 آنک او بھ بوی وصل تو از خود بریده است 

 ای آنکھ نور دیده ء فرش راه توست 

 بازآ کھ بی تو صبر و قرارم رسیده است 

 گفتی کھ زپیکر تو می کنم جدا 

 اما وفای عھد تو راکس ندیده است 

 اکنون کھ فرصت است وفا کن بھ عھد خویش

 زتیغ تو گردن کشیده است  "رابعھ"کی 
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                                                                                    مادر
 مرا ازبھر غربت زادی و پروردی ای مادر؟

 شکار درد و غم اندر جھانم کردی ای مادر 

 من ازتو ھرچھ دیدم مھربانی و محبت بود

 ای مادر ازین دخت ستم پرور چرا دلسردی

 بدرد غربت و آواره گردیھا گرفتارم

 زدردت من بدرد و تو زمن پردردی ای مادر

 بدرد غربت و آواره گردیھا گرفتارم

 زدردت من بدرد و تو زمن پردردی ای مادر

 فدایت جان و دل اندر قدومت خاک میبوسم

 بھ چشمم پابنھ در ھرکجا میگردی ای مادر

 نمیخواھمبعالم ھیچ چیزی جز رضای تو 

 کھ روز و شب زبھرم غصھ و غم خوردی ای مادر 

 بکابل شادمان بودی و از آنجا دربدر گشتی 

 ھمچون غم چرا روی کردی ای مادربھ این بتخانھ 

 نصیب ما ازین دنیا بھ غیر از درد و محنت نیست 

 تو ھم چون من درین عالم سراپا دردی ای مادر

 غریب و بی کس و آواره گرد کوچھ و کویم 

 کھ از میھن بھ خاک غیر روی آوردی ای مادر

 در این عالم کسی سرگشتھ تر از ما نمی باشد

 تو در این آسیا کمتر ز خاک و گردی ای مادر 

 درین حسرت سرا جز محنت و خواری نمی بینم

 مگر از درد و داغ و ماتمم پروردی ای مادر

 در این عالم ھمین باشد امید و آرزوی من 

 کھ با من عاقبت سوی وطن برگردی ای مادر
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 وطن ھمچون بھشت و ما سیھ روزان از آن محروم 

 بدوزخ مانده ای در آتش و دلسردی ای مادر

 نصیب ما و تو باشد بھ عالم خون دل خوردن

 بھ کنج بیکسی در غم کشیدن فردی ای مادر

 زآغوشت مرا نگذاشتی ھرجا در این عالم

 مسیر ھولناک خویش را طی کردی ای مادر

 راضی شو از فرزند  "راضیھ "چو جانت می پرستم 

 دلسردی ای مادر" رابعھ  "مبادا ببینمت از 

 

 

                                                                                                           نفیسھ ازھر
دکترا در تاریخ و حقوق از روسیھ ، نفیسھ ، تخلص ازھر،دوران دبیرستان خود را در دارای درجھ ء 

افغانستان گذراند و پس از پایان تحصیلات دانشگاھی در کابل در آکادمی علوم استخدام شد. اولین شعراو 
 در کابل بھ چاپ رسید. 1360در سال 

 

                                                                            عید نوروز 
 مادرم دست من و خواھرم خینھ کند

 در شب تار سیاھی
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 کھ بھ خود پیچیده است 

 مثل پندک بھ بھار

 صبح چون باز شود

 گلک عید از خنده زنان جلوه کند

 مادرم دست من و خواھرم خینھ کند

 دست او گرم محبت 

 دل من سرد

 کھ سرما بھ سر من زده بود

 کوھی از درد فراوان

 کھ اگر عید شود 

 بھ چھ خشنود شویم؟

 ھمھ جا ویران است 

 و در آغاز بھاران

 گلکی نیست بھ شاخ

 آب در باغ زرفتار خود استاده کھ جنگ

 خون در آن افکنده است 

 مادرم دست من و خواھرم خینھ کند

 خواھرم شاد 

 کھ فردا عید است 

 خبرش نیست 

 کھ مردم ھمھ ماتم زده اند

 و من و مادرمن 

 سوگواریم کھ مردم ھمھ ماتم زده اند 
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                                                                            فصل یاس
 یا رب ، روان من زجھ با رنج خستھ اند؟

 پرکنده ام،نگر، پرو بالم شکستھ اند

 التماس شب تار من شنویا رب تو 

 درھای آرزو بھ رخ من ببستھ اند

 

 فسرده ء من از جوانھ ماندنخل تن 

 آیا چھ کسی صدای مرا از ترانھ ماند

 زان شعلھ، صدا قد افراخت  از دلم 

 اینک سزاش داغ دو صد تازیانھ ماند

 

 یا رب،چرا روان من آزرده می شود؟

 قلبم ،در این فضای غم افسرده می شود.

 نده اند پرده ء ظلمت بروی زن افک

 این رنجھا زکیست کھ گسترده می شود؟

 

 یا رب صدای نالھ ء این انجمن شنو

 از گیرماندگان قفس ، درد زن شنو 

 در پرده ھای تیره ء ظلمت نوا کنند 

 فریاد بی صدا زنی بی سخن شنو

 

 من گرچھ خامشم دل من ھست بیقرار 

 جز بوی یاس نایدم از غنچھ ء بھار

 ز نقش داغ پرشده گلبرگ درد منا

 خون می چکد بھ حال من از نغمھ ء ھزار
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                                                                       مستوره افغان 
 

وارد مکتب نسران  1302در سال خورشیدی در کابل متولد شد. 1287زیبده با تخلص مستوره  در سال 
عضو افتخاری انجمن نسوان  1338مدیر موسسھ خیریھ نسوان و در سال  1332سال دوره امانی شد. در 

از  در کابل در گذشت. 1353وی در سال  می شود.مدارس خیاطی در کابل زیر نظر او اداره می شد.
 وی کتابی در دسترس نیست.

 

                                                                             ستم بھ زن
 

 از زن زار و خون جگر باشد 

 مثل مرغ شکستھ پر باشد

 زندگی در قفس بلای تن است 

 این مصیبت را چرا برای زن است 

 وای از ما زنان در زنجیر

 چادری بر سریم و جنس اسیر

 ھمھ محبوس گوشھ ھای اتاق 

 شوھر مستبد زند شلاق 

 زن  درین ملک بی سروسامان 

 نھ گلی ببیند و نھ آب روان 

 چون خریطھ است چادری زن را 

 زن نبیند صفای گلشن را 

 تا کھ زن چادری بھ سر باشد 

 روزگارش ازین بدتر باشد

 کاش این چادری کنار رود
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 این خریطھ  ز روی کار رود

 

                                                                             تا بھ کی 
 از بلای چادری ھر یک سیھ پوشیم ما

 این ھمھ ذلت برای حمع نسوان تا بھ کی

 مردمان در آسمان علم و فن برخاستند 

 لیک ما در پرتگاه جھل غلتان تا بھ کی

 در اروپا حق رای  و کار بر زن داده اند

 زحمت ما روا دارند مردان تا بھ کی

 غریبان آرند احترام زن بجا 

 جنس زن بیقدر یاران تا بھ کیلیک اینجا 

 کاش گردد باز چشم بینش مردان ما 

 تا بھم گویند قید  زن  بھ زندان تا بھ کی

 تا بھ کی سلب است حق زن درین شھر و دیار

 ما زنان مستوره ، صاحب در دونالان تا بھ کی

 

                                                                                   آزادی
 بلبل شیرین سخن خوش صدا 

 گشت گرفتار بھ دام از قضا 

 چون تن خود یافت گرفتار بند

 دید روان زار و دلش مستمند

 چشم گشود و قفسی تنگ دید 

 پای توانای خود لنگ دید 

 گیگفت تفو باد بھ این زند
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 نیست مرا حوصلھ ء بندگی

 گرچھ مرا ناز و نعم  می دھند

 دانھ و آبم پی ھم می دھند

 لیک چھ حاصل کھ نباشد توان

 بھر من خستھ دل ناتوان

 تا کھ بھ آزادی و روح شاد 

 درچمن و باغ بھ ھر بامداد

 دور ازین کلبھ ء رنج و محن

  خاطر آسوده نمایم وطن

 سیر و فضای چمنستان خوش است 

 منظره ء دلکش بوستان خوش است 

 ھیچ گزندی بھ گلستان مباد

 مباد طرفھ ضرر جانب بستان

 ھر کھ بھ ھر بوم و بر آزاد نیست 

 بی ھمھ شک خاطر او شاد نیست 

 نعمت آزادی عجب نعمت است 

 عزت و اجلال ز حریت  است 

 شنو شاد زی  "مستوره"گفتھ 

 زندگی ار میکنی آزاد زی

 

                                                                       عایشھ افغان
  

در کابل تولد یافت. از بیست سالگی شروع بھ سرودن کرد. گویند کھ اولین شعر خود  12در نیمھ ء قرن 
ه  1232را در حضور تیمور شاه درانی در ستایش او گفتھ است .عایشھ دارای دیوانی است کھ در سال 
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در زمان امیر عبدالرحمان خان بھ چاپ رسیده  1305را بھ پایان رسانده است .این دیوان در سال . ق آن 
 است .

 

                                                                 در تفکر حیرانم ...
 حالتی عجب دارم خویش را نمیدانم 

 کیستم کجا بودم در تفکر حیرانم 

 گھ زسر رود ھوشم   گاه مست و مدھوشم

 گھ بھ بزم عاشقان گھ بھ گل پریشانم 

 گھ چون صبح نورانی گھ چو شام ظلمانی 

 گھ بھ تخت سلطانی گھ فقیر و حیرانم

 گھ روم بھ می خانھ گھ روم بھ بتخانھ 

 گھ روم سوی مسجد گھ بذکر قرآنم 

 گھ عشق می ورزم گھ چو شمع میسوزم

 گھ بھ مجلس رندان گھ چو ابر نیسانم 

 گھ شوم چو دیوانھ گھ شوم چو فرزانھ 

 گھ چو ابر گریانم گھ چو غنچھ خندانم

 گھ دلیل افلاطون گھ میشوم مجنون 

 گھ پی شفای خویش گاه ترک درمانم 

 گھ روم سوی صحرا ، گھ نشستھ ام تنھا 

 گھ چو عاشق مجنون گھ بسلک رندانم 

 گھ بھ حیرت عایشھ گھ بفکر اندیشھ 

 گھ زغم جگر ریشم گھ زخود گریزانم 
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                                                                             خوشبختی
 روزی بھ جھان خرم و خندان بودن  پنج

 خوشتر از مملکت و تخت سلیمان بودن 

 ساقیا فصل بھار است غنیمت دانش

 بودنمی بھ کف و جانب بستان ساغر 

 سبزه و آب روان و دایر شیرین سخنی 

 ییخود و مست و خراب از می عرفان بودن

 مھوش کلرخ گل پیرھن گل بدنی

 گرمسیرت شودت فرح دل و جان بودن

 یکزمان بی می و معشوق مباش ای عاقل 

 تا بکی غافل ازین بازی دوران بودن

 حلقھ ء پیر مغان کن در گوش

 دیرشو و بر ھمھ سلطان بودنخادم 

 خوش بود عشق بتان لیک بھ ھنگام شباب 

 عھد پیری چو شد از خویش گریزان بودن 

 گر بھ افلاک رسد قصر نشاط و طربت

 آخر از فعل بد خویش پشیمان بودن

 دارم امید بھ لطف و کرم ربانی 

 جامھ مغفرتم خلعت ایمان بودن

 می طلبی عایشھ گر شرف کون و مکان 

 کوی حرم شاه خراسان بودنطلب 

 

                                                                               چشم براه
 شیرین صنما دوش تو مھمان کھ بودی

 پروانھ منم شمع شبستان کھ بودی
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 در آرزوی وصل تو عمرم شده بر باد

 فارغ زمن و بنده ء فرمان کھ بودی

 عذار شکرین لبای سرو قد لالھ 

 محبوس سر زلف پریشان کھ بودی

 ترسا صفت حوروش حور مثالی 

 گو بھر خدا رھزن ایمان کھ بودی

 رفتی زبرم چشم دچار است بھ راھت

 خود مردمک دیدهء گریان کھ بودی

 در بادیھ ھجر و فراقت من مضطر

 مجنون صفتم لیلی دوران کھ بودی 

 در باغ جنان نیست گلی جز گل رویت 

 رو روان زینت بستان کھ بودیای س

 بگو شرح حکایت  "عایشھ"ای دل بھ تو 

 افتاده تو در چاه زنخدان کھ بودی.
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                                                                    سمنبوی بادغیسی
در   .سرود-در بادغیسی بھ دنیا آمد. با اینکھ بیسواد بود، شعر فراوان می  1308سمنبو (سمن ) در سال 

در  "گلھای سمنبو" 1350در کابل و در سال  "نالھ ھای سمنبو"محموعھ ای از او بھ نام  1346سال 
 بھ چاپ رسیدند. 1368گزیده اشعار سمنبوی بادغیسی در کابل در سال ھرات و 

 

                                                                           شاخھ خشک
 بیسوادم در حیات خویش خوار افتاده ام

 مثل مجنونم بھ دشت و کوھسار افتاده ام

 صبر و آرام و قرارم رفت در ھجر نگار

 ھمچو آب چشمھ ام در رھگذار افتاده ام

 بز کنای خدا من شاخھ خشکم بھ رحمت س

 زانکھ من از مخلصان چاریار افتاده ام

 در جھان گل دیده ام اما گل بی خار نھ

 من ھمان خارم کھ از گل برکنار افتاده ام

 بیسوادم  من و  سمنبو گفتھ ام این شعر را

 شاعرم از بیسوادی دلفگار افتاده ام
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                                                     شاعره بھ مزار رابعھ بلخی
 

 رابعھ آن افتخار شھر بلخ 

 لذت دنیا بھ کامش گشتھ تلخ

 بود عشق آسمانی در دلش

 مھر یزدان بوده در آب و گلش

 دلربای نکتھ سنج دلنواز

 محرم ارباب عشق و اھل راز

 عشق پاکی در دل او جا گرفت

 در دو عالم کار او بالا گرفت

 لیک افسوس از جفای روزگار

 تھمتی بستھ بھ اھل دیار

 تا برادر بد گمان شد بر سرش

 شد بھ فکر مرگ و قتل خواھرش 

 آن نھال نوجوان ناکام شد

 عشق او منظور خاص و عام شد

 مرد و زن شد عاشق دیدار او

 عالمی ھمچون (سمن ) خوشدار او

 

                                                                                داغ دل
 دوستان این دل بیمار مرا یاد آرید 

 صبرکم ، محنت بسیار مرا یادآرید

 روز روشن چو بھ ھم بزم طرب باز کنید

 تیره گی ھای شب تار مرا یاد آرید

 ابر نیسان چو گھر بار شود فصل بھار
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 ء خونبار مرا یاد آریدگریھء دیده

 در صف لالھ رخان چون بھ تماشا نگرید

 داغ ھای دل افگار مرا یاد آرید

 در چمن بر گل و سنبل چو نظر بگشایید

 طره و عارض دلدار مرا یاد آرید

 

 

                                                                          خالده بارش
                

                                                                                  غمنامھ
 غمنامھ ، بھار 

 تندیس سیاه کوچ                    

 قاموس ذھن من 

 از نام سبز رستن و بار آوری تھیست،                   

 ،زیرا

 ,در ھر بھاره     

 جای گیاه،                     

 نیزه ، ستیز                                  

 سر می کشد ،

 گلوی کسی ،                     

 پاره می کند.                                        
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                                                                  از فریاد تا شکفتن 

                                                                  
 چقدر می خواھم 

 غم تنھایی را                         

 بھ تن واژه ، سبز                                           

 باز فریاد کنم                                                                       

 چقدر می خواھم 

 روح ویرانم را                          

 فقط از نام خودت                                             

 خوب آباد کنم                                                                      

 کاش بتوانم.

 آیا 

 بھ گاھیکھ دگر از ھیمھ و ھیزم،

 نشانی نیست در خانھ                                              

 و دود ،

 با دیگدان ھا و تنور خانھ          

 بیگانھ ست                                            

 در آن گاھیکھ دیگر،

 شدست از دست انداختن بھ دامان پدر یا مادرشکودکی خستھ 

 در نیمروز تلخ                                                                          

 و دیگر،

 "نان می خواھم، فقط یک توتھ نان خشک"آم صدای 

 از تنگنای درآلود گلوگاھش

 نمی آید                                          
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 فقط آواز دردناک کسی را.

 می شنوم از سایھ ء دیوار،                                      

 کھ می گوید:                                                                           

 چرا پای زمان لنگ است،"

 "؟ھنگام عبور از کلبھ ،متروک ما آیا                                           

  

                                                                        پری بدخشی  
 

                                                                         شیشھ تقوی 
 باز نیست بھ روی تو بستھ بھچشمی کھ 

 بھشکستھ    دستی کھ دامن تو نگیرد 

 برخاستی قیامت کبرا بلند شد

 بنشین دمی کھ فتنھ محشر نشستھ بھ

 حرفی کھ درد عشق ندارد نھفتھ خوش

 آھی کھ بی اثر بود از دل نرستھ بھ

 جان را کھ نسبت است بر آتشگھ وجود

 پیوند اگر بغیر تو باشد شکستھ بھ 

 چون می رسد از خاطرت از خاطرم ملال 

 قاصد ھلاک و بال کبوتران شکستھ بھ 

 می دھد بھ بزم "پری"امشب چراغ ، نشئھ ء 

 زاھد بیا کھ شیشھ تقوا شکستھ بھ
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                                                                        مخفی بدخشی
گذشتھ در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد یافت.پدر مخفی  این شاعره افغانی در نیمھ دوم قرن

میرمحمود شاه بدخشی از اعقاب امیران بدخشان بود و مردی فاضل و ھنردوست بھ شمار می رفت. 
کھ وی فراھم آورده بود بھ فراگیری ادبیات و مخفی تحصیلات نزد پدر بھ اتمام رساند و با امکاناتی 

 نگذشت سنین نوجوانی بھ سرودن اشعار زیبا و دلنشین آغاز نمود. چیزیوی در  علوم دینی پرداخت.
کھ در عرصھ شاعری صاحب نام شد.مخفی در حومھ غربی شھر فیض آباد زندگی می کرد و بیشتر 
اشعار خود را در آنجا سرود.از مخفی یک دیوان ، کھ اشعار آن را خود  وی  از بین  سروده ھایش 

 مانده است. انتخاب کرده ، بھ یادگار

 

                                                                         آھستھ آھستھ 
 خط آمد بر رخت ای سیمتن آھستھ آھستھ

 برون شد سبزه ات گرد چمن آھستھ آھستھ

 ببین ای باغبان  گل کرد آن حرفی کھ آن میگفت

 نسیم صبح در گوش چمن آھستھ آھستھ

 مھربان گردید میترسم بت نامھربانم

 مبادا بشنود چرخ کھن آھستھ آھستھ

 بھ صد افسوس بھ طفلی را  کھ بفریبند با شکر

 دلم را برد آن شیرین سخن آھستھ آھستھ

 فدایت جان من قاصد چو بردی نامھ ام سویش 

 زمانی ھم بگو احوال من آھستھ آھستھ

 خوشا فصل بھار و قندھار و دوستان باھم 

 ر گرد چمن آھستھ آھستھ کھ می گشتیم د

 چرا گفتی "مخفی "نبودت گر سر آزردن 

 سخن با مدعی در انجمن آھستھ آھستھ
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                                                                           شکوه از دل
 مرا از دوستان دارد جدا دل

 ندانم تا چھ دارد مدعا دل

 ذلیخا روی یوسف دیده می گفت

 محبت گاه باشد کھربا دل

 صبوری از دل عاشق مجویید

 کجا صبر و کجا عاشق کجا دل 

 نداری رحم بر حالم تو ای شوخ

 ندانم در برت سنگ است یا دل 

 غلط باشد اگر خود را بگویم 

 چرا دادم بھ یار بی وفا دل

 ملامت نیستم ، نادیده بودم

 مرا افکند آخر در بلا دل

 گردیتو ھم بی ما بھ کوی یار 

 الھی خون شوی ای بیوفا دل

 غم جانان چو با من آشنا شد

 نا آشنا دل  "مخفیا "زمن شد 

 

                                                                           پروانھ باش
 

 ای دل از عیش دو عالم یک قلم بیگانھ باش

 وی جنون در وادی عشقش برو مردانھ باش

 صحرا چو مجنون شاه ملک بیغمیباش در 

 شو برون از قید و غم فارغ زفکر خانھ باش

 ھمچو بلبل بر سر ھر شاخ گل افغان مکن 
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 در طریق سوختن خاموش چون پروانھ باش

 سینھ را مجنون بساز و دل بھ یادش سجده دار

 خواه در دیر مغان و خواه در بتخانھ باش

 بار محنت برندارد خاطر آزردگان 

 و خود ساقی و خود ساغر و پیمانھ باشخود می 

 

                                                                   ناھید بشر دوست 
آریانا بھ پایان رسانید. آموزش خود را در دبستان بی بی مھر و دبیرستان  در کابل زاده شد 1344در سال 
تحصیلات خویش را بھ  1363شناسی شد و در سال وارد دانشکده علوم در رشتھ زمین  1359درسال 

 پایان رسانید و بھ شغل خبرنگاری پرداخت.

 

                                                                     تبسم ھای شوق 
 از غلو قامت سبز بھار

 طرح ھستی واژه بالا کشد

 ھر چھ آمد از تبسم ھای شوق

 شدنقش لبخندی بھ سوی ما ک

 دیده تا بگشوده ام تصویر تو

 در میان سبزه ھا غوغا کشد

 فصل چشمان سیاه ناز تو

 راز نرگس را بسی والا کشد

 از طلوع سبز جنگل وارھی

 تا خیالم قامتت تنھا کشد

 رقص اندام درختان غلو

 سالھا یاد تورا اینجا کشد

 ای ھمیشھ در خیالم سبز سبز



43 
 

 تا کجا در غربتت دل پا کشد

 دست مرا گرمی بدهباز گرد 

 تا بھ فصل سرد من سرما کشد

 

 

                                                                            رابعھ بلخی 
رابعھ دختر کعب غزاداری از شاعران معاصر رودکی و در سده چھارم می زیستھ است . در وصف 

شناختھ شده است .عاشق می شود و برادرش او را بس کھ وی نخستین شاعر پارسی گوی  رابعھ ھمین
 در آورده اند. ادیبان بسیاری شرح حال او را بھ نظمبھ ھمین سبب می کشد.

 

                                                                             بھار بلخی 
 ز بس گل کھ در باغ ماوا گرفت

 چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت

 نافھ مشک تبت نداشتصبا 

 جھان بوی مشک از چھ معنا گرفت

 مگر چشم مجنون بھ ابر اندر است

 کھ گل رنگ رخسار لیلی گرفت

 بھ می میماند اندر عقیقش قدح

 سرشکی کھ در لالھ ماوا گرفت

 قدح گیر چندی و دنیا مگیر

 کھ بدبخت شد آنکھ دنیا گرفت

 سر نرگس تازه از زر و سیم 

 فتنشان سر تاج کسری گر

 و رھبان شد اندر لباس کبودچ

 بنفشھ مگر دین ترسا گرفت
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                                                                              وزش باد 
 فشاند از سوسن و گل سیم و زر باد

 زھی بادی کھ رحمت باد بر باد

 بداد از نقش آذر صد نشان آب

 نمود از سحر مانی صد اثر باد

 مثال چشم آدم شد مگر ابر

 دلیل لطف عیسی شد مگر باد

 کھ در بارید ھر دم در چمن ابر

 ود خوش خوش در شجر بادزکھ جان اف

 اگر دیوانھ ابر آمد چرا پس

 کند غصھ صبوحی جام زر باد

 گل خوشبوی ترسم آورد رنگ

 از این غمازه صبح پرده در باد

 برای چشم ھر نااھل گویی 

 جلوه گر بادعروس باغ را شد 

 عجب چون جسم خوشتر می رود خواب

 چرا افکند گل را در سحر باد

 

                                                                         زنجیر عشق
 عشق او باز اندر آوردم بھ بند

 کوشش بسیار نامد سودمند

 توسنی کردم ندانستم ھمی

 کز کشیدن سخت تر گردد کمند

 دریایی کرانھ ناپدید عشق

 کی توان کردن شنا ای مستمند
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 عاشقی خواھی کھ تا پایان بری

 پس بباید ساخت با ھر ناپسند

 زشت باید دید و انگارید خوب

 زھر باید خورد و پندارید قند

 

                                                                              بی دلی 
 عبدالله از شاعران نامی ھرات بوده است و در دوره تیموریان ھرات زندگی می کرده است.ھمسر شیخ 

 من مسکین بھ سر کوی تو ھر چند دویدم

 غیر آھی و سرشکی ز دل و دیده ندیدم

 

 روم بھ باغ و نرگس دو دیده وا کنم

 کھ تا نظاره ء آن سرو خوش خرام کنم

 

 

پژواک پروین                                                          
                                                                                                                           

 دانشکده پزشکی در رشتھ کودکاندر کابل بھ دنیا آمده است.در دبیرستان ملالی و  1345در زمستان 
در اثر شدت گرفتن جنگ ھای داخلی در افغانستان  1371تحصیلات خود را بھ پایان رسانده است.از سال 

داستان کوتاه و نوشتھ  آثار او بیشتر شعر، .راھی دیار غربت شده است و اکنون در کانادا زندگی می کند
 .ھایی برای کودکان را شامل می شود
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                                                                               زمستان
 ھر صبح کھ از خواب می خیزم 

 بر شیشھ ء یخ گرفتھ

 با سرانگشتان گرمم

 نام تو را می نویسم 

 و از لابلای آن بھ بیرون می نگرم

 کھ کی بھار می آید؟

 

                                                                                  صدف
 دلم را با آنکھ مھر تو در آنست

 برایت نمی دھم

 ترسم

 مھرت را از آن گیری 

 و دلم را بھ دور افکنی 

 چون مردمانی کھ مروارید را بھ گردن می آویزند

 و صدفش را دور می ریزند.

 

 

                                                                                رستاخیز
 دل شب دریده گشت

 آفتاب نیمھ شب طلوع کرد

 رنگ ماه پریده گشت

 کوه و دریا بھ ھم آمد
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 گورھا گشوده گشت

 و سیلی جوان 

 چون خیل زنبور کھ بھ کندوی عسل 

 بھ دل مادر روانھ گشت.

... 

 رم کجا بودی؟پسرم ، آه پس

 مادر، در پای ھندوکش غلتیده بودم

... 

 و سنگی لاجوردین سایھ ام بود .

 پسرم ...تو؟

 مادر در دشتی سوزان افتیده بودم

 و کبکی از زخم ترم ترانھ می خواند.

 پسرم ،  تاج سرم کجا بودی؟

 در دل دریای پنجشیر 

 ھر روز از میان دو حفره چشمم می گذشتماھی گلک شوخ 

 صدف مرواریدی بود  و دلم

 پسرم ھیچ خبری از تو نبود

 مادر ، چون دل سوختھء تو من سر و پا سوختم

 جنگلی با من سوخت 

 و باد خاکستر ما بھ کجا برد..

 چھ میدانم !                                        

 پسرم کجا شدی تو؟

 در بھار گل نارنج

 در بساط گل نرگس

 سرو سبز شھادت را 
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 تماشا شدم من .بھ 

 

 پسرم تو ھنوز سردی ، می لرزی

 مادر ازکوتل سالنگ می آیم

 در بوف غرقھ بودم

 و اما خوشھ انگورھای آتش را در خواب می دیدم.

 پسرم بھ من لالھ آوردی؟

 خون پسر تست مادرم!

 در درهء خیبر 

 خشم خود را بھ عقاب ھای جوان

 خون خود را بھ لالھ ھای جھان 

 بخشیدم.                                               

 پسرم ، از کدام تپھ می آیی؟

 از تپھ شھدا 

 کھ چون آن تپھ ، تپھ ھای دیگر...

 پسرم ...آه ...تو کجا بودی؟

 نمی دانم مادر

 ھر تکھ ای بھ سنگی و دیواری و درختی...

 اما اکنون سراپا برابر توام.

 

 چشمان مادر از اشک لبریز شد

 اشکش کھ بر زمین ریخت ھر قطره

 جوانھ زد،شکوفھ کرد،پرنده گشت

 دل آویز شد.                                                  

 ھر خانھ چراغی یافت
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 ھر دیوار پنجره ،  گشود

 دنیای مرده و تاریکباره رنگ آمیز شد

 رستاخیز شد.                                                         

 مادر از خواب پرید 

 دلی در خاک تپید

 چرا در خواب نمردم ؟

 اشکی بر خاک چکید

 بھار رنگ باخت

 پاییز شد.                       

                                                                                  انتظار
 با ما شب ھا ستاره ھا

 از درد می سوزند

 با ما شب ھا  ابرھا 

 از  غم  می گریند

 با  ما  شب ھا برگ ھا

 از ترس می لرزند

 با ما شب ھا  بادھا

 از خشم  می ورزند

 و ما درین شب ھای تاریک

 ز فریادھای  بیصدالبری

 با  مشعل ھای  دعا

 در  انتظار سحریم...
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                                                                            جلایر آفاق
دختر امیر علی جلایر و خانم برادرامیر علی شیر نوایی از شعرای قرن نھم و در ھرات می زیست. 

 دست نیست. دربارهء او اطلاع زیادی در

 

 بھ لب چکاند ما را کھ فلک  ی آب

 سرگشتھ بھ بحر و بر دواند ما را 

 ای کاش بھ منزلی رساند  ما  را

 کز ھستی خود باز رھاند ما را 

 

 آه از آن زلفی کھ دارد رشتھء جان تاب ازاو

 وای از آن لعلی کھ ھر دم می خورم خوناب از او

 

 غربت چھ سخن چھ داستان است 

 خوشی وطن  ھمانست ھر جا کھ

 

 اشکی کھ  سر ز گوشھ چشمم برون کند*

 بر روی من نشیند و دعوی خون کند

 

 

 

 

 

 *این بیت را بھ نام دلشاد خاتون نیز آورده اند.
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                                                          فائقھ جواد مھاجر(ژمی) 

سیاسی است و اکنون در ایران  فارغ التحصیل رشتھ علوم است . وی در کابل متولد شده 1354در سال 
مجسمھ نقاشی و نویسی ، بھ داستان شعر می گوید و علاوه بر آن  سالگی 5آموزگاری مشغول است.از  بھ

منتشر می  (نشریھ زنان افغانستان  در ایران ) سروده ھای او در نشریھ المومنات سازی می پردازد.
 شود.

 

                                                                                  گردباد 
 و دیگر نھ دیوار مانده بھ خشت 

 نھ ابر نھ باران ، نھ دھقان نھ کشت

 خطر پوش طوفان لامذھبند

 دل افسردگان ،دختران بھشت

 گل سرنوشت سیاه مرا 

 خدا از چھ سرنوشت سردی نوشت؟

 چرا سھم چشمان زیبای من 

 ازین آسمان بوده این شام زشت؟

*** 
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 زمین غوطھ ور در تف ھرزگیست

 خزان زنده در ثور و اردیبھشت

 خدا زیر آوار دل مانده است

 خداوند مسجد، خدای کنشت

 -"بھ ھر قیمتی دست ما را بگیر"-

 کسی روی خاک بیابان نوشت

 

                                                                                  ای باد
 ای باد! با نگاه من از خشک و تر نگو 

 از باغ ھای سبز جھان ، از سفر نگو

 از مرغکھای چھچھھ زن در رسای گل

 جائیکھ مرده در دل گلھا شرر، نگو

 باباشھ ھای بستھ بھ جادوی کوھسار 

 از ترک آشیان بھ افسون پر نگو

 این تیره شام کھنھ بھ تقدیرمان رسید

 از آفتاب جلوه نمای سحر نگو...

 جغرافیای شھر خوشی ھای ناب را 

 با کودکان در ھمھ سو دربدر نگو

 رویای مست زنده شدن در بھار را 

 با نونھال کشتھ شده بھ ضرب تبر نگو

 با دختران گیس پریشان کابلی 

 از تاج ھای قرمز روی سر نگو

 با مردھای بی سر این نسل بی نشان

 دهء عشوه گر نگواز دختران می ز
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 ای باد! اگر چھ شیشھ شعرم شکستھ است 

 از سنگ ھای حادثھ با شیشھ گر نگو

 ازاین حضور نازک امید و انتظار

 با روزگار سنگدل بی ھنر نگو

 بسیار گفتھ اند و ازین بیش نگو

 ...از قصھ ھای آبی دریا دگر نگو

 

 در شط چشم نسل پریزاد...

 

 نددوشیزگان یخ زده در باد گم شد

 عاشق شدند و در شب میعاد گم شدند

 در شامگاه سخت بدون پلنگ و ماه

 دنبال یک ستاره نوزاد گم شدند

 لب ھایشان بر سمت شکفتن حوالھ شد

 موھا درون ھودج فولاد گم شدند

 دوشیزگان کھ طرز صداشان ھمیشھ باد 

 در یک قبیلھ رنج خداداد ، گم شدند

*** 

 

 بھانھ شد...در حجره ھای زمزمھ سکری 

 رعناتران بصورت فریاد گم شدند

 چرخی زدند و بی غم افسون و آبرو

 لولی و شانھ در پی داماد گم شدند

 مانند مردھای جوانی کھ صبح پیش 

 در شط چشم نسل پریزاد گم شدند...
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 در گیر و دار لرزش و رقصی کھ ...گر گرفت

 سرھا بھ زیر موزهء جلاد گم شدند

 رعناتران حافظ آیات زندگی 

 در ازدحام سوره اجساد گم شدند 

 در چین چین دامن پرچین دردشان 

 از عشق و کینھ ھر چھ خدا داد ،گم شدند

*** 

 

 وقتی کھ عشوه ھای نفسگیر دختران

 در زیر برف و بارش بیداد گم شدند،

 یکدستھ روح غمزده از شھر خوبمان

 در جاده ھای بی کسی آباد.. گم شدند

 

                                                                            بیا ...بھار
 از راه دشت ھای پر از گل بیا ...بھار!

 با خاطرات کھنھ بھ کابل بیا ، بھار

 شھزادگان شھر مرا یاد دار و باز

 با دختران خم زده کابل بیا بھار

 بر روی قبرھای چھ بسیارمان بریز

 عطر زندگی بھ تجمل بیا بھاربا 

 یا نوبھار!

 گر چھ بھارم بھ باد رفت          

 اما ،پس از تمام تطاول...

 بیا ...بھار!                                      
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                                                                       کشاکش مبھم
 نیست می کشد وجود  را تبی کھ پیدا 

 شرح این جنونمندی در توانش  اما نیست

 آنچنان گرفتار است در لھیب این وحشی

 آنچنان کھ موجش ھم پایبند گویا نیست 

 سر بھ صخره می کوبد، سجده می برد برخاک

 امتدتد موزونش می کشاندش تا ... نیست 

*** 

 ای ھجوم شرقی زاد ؛ ای کشاکش مبھم

 ھجرتی مداوم را می چشد تمنایم

 عمیق یک حس تا ...ساحلی کھ پیدا ...نیست از

 شیب اشتعالت را رعشھ می سپارم باز 

 لمحھ ای بی فروزان طره را کھ فردا نیست 

 خیس انتشارات من ، نشئھ از خمارت من 

 ھان چھ می کند با من؟ موج اگر مسیحا نیست؟!

*** 

 می کشم وجودم را در وضوح دلواپس

 خدایا ...نیستگونھ ھای اصرارم ،بوسھ ای ، 

 

                                                                              بھ کابل 
 ترا شھر خوبم کھ بی آسمانی 

 پر از مھتابم ، پر از مھربانی

 سکوتت پر از شب، شبت بی نھایت

 و در زانوانت نمانده توانی

 مرا با پریشانی ات لحظھ لحظھ
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 بھ خون می کشانی بھ تب می سپاری ،

 بلند ای عشقم ! ترا می شناسم

 غروری کھ در سینھ دارم ھمانی

 بده دست پر پینھ ات را بھ دستم

 و برخیز از جا ...بلھ ... می توانی

 

 

                                                                  تا تب کنم در تکاپو
 ای مولختی تامل کن ای باد،لختی تحمل کن 

 دردت بگیرد بھ جانم ، لحنت بپاشد بھ ابرو

 ای روی بازوی سردم، آتش بگیری،بپاشی

 سرشار باشی بلندم !تا زخمھ در زخم زانو

 گم می شود لابلایت؛انگشت ھای حضورم

 افسوس پیراھنت ھست تا تب کنم در تکاپو

 سکر بھشتی  بیامیز با شانھ ام،با مشامم

 این رعشھ،این بو تا جان بگید بھشت از این سحر،

 من بی تھاجم شکنم ،من بی تزلزل خرابم 

 اما بریزان خودت را یکریز بر این ھیاھو

*** 

 راھت راھا می شود عشق، من می نشینم کھ ...باشد

 احساس بی آبروئیست،اما برانگیز...یا ھوا

 

 ...و من با تمام جوانی بھ عشق فکر می کن

 از روی تختی تمام استیل 
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 با تشکی نرم 

 دراز کشیده ام

 روزم تمام شده 

 مدتھاست تمام شده 

 و من

 مدتھاست

 کھ با تمام جوانی بھ عشق فکر می کنم

 صدای باد کھ می آید

 بھ عشق فکر می کنم                         

 صدای تکان خوردن ورق ھای 

 کتابچھ شعرم کھ می آید

 بھ عشق فکر می کنم                    

 بلند می شودصدای کاست کھ 

 بھ عشق فکر می کنم

 ...و صدای کاست کھ بلند می شود

 رباب می ریزد لای موھایم 

 کھ مدتھاست دراز نشده اند

 کھ فقط تا شانھ ھایم می رسند

 کھ اگرچھ ھوس انگیزند...

 نمی شود چوتیشان کرد...

 و صدای کاست کھ بلند می شود

 بوی شمع می پیچد 

 بوی گودی می پیچد

 سخی" می پیچد ھمھ جا بوی "زیارت

 لوت می زنم 
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 باد شدید می شود 

 کلکین محکم بھ ھم می خورد

 شیشھ ھایش می ریزند

 در چشم ھای مادر کلان

 در حلق خواھرھایم 

 در سینھ برادرھایم

 موھا را از پیشانی کنار می زنم

 بوی سرخ می آید

 دستھایم تر شده اند

 می روم 

 "روی آسھ مایی"

 کنمدامنم را پھن می 

 روی "شیر دروازه"

 روی "بالاحصار"

 روی "یغمان"

 دستھایم ،می خواھم کھ خشک شوند

 می گیرمشان روی ..."کابل"

 کھ ...

 می سوزد

 و...بھ عشق 

 فکر می کنم

 از تمام "کابل"

 از تمام "قندھار"

 "مزار"

 "ھرات"
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 حالا از تمام اتاقم 

 بوی خاک 

 بوی خون 

 بوی 

 شمع می آید

 و من

 می کنم بھ عشق فکر

 زیر این ھمھ خاک و دود و ...اندوه.

*** 

 

 حالا...

 در تمام گورھای "کابل"

 من خوابیده ام

 در تمام گورھای "ھرات"

 من خوابیده ام

 در تمام گورھای "مزار"و "قندھار"و...

 من خوابیده ام

 حالا 

 برتمام این تخت تمام استیل 

 این تشک نرم

 عشق ھایم خوابیده اند

 حالا 

 دیوار اتاقم  از در و

 بوی شمع و 

 دل               
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 می آید.                 

 

 

                                                                           رقیھ حبیب 
در رشتھ علوم اجتماعی  1321در قریھ چھل ستون بدنیا آمد.دانشنامھ خود را در سال  1297در سال 

جزئ ھیئت تدوین قانون اساسی 1345عنوان دبیر دبیرستان خدمت کرد.در سال گرفت. سپس بھ 
گردید.بعدھا نماینده کابل شد.وی از پرچمداران آزادی در افغانستان بوده است.از جملھ کتاب ھای او گل 

.کتاب ھای 1998)،قلھء زمان و مجموعھ شعر1336)،زمرد (1339)، زنان تاجدار(1322ھای خودرو (
یز اززبان ھای خارجی ترجمھ کرده است. مجموعھ اشعار او بھ نام روشنایی کتاب ساحل و زیادی را ن

 موج گھر آماده چاپ است .وی اکنون در آمریکا زندگی می کند.

 

                                                                   غروب بی برگشت
 مھربان من

  آفتاب چون زرورقی از طلای سوختھ

 بھ سوی یک غروب ابدی

 بادبان گشوده

 تاریک روشنایی،ھمھ آفاق را می مکد

 من با توام 

 شراع آن کشتی کھ عامل روز است

 و روشنایی                                           

 در موج کوه پیکر،جھیده از اقیانوس ظلمت

 از نظرگاھم من

 ناپدید می شود.

 من با توام

 و کنده از زمین

 ھمانند درختی پیر
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 ریشھ ھایش کنده از خاک.

 خاک خوبی 

 خاک عزیزی،کھ جوانھ ھای سرسبز نھالان را در سینھ اش

 می پرورید

 از باد بھارانش نوازش

 از مھتاب جلوه و صفا

 وز گل رنگ بو

 وز آفتاب گرما و سرور

 ھدیھ شان می کرد...

 خاک خوبی 

 کھ در یک جوشش خشم

 پوساند و غبارشان را بھ دست بادآن جوانھ ھای سرسبز را 

 سپرد.

 عزیز من 

 آفتاب دیگر نیست

 افق در ھر سو ظلمانی و سیاه

 زورق طلایء سوختھ خورشید

 در کام غروب ابدی فرو رفت...

 من با توام

 بازوان خشکیده ء من چون دو شاخھ درخت زمستانی

 در خلاء مرتعش و لرزان

 در تلاش بھ رسیدن بھ زورق

 ...زورق حامل روز

 من با توام 

 تنھای تنھا
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 در خلوت بزرگ تو

 در نبودن ، در نیستی

 قید بودندر نقطعھ رھایی از 

 در آغاز غروب بی برگشت تو

 غروب پیوستھ با ابدیت

 

                                                                             گلاب باغ
 ای شاخ گل سرخ با این ھمھ زیبایی

 کنج گلستانی بشکفتھ بھ تنھایی در

 مشعل بھ کف حوری در روشھء رضوانش

 یا پرتو آمالی در تیره شبستانی

 عطر سر دامانت خوش زمزمھ پرداز است

 دامان زحیا درکش ای شاھد ھر جایی

 آشوب چمن برخاست از جلوهء حسن تو

 ھشدار!کھ گلچین شده در کار خودآرایی

 از عشق کھ افتاد آتش بسرا پایت؟

 تو خود شرر عشقی یکسر ز سراپایی

 در خلوت این گلبن گویم بھ تو رمزی تو

 اوراق گل تازه یک دفتر معنایی

 

                                                                              حیاتی 
ھرات بوده است. ملا لقائی و اھل  می زیستھ است.نامش حیات و ھمسر و در ھرات ھماز شعرای قرن ن

 ھر دو ھمدم عبیدالله خان فاتح ھرات بوده و در زمان جامی می زیستھ اند.
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                                                                            بت بیگانھ 
 بت بیگانھ 

 عجب شیرین لبی لیلی عذاری کرده ام پیدا

 یدادر این ایام خوشحالم کھ یاری کرده ام پ

 بھ یاد لعل شیرین می کنم چون کوھکن جانی

 چو فرھاد از برای خویش کرده ام پیدا

 زپا افتادم از اندوه ھجران چون کنم یارب

 کھ این اندوه از دست نگاری کرده ام پیدا

 چو مجنون می نھم رو بر کف پای سگ کویش

 من دیوانھ نیکو غمگساری کرده ام پیدا

 بیگانھ وش کردمبھ یک دم صرف راه آن بت 

 حیاتی آنچھ من در روزگاری کرده ام پیدا

*** 

 قامت سرو کھ در آب نمودار شده

 کرده دعوی بھ قد یار و نگونسار شده

 

                                                                         دلشاد خاتون
 است .دلشاد احتمالا خواھر امیرحسین جلایراز شعرای قرن نھم در ھرات می زیستھ است.دختر امیرعلی 

 خواھر او آفاق جلایر است. جلایر کھ خود شاعر بوده است می باشد.

 

 اشکی کھ سر زگوشھ چشمم برون کند

 بر روی من نشیند و دعوای خون کند

*** 

 حل شد از غم ھمھ مشکل کھ مرا در دل بود

 جز غم عشق کھ حل کردن آن مشکل بود
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                                                                               لیلا خرم
در کابل زاده شده و در کنار دانشجویی رشتھ حقوق ،کارچکامھ سرایی را دنبال کرده  1347در سال 
" پیام زن مسلمان"بھ پیشاور  پاکستان مھاجرت می کند.در پیشاور پاسخورمجلھ 1367سال  است. در

ھای دری و پشتو شعر  را چاپ می کرد، او بھ زبان "نسا" گاھنامھ ای بھ نام 1373تا سال  بود و سپس
کاریکاتوریست نیز می  بھ چاپ رسانده است. "فردا خواب"گزیده ای از آن را در کتاب  می سراید و

سردبیری مجلھء یافت. لیلا خرم اکنون  "کارتون سخن می گوید"باشد.نمونھ کارش را می توان در کتاب 
 را در پیشاور بھ عھده دارد. "وطن"

 

                                                                                   وداع
 تو در تلاطم امواج عاشقانھء مرگ

 تو در شکوه بھارانھء خزان عبوس

 تو در قیامت امیدھای گشتھ فنا 

 تو در سرود نیایشگران گریھء شوق

 رگبتو در بساط سخاوت شعار ریزش 

 تو در نگاه سیاه زمانھ می آیی                                                

 تو از نوای دل انگیز عشق ھای سپید

 تو از درون رگان اشعھء  خورشید

 تو از تلالوی چشمان یک ستاره شب

 تو از محیط نگارین ھجر بھر وصال 

 تو از سکوت عزا با ترانھ می آیی                                              

 تویی بھانھ ترین واژه گسستن ھا

 می آییبروی لب ز دلم غافلانھ                                            

 چو لحظھ ھای گریستن 

 چو درد بھر نگاه

 آتش چو آب بر سر                              
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 چو حرف بھر وداع                            

 

                                                                               دیوانگان
 دیوارھای سنگ

 بر وھم دشمنانھ دیوانگان محض

 پدیدار می شوند                                         

 واژاه سکوتدر لحظھ ھای مضطرب 

 زنجیرھای بستھ بھ بغض شکستھ گان

 بیدار می شوند                                       

 اما زحلقھ ھایش 

 دیوارھای ننگ

 در خاکزار وادی پندارھای پوچ

 آوار می شوند                                     

 و اندر فراخنای محیط سلامتی

 نگدیوانگان رستھ ز دیوار ھای س

 با زنگ ھای بستھ بھ پاھای زندگی

 با ضربھ ھای ساعت دیوارھای گل

 با سبز بوسھ ھای ھوای نشاط دل

 تیمار می شوند                                     

 

 

                                                          گل امید نھ ، گل ھای امید
 الا ای خاکم ای میھن

 بیاد آور زمانی را 
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 کھ طفلی از سر آغاز سحر

 تا تیره ھای شام                             

 تو را در پنجھ ھای کوچک خود می فشرد آرام

 و این بد بازی کودکان افغان 

 تو ای خاک نیاکان !

 بیاد آور زمانی را 

 ھمان کودک                      

 کھ با دستان نیرومند و پر قدرت 

 درون سینھء نمناک و تاریکت 

 گل امید را می کاشت 

 و بنگر میھن من !

 دو چشم آرزومندش کنون بستھ است 

 نھ آن دستان کوچک ماند

 نھ آن دستان نیرومند

 و آن چشمان نرویانید

 گل امیدھایش را                           

 اما...

 

                                                                  نفیسھ خوش نصیب

                                                                            قلم و کاغذ
 

 قلم با کاغذ می گفت روزی

 ترا نقش و نگار از زحمت ماست

 مرا علم و فن کار است دایم
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 ترا بیرنگی ھا و خامشیھاست

 تو صاف و ساده و ما شوخ و شنگیم

 گمراھی و ما را راه پیداستتو 

 ز ھر گامی کھ در راھت گذارم

 خط و خالم ز رخسارت ھویداست

 سرو کارم بود با شعر و شاعر

 ادیب و عالم و شاعر زمن خاست

 کتاب و مکتب و مسجد و معلم

 بود از فیض من گر سر بھ بالاست

 نبودم من اگر ،عالم نبودی

 سخن ھایم نمودی ھر کژی راست

 تا صاف و ساده بدو  کاغذ بگف

 صدا ھرگز نھ از یکدست برخاست

 تو نقاشی و من نقشت پذیرم

 کھ بی من کی خط و خال تو برخاست

 جھان یکسر زاضدادت آباد 

 جھان یا رب بدینگونھ چھ زیباست

 

                                                                                    آیھ ھا
 ھمیاری ، در کوره ھادوستی ، 

 پای تا سر ھمھ بگداختھ است 

 بی زبانی ھر طرف چون بیدھا

 بر سر گل سایھ ھا انداختھ است

 کوچھ پر از لاشھ ھای باور است                                              
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 خانھ خالی از سر و از سرور است                                             

 آبھا و باغھا و پرنده ھا                                           

 تیره و پژمرده ، بی بال و پر است                                          

 آفتاب افتاده گر بر روی خاک

 سایھ ھا در کوچھ ھا شد سینھ چاک

 دشت ھا بی گل و لیکن جاده ھا

 گل فرو شد ھر طرف از خون تاک

 بازوان کیست می آرد تفنگ                                      

 می پراند سار را از شاخسار                                    

 کیست اینک جنگل خشکیده را                                  

 می زند آتش ، بسوزد برگ و یار                                 

 اب بر سایھ ھاکاش افتد آفت

 تاشود جاری زبان آیھ ھا

 سایھ ھا ، سایھ ھا ای سایھ ھا

 ترس باید داشتن از آیھ ھا

  

                                                                              چھ کنم ؟
 شده روزی کھ دل خویش بھ دریا بزنم

 *" تا خدا فاصلھ ای نیست ازین جا کھ منم"

 ازین کھنھ سرا باز شود چون سر موگز 

 ره باریک تر از موی سری با وطنم

 رخت با قافلھ برداشتھ جا، حجم گنھ

 بکشم بار گران غم و آنجا فکنم

 بزنم حلقھء دار تو  بھ آتش آه !

 "بس دم چھ زنم"پای زنجیر شکن دارم و 
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 شکنم قفل و قفس را شکنم

 بارھا روح مگر از قفس تن بکنم

 کجا از من من یا من تو من جدا تا بھ

 کی توانم کھ رھانم خودم از خویشتنم 

 بزنم ور نزنم ، در بزنی ، روز و شبان

 تو کھ آیی ز پی ام من کھ نیایم چھ کنم؟

 

 (م.امید) "تا جنون فاصلھ ای نیست از این جا کھ منم"*

 

                                                                      سھیلا دوستیار
ابتدایی را دبستان مستوره غوری در کابل بھ دنیا آمد . دورهء  1336سھیلا دوستیار (حسرت) در سال 
آموزگار و روزنامھ نگار بھ  درانی بھ پایان رسانید، سپس بھ عنوان  دوره دبیرستانی را در لیسھ عایشھ

برد و در این شھر در  -تاجیکستان در شھر دوشنبھ بھ سر میادامھ می دھند. وی اکنون در  کار خود 
 انجمن پاسداران فرھنگ آریانا کار می کند.  

  

                                                                      سیلاب مروارید
 تو اکنون گریھ را بس کن 

 اشک ھای ما نمی مانددگر جائی برای 

 تو راه پر نشیب و پر فرازی پیش رو داری 

 بباید عاقلانھ گام برداری

 و نیز از آرمیدن ھا پرھیز باید کرد.

 تو خواھر گریھ را بس کن

 بھ انگشتان دردآلو و زیبایت 

 نگھ می دار مروارید چشمانت 

 کھ بی جان می چکد از دیدگان تو.
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 تو دیگر گریھ را بس کن

 حالا زمان نو ببار آورھم از 

 کدورت ھا و سستی  را ببر از یاد

 بجنب از جا

 برای نسل فرداھا

 نھال پر ثمر بنشان 

 و از اعماق قلبت آبیاری کن

 نھال زندگی باید درختی بارور گردد.

 تو دیگر گریھ را بس کن.

 

 

                     دیباج شفیقھ                                                                                        

                                                                        بوسھ خورشید
 با ذکر نام عشق تو بیتاب می شوم

 خواب می شومبا یاد چشم ھای تو در 

 در دستھای شوخ تو ای پور  آفتاب 

 لرزانتر از چکیده  سیماب می شوم

 فردا ز شرم بوسھ تو آب می شوم

 در فصل زرد با نفس سبزت ای بھار

 از نو جوانھ بستھ و شاداب می شوم

 در آرزوی دیدن تصویر چشمھایت 

 چشمان چشمھ دیده ء تالاب می شوم

 شعر با ساز عشق و رقص دل و ارغنون 

 مھمان بزم زھره و مھتاب می شوم
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 سنگی شکستھ ام  کھ بھ اعجاز چشم تو 

 رخشنده تر زگوھر نایاب می شوم

 

                                                                           باغ سپیده 
 بی خودی بھ کجا می برد مرا  سیراین 

 شاید بھ ملک سبز خدا می برد مرا

 شب شکستھ مبادا کھ نور او فانوس

 تا صبحدم بھ سیر و صفا می برد مرا 

 تا عرش عشق و لحظھء از خود جدا شدن

 بر بالھای شعر و نوا می برد مرا

 باغ سپیده جلوه دیدار می شود

 گاھی کھ یار سوی وفا می برد مرا 

 یکسو گل نوازش و یکسوست عطر ناز

 میل است میل او کھ کجا می برد مرا

 و لطافت رویای بکر اورنگینی 

 ھر شب بھ شھر آئینھ ھا می برد مرا

 ھر شاھدخت در قدم عشق چون گداست 

 گنجور عشق ھمچو گدا می برد مرا 
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                                                                        امجد رضایی
.سپس بھ عنوان دبیر در  اه را تمام کرددانشگ 1343در سال  امجد رضایی در شھر ھرات بھ دنیا آمد.

لیسھ مھری ھرات شروع بھ کار کرد و سپس فوق لیسانس در رشتھ روانشناسی در اثر نابسامانی ھای 
اجتماعی افغانستان را ترک می کند و اکنون درکانادا بھ سر می برد .در این کشور بھ مدت دو -سیاسی

 است .اشعارش در مجلات گوناگون بھ چاپ رسیده است. سال مسئول انجمن زنان افغانی در اتاوا بوده

 

                                                                          تنگنای ستم
 زنم کھ نالھ ی من خفتھ در گلوی من است 

 زنم کھ شام سیھ صبح آرزوی من است 

 زنم کھ نعره ی من در سکوت حسرت مرد

 مزار سینھ جلودارھای و ھوی من است 

 عقیق جان دلم رنگ خوشدلی نگرفت

 ز بسکھ زھر ستم در رگ سبوی من است 

 چو گل زشاخھ جدا سازدم بھ بوئین

 بھ بوستان جھان تا کھ رنگ و بوی من است 

 برید تیغ ستم رشتھءتنم کھ زنم 

 بھ خون سرخ دلم سجده و رضوی من است 

 برای لذت خودکامگان خون آشام 
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 ھر آنچھ ھیچ نیرزید ه آبروی من است

 زنم کھ زندگیم را رقم زند دگری 

 حقوق حقھ ی من در کف عموی من است 

 بھ تنگنای ستم با شکنجھ دمسازم 

 زنم کھ کنج قفس ، گور آرزوی من است

 اگر زبان بگشایم بھ دادخواھی و عدل

 ستھزار تیر ز ھر سو رھا بسوی من ا

 رھم ز دام بلا تا بھ اوج آزادی

 اگر چھ روز من اکنون سیھ چو موی من است 

 بھ خاک و خون بکشم رسم بردگی ھا را 

 زنم کھ خصلت آزادگی بخوی من است 

 "امجد" بپاس قلب بخون خفتھ ی زنان

 ز دیده گوھر اشکم روان بروی من است 

 

                                                                        عشقچلچراغ 
  تا دل بھ مھر آن بت رعنا گذاشتیم 

 در بحر بیکران غمش پا گذاشتیم

 ما را ھمین بس است کھ از طبع درفزا

 بس دختران شعر بھ دنیا گذاشتیم

 با ما مگو زجلوه ی ظاھر فریب دھر

 گذاشتیمبر ھر چھ ھست خط چلیپا 

 فارغ شدیم از غم دنیا و آخرت 

 تا لب بھ جام باده و صھبا گذاشتیم

 ھمی "زحل"ما ھم بھ پاس عشق بقول 
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 "سر در کنار خیمھ ی لیلا گذاشتیم "

 از درد ھجر یار ز دریای دیدگان 

 ھا لولو لالا گذاشتیمدانھبس 

 وامق صفت در آرزوی جلوهء نگار 

 پا در رکاب محمل عذرا گذاشتیم

 عاشق توایم بھ دل داغ عشق تست ما

 رو گر بھ خانقاه و کلیسا گذاشتیم

 در معبد بزرگ دل بیریای خود

 ما چلچراغ عشق تو ھر جا گذاشتیم 

 دست طلب بھ سوی تو بالا نکرده ایم 

 افسانھ ھا ز ھمت والا گذاشتیم

 وادی زندگی شد کاروان عمر ز

 ای خوش کھ سوز عشق تو برجا گذاشتیم

 تجوی بھاران جلوه ات بھ جس"امجد"

 چون لالھ رو بھ دامن صحرا گذاشتیم

 

                                                                       زھرا رسولی 
  .آمده است "زنجیر صلح"در ھرات متولد شده است . نمونھ شعرش در کتابی بھ نام  1353در سال 

 

                                                                       قلب ھای آھنی 
 تا طلوع  رنج را باور کنید 

 خواب را ای خفتگان کمتر کنید

 تا بھ کی در پیلھء پندارھا ؟

 تا بھ کی در سایھء دیوارھا؟
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 باز ، خون خشکیده در در رگ ھای ما 

 قلب ھامان آھنی شد، وای ما 

 روغ و سرد شدچشمھایمان بی ف

 سینھ مان آرامگاه درد شد

 آخر ای بی دردھا ، آمد بھار

 این  سراپا بی خیالی تا بھ کی ؟

                 *** 

 شد نگاھم در بھ در ، باور کنید 

 خواب را ای خفتگان کمتر کنید

 

 

 

                                                                    فوزیھ رھگذر 
در شھر مزار شریف بھ دنیا آمده است. و از دبیرستان رابعھ بلخی فارغ التحصیل می شود .در استانبول 

پردازد و در  -در سال در آلمان بھ کارھای خبرنگاری می در رشتھ زبا انگلیسی ادامھ تحصیل می دھد
برای ادامھ تحصیل بھ امریکا می رود و در رشتھ زبان و ادبیات فارسی درس می خواند.  1996سال 

توسط انتشارات برگ سبز در تورنتو  1999اولین مجموعھء شعر او دیار شگفتی ھا نام دارد کھ در سال 
 بھ چاپ رسیده است.
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                                                                  مرد تنھای غربت
 در انتھای رھرو طولانی زمان 

 مردی در انتظار عزیزی نشستھ است

 دستان خستھ اش ،

 بر روی چوبدست قدیمی تر از خودش،

 یادیست ،

 از نوازش ایام رفتھ اش

 چشمان ساکتش،

 دنبال نقش پاییست

 در جاده ء طویل و پر از برف یادھا

 کسی  قلبش ھنوز در ھوس دیدن

 دیوانھ وار می زند و گرم می شود

 دیری نمی گذرد 

 در باغ سرد و ساکت عمر گذشتھ اش 

 باد حسود می وزد و رخنھ می کند

 در چھارچوب قلب پر از انتظار او

 فانوس نیمھ روشن امیدھای دور 

 خاموش می شود

 مرد کنار راه 

 در انتظار ھمسفر رفتھء خود است 

 

                                                                            او می کشد
 او رزمندهء بیھوده کشتن ھاست 

 او مبتلاست

 بھ آتش
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 بھ خون

 بھ مرگ

 او نوازش نمی شناسد

 او فقط مرگ و مردن را می داند

 

 او رزمنده گمراھی ھاست

 کھ روی تختھ سنگ شب

 دیشدمی نشیند و تنھا بھ کشتن می ان

 

 او از یادھای خون آلود 

 بھ وجد می آید

 او مبتلاست

 بھ چرس و بنگ و تریاک

 او مضطرب نیست 

 ولی تھی است 

 از خودش تھی است

 از نور تھی است

 

 او از بوی خون بھ وجد می آید

 شاید او یک دعای بد است

 او شک ندارد 

 اندوه مردان را نمی داند

 

 او از انتقام بھ وجد می آید

 تختھ سنگ شب می نشیندروی 
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 و از سیاھی بھ شور می آید

 

 او مدال افتخار ندارد 

 دل داغدار ھم ندارد

 او ایمان ندارد

 ولی تکبیر می گوید

 مثل بوم کور

 سرگردان تختھ سنگ ھای شب است

 

                                                                        کودک جنگ
 د و دلتچشمھایت نگرانن

 تک و تک می کوبد

 مثل گنجشکک سرما زده ای

 زیر دیوار فروریختھ ء خانھ بی پنجره ات می لرزی 

 کاش می شد

 تن سرمازده و لاغر و لرزان ترا

 گرم کنم                                            

 مثل آن قصھء شیرین یکی بود و نبود

 روی خاکستر ویران شدهء ایوانت 

 سفره ای پھن کنم                                                    

 

                                                   یک صفحھ ھمنوایی طلوع گندم
 در چشم ھای مرد گرسنھ 

 آفتاب بھ رنگ گندم طلوع می کند
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 ولی او ھر شام

 از مزرعھ ء خاکستری خود

 با تن سوختھ و فریاد سوختھ 

 خانھ می آید بھ

 

 زن خرمن اطاعت است 

 کاری نداردو بھ رنگ یکنواخت طلوع ھا 

 او گرسنھ است و نان می طلبد

 و رودخانھ ھا در دره ھای یادش

 می ریزند و می ریزند و می ریزند

 ولی زمین پر از خزنده ھاست

 و این جانوران زشت کوچک 

 خاطره ھای زمین را 

 می خورند و می خورند

 ره ھاو زن بی خاط

 باز گرسنھ می ماند

 فصل ھا را ارزان کرده اند

 خریداران در گذرگاه ھای بستھ گیر مانده اند

 زن دیگر ترانھ آرامش نمی خواند

 او عابدهء ترس و فریاد است

 او از جستجوی خودش

 عاجز است و 

 در فصل ھا راه گم کرده است

 اگر آفتاب بھ رنگ گندم طلوع کند یا خون 

 خاطر خاکی او نداردتفاوتی برای 
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 مزرعھ ھا باز ھم 

 خاکستر و خالی می مانند

 عین دست ھای شوھرش 

 عین جان کودکان مرده اش

 زن با رنگ طلوع ھا کاری ندارد

 او گرسنھ است

 او یک قرص نان داغ می طلبد

 کھ رنگ آفتاب غروب است

... 

                                                    زن را در آن دیار نامی نیست
 ای بانوی عزیز!

 ای دردمند تنھا !

 می بینمت 

 شکستھ پر و زرد گونھ ای

 عصیان خویش را 

 در کنج پر ز درد قفس

 گور کرده ای

 می بینمت کھ 

 ساکن یک شھر بی فروغی 

 یک شھر بی چراغ

 در ظلمت سیاه  چنین شھر یکسان

 شھری کھ مرده اند ھمھ ساکنان آن 

 ھر صبح و شام

 د پرواز دیگریشاھ
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 پرواز قوم بی کس و بی سرپرست خویش

 

 ای مادر مقدس اندیشھ ھای سبز!

 ای ناظر غریب ترین مرگ و انتقام!

 می بینمت کھ

 وحشت بیداد و جنگ را

 نفرین می کنی

 لبخند گرم تو ،

 در انعکاس آیینھء مبھم زمان 

 زنگار بستھ است

 چشمان ساکتت 

 در رقص سایھ ھا

 کھ پیام آور شبند

 در انتظار صبح روشنند

 ای مادر غمین و شکیبای دردھا!

 ای برده بار ساکت !

 اسم تو 

 در دیار پر از بیم مرگھا

 یک شبح

 در اسارت

 درد و شکنجھ ھاست
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                                                                           بھار سعید
و آموزش خود را در دبیرستان رابعھ بلخی و سپس در دانشکده در کابل متولد شده است  1332در سال 

ادبیات کابل بھ پایان رسانیده است. از دانشگاه تھران در رشتھ زبان فوق لیسانس گرفتھ و بھ کابل برگشتھ 
شعر  است. بھ دلیل شرایط نامساعد سیاسی افغانستان را ترک  کرده است .از ده سالگی شعر می گوید.

برگزیده ھایی از سروده  .ساس نھفتھ زن و آزاد ساختن او از قفس تعصبات جاھلانھ استاو بھ بیان اح
 درکالیفرنیا بھ چاپ رسیده است.    1373در سال " شکوفھ بھار "ھای او در مجموعھ ای نفیس بھ نام 

 

                                                                                   پرده
 سیھ چادر مرا پنھان ندارد

 نمای رو مرا عریان ندارد

 چو خورشیدم،ز پشت پرده تابم

 سیاھی ھا نمی گردد نقابم

 نمی سازد مرا در پرده پنھان 

 اگر عابد نباشد سست ایمان 

 تو کز شھر طریقت ھا بیایی

 بھ موی من ،چرا ره گم نمایی؟!

 نخواھم ناصح وارونھ کارم
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 سرگذارم "من "، "تو"کھ پای ضعف 

 کی انصافی درین حکمت ببینم

 گنھ از تو و من  دوزخ نشینم

 بھ جای روی من ای مصلحت ساز!

 نفست پرده انداز ضعف بھ روی

 

                                                                              ھاترانھ
 از دوری تو بسکھ تن افروختھ باشم

 دوختھ باشمچشمم بھ ره نوش لبت 

 ترسم برسی نزد من آن لحظھ کھ دیگر

 در آرزوی بوسھء تو سوختھ باشم

 

 دھن تا در دھانت می گذارم

 کھ شاید نوش تو بخشد قرارم

 زبس لذت بود در بوسھ ھایت

 لبانم را بده طاقت ندارم

 

 لبانت تا لبانم را صدا کرد

 بھ نوش بوسھ ھایت آشنا کرد

 نمی دانی مرا گاه چشیدن

 لذت تو مبتلا کرد بھ شرب

 ز پیراھن تنت را گر ربایم

 ز راه گردنت دزدانھ آیم

 فشارم لب بروی سینھء تو
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 کشم قلب تو را با بوسھ ھایم

 

 اگر یکشب بیایم در برتو 

 گذارم لب بھ لبھای تر تو

 چنان تن را در آغوشت فشارم

 کھ افتد نقش من در پیکر تو 

 

                                                                                    تشنھ
 بھ استقبال بیت زیبای فرخی یزدی :

 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم"

 "ماه اگر حلقھ بھ در کوفت جوابش کردم

 "شب چو در بستم و مست از می نابش کردم "

 ساقی فتنھ شدم شوق عذابش کردم

 چشم او جام عطش بود و مرا می طلبید

 ریختم در نگھش تا کھ خرابش کردم

 لب او را بگرفتم کھ چشم طعم شراب

 آب شد در دھنم نوش  چو آبش کردم

 شعلھ عشق شدم دور دلش پیچیدم

 اشکھا ریخت چو در خویش کبابش کردم

 تا فرستاد تنش را کھ تنم را ببرد

 ناز را حادثھء راه شتابش کردم

 سحر در طلب آب ، عطش می پیمودتا 

 تشنھ جان بردمش و غرق سرابش کردم

 آنقدر سوخت کھ بگریست شرر در غزلم
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 مرد قسمت زدهء بخت کتابش کردم

 

                                                                                  بی تو 
 بی تو یکشب دختر رویا شدم

 ا شدمچون خیال شاعران زیب

 در دل نازک لباسی از حریر

 ھمچوو مھ در ھالھ سر تا پا شدم

 خوش تراش اندام در آن پیراھن

 چون شراب عشق در مینا شدم

 زآنچھ پیدا  بد  ز چاک پیرھن

 عشق انگیز و ھوس افزا شدم

 با دو چشم جادو و مخمور خویش 

 صد میستان مھستی و صھبا شدم

 با نگاه مست و مژگان بلند

 دیدهء بینا شدممعبد ھر 

 با لبان بوسھ خیز و بوسھ خواه

 لالھء آتش لب صحرا شدم

 مو پریشان چھره شعر آفرین

 دختر افسانھء شب ھا شدم

 تا کھ در آئینھ دیدم خویش را

 کانچنان دلخواه و ی ھمتا شدم

 دادی زدم "بی توئی"از فسوس 

 کز چھ من زیبا چنین بیجا شدم

 تو نبودی تا بدیدم بی توام
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 اندیشھ ھا تنھا شدم در دل

 تو نبودی تا بگویی نازنین

 تشنھ لب ، آن شھد لب ھا را شدم

 تو نبودی تا بگویی چشم تو

 گردشی دارد کھ در سودا شدم

 تو نبودی تا زتاب گیسویم

 گوییم آشفتھ و شیدا شدم

 تو نبودی تا زموج دامنم

 بازگویی: عشق را دریا شدم

 تو نبودی کز تراش پیکرم

 را رویا شدم مرد پیکر ساز

 تو نبودی تا کھ گویی کشتھ ی 

 این کمرباریک مھ سیما شدم

 تو نبودی وای آنشب در برم

 تا کھ گویی فارغ از فردا شدم

 بی تو این ھا را بھ من آیینھ گفت 

 سخت با آیینھ در غوغا شدم

 گفتمش : خامش! زحسنم دم مزن

 خشمگین زان وصف بی معنا شدم

 گفت ازین خشم زیباتر شدی

 خشمم افزون گشت و بی پروا شدم

 آنچنان بشکستم آن آیینھ را 

 کز دلش نابود و ناپیدا شدم

 با امیدت بیم تنھاییم نیست

 ھست اگر ، جز رنج زیباییم نیست 
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                                                                      ضیا گل سلطانی
فیزیک فارغ –ھرات بھ دنیا آمده است. از دانشکده تربیت معلم در رشتھ ریاضی در  1336 در سال

بھ ایران می رود و بھ آموزگاری ادامھ می  1363التحصیل می شود و بھ تدریس می پردازد. درسال 
می پردازد.اکنون در نھضت اسلامی زنان  "رھروان سمیھ"دھد .ھمزمان بھ نشر ماھنامھ ای بھ نام 

می باشد و در شھر  "المومنات "شغول فعالیت است و سردبیر نشریھ این سازمان بھ نام افغانستان م
 مشھد زندگی می کند.

 

                                                                          قلب شکستھ 
 دیگر مگو روایت چشمان خستھ  را 

 تصویری از تبسم لب ھای بستھ را 

 بتم آھستھ تر بیا در انزوای غر

 تا بشنوی ترنم قلب شکستھ را

 احساس می کنم کھ کسی بوسھ می زند

 این بازوان زخمی بھ خون نشستھ را 

 آنگھ کھ عشق آئینھ دار خدا شود 

 با من بخوان رسالھء مردان رستھ را 

 امشب کنار پنجره تنھا نشستھ ام
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 تا بر کشم بھ آیینھ ماه خجستھ را 

 پررنگ می شودوقتی خطوط فاصلھ 

 پیوند زن سلالھء از ھم گسستھ را

 

                                                                              نی لبک 
 بھ حق آینھ امشب رھا کنید مرا 

 چو شب گذشت و سحر شد صدا کنید مرا

 درین کرانھ کھ بیگانھ گشتھ ام از خویش 

 ا کنید مرادوباره ، باز  بھ خویش آشن

 کبود زخم سرشانھ ام زمستانی است 

 بھ فصل سبز بھاری ، دعا کنید مرا 

 نوای صبر و سکوت مرا چھ می دانید

 دمی بھ نی لبکی ھمنوا کنید مرا 

 نوشتھ بر پر پروانھ کلک سوزش شمع

 ز جمع تیره سرشتان جدا کنید مرا 

 جفای پرده نشینی قرار من بربود

 بربود جفای پرده نشینی قرار من

 بھ حق آیینھ امشب رھا کنید مرا

 

                                                                        وسعت آغوش
 دلم ازین ھمھ سودا شبی جداشدنی است

 بھ سوی عشق دری تا سپیده واشدنی است

 مرا بھ وسعت آغوش گرم خود بپذیر 

 استکھ جسم و جان من امشب عجب رھا شدنی 
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 مترس زین ھمھ بند و حصار و پرده و در

 کلید پنجره امشب گره گشاشدنی است 

 بھ حق دل کھ دگر سرنتابم از مستی 

 کھ در مسیر وفا ، عشق ھم خداشدنی است

 بیا بھ حلقھء رقصی کھ ھمنوای نفس

 صدای ھرچھ برخیزد ز دل ، نواشدنی است 

 

 

                                                                    بی بی سنگی
ضرابھ سنگی محمد نام داشت بھ در کابل متولد شد و چون پدرش  1253مریم یا بی بی سنگی در سال   

تخلص می نمود. با اینکھ اشعار  "سیفی"،"بی خود" "شور"بی بی سنگی مشھور شد. در اشعارش بھ 
 نیست است ،دیوانی از او در دستفراوانی سروده 

 

 گر نکیر و منکر آید پرسد حال مرا 

 یا محمد گویم و گویا شود زبان من 

 در بغل گیرد مرا قبر  ای خدا با دست گیر

 مثل مادر آن زمین مشفق شود بر جان من

 روز محشر چون سر از خاک لحد بالا کنم

 یا محمد گویم و روشن شود چشمان من 

 گر بدست چپ دھندنامھ اعمال من 

 سمع پیغمبر شنود آن نالھ و افغان من 

 چند مصرع وصف تو گفت دخترت ای مجتبی 

 این کنیزک را ببخشای سرور و سلطان من 

 شور مسکین را زخاک پای گلبارت شمار

 یا محمد گویم و روشن شود ایمان من
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                                                                          طیبھ سھیلا 
وارد دانشکده زبان و ادبیات پوھنتون کابل  1356در کابل زاده شد . در سال  1337طیبھ سھیلا در سال 

ار بھ کار معلمی زبان و ادبیات پرداخت. بعدھا بھ عنوان نویسنده و خبرنگار بھ ک 1360شد و در سال 
وی اکنون برای کودکان می نویسد و در رادیوی بی بی سی در پشاور برای نوباوگان  خودش ادامھ داد.

دنیای "و  (مجموعھ شعر)" آب و آینھ "از کتاب ھای او  افغانستان پروژه ھای تعلیمی آماده می کند.
      برد.ھای فولکوریک برای کودکان) را می توان نام  (مجموعھ داستان و سروده" کودک

 

                                                                          ھای آزادی!
 روی درگاه ھای شکستھ 

 محراب ھای غلتیده

 اینجا کنار ھجوم یتیما ن تنھا

 کسی صدا می زند:

 

 ھای آزادی!

 اسیر خفتھ در دستان ظلم و تزویر

 ای پیر گشتھ در سلول ظلمت و جھل

 ی؟کجای
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 در کدامین ظلمت آباد ، بھ غل و زنجیرت کشیده اند

 کھ پیران خستھ دل

 ز دیدارت تعبیر خرابی ندارند

 تا کودکان را برای تندیس یادگارت

 بھ تماشا برند؟

 

 ھا آزادی!

 کجایی؟

 ھای دار کشیدهء چھارراه خیانت و ظلم 

 من مرگت را دیدم

 فرو ریختند وقتی مناره ھا 

 یادبود تقویم ھا کشیدندوقتی  نامت را از 

 وقتی رنگ ھای تو،

 جایگزین رنگ ھای کھن درفش شدند

 وقتی سکوت را بر لب ھا بخیھ زدند

 من مرگت را بر چوبھ دار دیدم

 کسی کنار چوبھ دارت نگریست،

 کسی برایت نتوانست گریستن

 

 ھای آزادی!

 ھای فراموش شده ، رفتھء از یادھا!

 ھای زنجیری سده ھای درد 

 کجایی؟                                 

 تمثالت را از کدامین رواق گرد گرفتھ  بردارم

 و برای کودکانم یادگار بگذارم؟
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                                                               و سمبولی ز تاراجی
 جنگ گرهء کور زندگی من است 

 و تضاد ھمزاد جوانی من 

 غرور بود قلبم بلور خوشتراش

 صیق یافتھ از مھربانی

 چماق بدستان سیھ کردار

 در بزم تاراج

 بلور قلبم را بھ چار سوق بازار کشیدند

 وبھ جرم مھربانی

 لگدکوب زمانش کردند

 و اینک من:

 تنی از سنگ 

 تنی از سرب

 تنی بی عشق

 تنی بی مھر

 و سمبولی ز تاراجی!
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                                                           لیلا صراحت روشنی
در شھر چاریکارپروان بھ دنیا آمد.آموزش خود را دردبستان و دبیرستان ملالی بھ پایان  1337در سال 

بھ بعد بھ  1360ادبیات شده و پس از پایان تحصیلات از سال  وارد دانشکده  1356رسانید.در سال 
کار ادبی  1350کارمی کرد. از سال  "میرمن"عنوان دبیر ادبیات در دبیرستان مریم و سپس در مجلھ 

 چاپ رسیده است کھ عبارتند از : طلوع کرده و تاکنون چھار کتاب از وی بھ و سرودن شعر را آغاز 
، کابل) و شب دوباره شب در مجموعھء حدیث شب . دو دفتر  1370( ریاد،کابل)، تداوم ف1365سبز(

 1376و آینھ ھا ( ، ویرجینیا ، آمریکا ) و از سنگھا 1996لیلا صراحت روشنی  و ثریا واحدی ( شعر از
 ، پیشاور ، پاکستان).

 

 

 

                                                                               ای یار

                                                                        ای بھار        
 

 در فصل بی ترانھ بیمار

 وقتی کلاغ ھا 

 از کوچ فصل عشق می گویند

 باری بھ من صداقت باران شو
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 یا آرزوی سبز بھاران شو

 ویرانھ ام ز درد 

 این را فقط دو دست تو می دانند

 دست ھای خویش بنایم کنمبا 

 از درد،

 درد،         

 درد              

 رھایم کن                  

 ای ھمصدای دوره ، صدایم کن

 

                                                                         میلاد باران 
 وقتی کھ ابرھای سترون

 لب ھای خشک برگ درختان را

 در شعلھ بار صاعقھ می سوخت 

 من گریستم 

 وقتی  ز ابرھا

 "باران سرخ حادثھ بارید"

 رنگ از رخ شکوفھ پرید و دلش تپید

 گنجشک ھای تشنھ ھراسان 

 تا شھرھای دور پریدند

 از درد لحظھ ھای تب آلود

 می سوخت روح ھستی غمناکم

 می خواندم سرود شب انگیزی

 امشب امید زندگیم نیست .
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 ید زندگیم نیست.امشب ام

 ناگاه یک پرنده عاشق 

 از سرزمین سبز بھاران

 با من پیام داد

 میلاد عاشقانھ باران را

 آن پیک راستین بھاران را 

 ای پیک عاشقان 

 گلبوسھ ھای شوق نثارت

 جانم فدای رنگ بھارت.

 

                                                                                 دلتنگی
 دل من غنچھ نشکفتھ را ماند 

 صدایم نالھ را ماند 

 تنم چون شاخھ خشکیده اند از سردی پاییز است

 

 از آنگاھی کھ خون چشم بھ رگھای زمان جاریست

 از آنگاھی کھ چشم آسمان کور است

 دلم از زندگانی سخت بیزار است 

 بیزار است                                          

 دلم از بوی گل ھا جان نمیگیرد

 کھ گل ھا،بوی شب دارند و رنگ شب

 

 بیا ای مھربان، فانوس مھرت را 

 فراز شھر روشن کن 
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 ببر از روی شھر شب

 ز روی کوچھ ھا پس کوچھ ھای شھر  دلتنگی

 سیاھی را                                                         

 و ازچشم زمان بزدای 

 شراب خواب و مستی را 

 

                                                            از دور دست کھکشانھا 
 لیک ھرگز

 گوش ھای خستھ ام با این صداھا خو نکرد

 سیاھی رو نکردقلب من با تیرگی ھمره نشد سوی 

 پیکر سنگین شب را با تمام ھیبتش 

 من ز پشت پنجره دیدم

 لیک از او ھرگز نترسیدم

 گرچھ نفرت زای بود اما دھان خود بھ نفرینش نیالودم

 چون کھ نفرین خود پیامی دارد از درماندگی ھا

 

 من دگر راھی گزیدم

 رو بھ اوج روشنی ھا

 می ستیزم می ستیزم با تبار شب

 قلب سیاھش رامیدرم 

 تا کھ نعش وی در آن سوی گذرگاه زمان افتد

 وان زمان دست شفق تا دوردست کھکشان ھا 

 نقش سازد نام زیبای سحرگھ را 

 روح سرگردان شب را 
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 من ز پشت پنجره دیدم                          

 آسمان تار و آوای سکوت افسرده جانم را

 من صدای نبض شب را شنیدم

 

 

                                                                  شکوفھ ھابر مزار 
 وه چھ خاموش آمدست بھار

 زخم بر دوش  آمدست بھار

 ابرھا تشنھ کام و بی بارند

 در گلو دارنداخگر بغض 

 قامت سبز باغ سوختھ است

 لب ز لبخند شاد دوختھ است

 آبلھ جوش گشتھ است  درخت

 است درخت بی تب و توش گشتھ

 باز از دشت داغ  روییده 

 شب بھ چشم چراغ روویده 

 باز این آسمان سیھ پوش است 

 باز این باغ شعلھ بر دوش است 

 چلچھ باز بیقرار شده 

 مرثیھ خوان لالھ زار شده است

 سبزه در دیده ھا شراره شده 

 دیدگان شکوفھ تار شده

 شعر باران ھوای غم دارد

  بر مزار شکوفھ می بارد
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 دردھا رفتھ رفتھ داغ شده

 باغ منزلگھ کلاغ شده

 گر چھ در خاک دل بھار درست

 انتظارم بھ دیده شعلھ ور است

 تا دوباره شکوه اعجازش 

 باز خواند بھ گوش ھا رازش

 بر دل باغ تا قرار دمد

 روح سبزش بھ شوره زار دمد

 تا کھ باران صبحگاه بھار

 بار دبی دریغانھ  لالھ آر

 رد و داغ دمدتا بھارم ، ز د

 از مزار شکوفھ باغ دمد.

 

                                                                                  تنھا
 کسی نیست اینجا

 کسی نیست اینجا                    

 پنده بی آشیانست 

 و باغ بی باغبان

 ھوا بی اکسیژن است 

 و

 فضا       

 بی آیینھ است            

 حفره ھا خالیست

 دیدهء اختران                     
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 آفتاب سرابست

 کھ بھره یی از آن نیست

 بر گمکرده راه تشنھ گان

 و ماه نیز

 برکھ ئیست خالی 

 بی آب                      

 بی ماھی                   

 چھ گونھ فریاد بر آرم

 ای بی صدا یی                           

 و کی را خواھم

 بھ ھمصدایی                    

 بھ دادخواھی

 کسی نیست اینجا

 کسی نیست اینجا                     

 مھر مرده 

 ماه مرده        

 آب مرده

 چاه مرده

 درخت چھار فصلش  را بھ فراموشی سپرده

 ابر

 بارانش را   

 و آبی بی انتھا

 آسمانش را                  

 چشمان ستاره ھا تار است

 کھکشان بیمار است
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 اینجا

 پرنده ای کھ بخواند بر دار است

 و در چشم ستاره ای کھ بتابد خار است

 اینجا 

 رویای درختان بی تابی 

 و خواب زلال چشمھ ساران بی آبی ست

 ھوا را جیره بندی می کنند

 کھ زندانی را از آن سھمی نیست

 

 اینجا کسی نیست 

 نھ آفتاب 

 نھ ماه

 گویی ھزار سال نوری

 از ھستی دوری

 کابل!

 

                                                                              بن بست
 از ھفتمین حصار

 یا ھفت درب مفرغی اش بستھ 

 و ھفت قفل سنگی طلسم شده بر آن بنشستھ

 قامت چھ گونھ قامت بر خواص افراشت 

 زندانی!

 وزنردر امتداد این شب بی 

 در جاده 
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 در خیابان          

 شلاق حاکم است 

 و

 "بپوش ،پنھان کن"

 قانون                          

 -دره–وقتی سمفونی جنایت 

 با رگھ ھای آبی احساست می تازد

 رقصیدنت

 –پیچیدنت خویش بر خویش -

 زیباست                                  

 اما 

 آھنگ نالھ است 

 شھررواست    

 از دور

 کودکان         

 زن ھا و مردھا

 با سینھ ھای بی تاب

 بی فریاد                        

 ره برده در مسیر تماشایت 

 از پشت پردهء اشک

 این نالھ شکستھ بھ جایی نمی رسد

 زندانی!

 ھفتمین حصار

 با ھفت در مفرعی اش بستھ 

 و ھفت قفل سنگی طلسم شده بر آن  بنشستھ
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 !میمیری                                                        

 

                                                                                  شب
 زشام شھر تباھم ستاره دزدیدند

 آشکاره دزدیدندستاره ھای مرا 

 چھ فوج فوج ملخ را بھ باغ  ره دادند

 کلید باغ بھ دست سیھ دادند

 شبی کھ ھر رگ جانش بھ تشنگی پیوست

 شبی کھ روزنھ ھای ستاره اش را بست

 شبی کھ شعلھ اش ار بود برق خنجر بود

 شبی کھ جام سکوتش شکستھ باور بود

 شبی کھ خیل ملخ راه بر بھار زدند

 تان خستھ دار زدندپرنده را بھ درخ

 و سبزه ھا زسموم سیاه پژمردند

 و نغمھ ھا بھ گلوی پرنده ھا مردند

 شبی کھ گر سحرش بود سخت خونین بود

 جبین باور خورشید تلخ و پرچین بود

 فلق بھ شھر من آتش بھ دوش رخ بنمود

 کھ شعلھ ھاش درختان سبز شھرم بود

                    *** 

 و چراغ بھ کفچھ دزدھا کھ دلیرانھ 

 سوار اسب جنون و کلید باغ بھ کف

 ز شام شھر سیاھم ستاره دزدیدند

 تبسم سحرش آشکارا دزدیدند
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                                                                        فرشتھ ضیایی  
 

                                                                        من و بھارم
 من ھم احساس نوشگفتگی را

 در دل خویش  جاودان دارم

 من ھم اینک میان لالھ سرخ

 سر بھ صحرای بیکران دارم

 

 از میان شکوفھ ھای سپید

 زندگی را سلام می گویم

 ھر یک از غنچھ ھای نورس را

 بویم با نسیم بھار می

 

 گاه با ابر نقره ای رنگی

 ھر کجا بگذارم بھ گریانم

 گاه با یک نھال کوچک باغ

 چشم بھ راه باد و بارانم

 من بھ سوی جھان تازه خود

 غم دوری آشیان دارم

 

 

                                                                     ھما طرزی 
تحصیلات  1352کابل شده و در سال  وارد دانشگاه 1348آید. سال  در کابل بھ دنیا می 1329در سال  

 .خود را در رشتھ زبان انگلیسی بھ پایان رساند
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                                                                                   ھنوز
 من عشق را برای تو تکرار کرده ام

 خویش را بر تو بدنام کرده ام من

 من عطر تازه مست نھان وجود خویش 

 با آن ھمھ گناه 

 با آن ھمھ صفا

 در موجھای گندهء اذھان بعضی ھا

 بر باد داده ام

 حالا ببین:

 من شعر را برای تو تکرار می کنم           

 من شعر را برای تو ای جلوه محال          

 

 ای مایھء سرور         

 ای پایھ امید         

 با آن ھمھ خیال          

 با این ھمھ جلال        

 در لای دوده سیاه نگاه کسان       

 تکرار می کنم                                          
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                                                                             انجیلا طوبا
 

                                           از تو در تنور روحبعد 
 

 زپشت پنجره 

 برایت قطعھ ای تاریک                

 می خوانم                                            

 نگاھم را 

 بھ اعماق سیاھی می دھم          

 آھستھ و آرام  می گریم                                           

 تو دیگر برنخواھی گشت

 اینرا خوب می دانم                                

 نخواھم یافت از شب رھایی

 ندارد لحظھ ھا یش ھیچ با من آشنایی                                  

 ن ای روشنایی!دیدار آی از پھنای رویاھای مب

 نگاھم باز می جوید

 دو چشم ، آشنایت را                         

 کھ گویی باد میآراید

 بھ گوش من صدایت را                        

 کجایی

 آی پنھان گشتھ آیا باز می آیی؟

 

 نھ ، ھرگز، ھیچگاھی 

 خوب می دانم                           

 زه ھای آرزو مغلوب می دانم!خودم  را پشت این دروا
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 صدای باد می آید

 صدای باد، آری                      

 از دیار یاد می آید                                        

 و می پیچد بھ گوشم گفتگوی لحظھء بدرود

 کھ با دنیایی از حسرت برایم در میان گریھ میگفتی!               

 دگر ھرگز نم آیم"

 دگر ھرگز نم افتد بروی کوچھ گامھایم

 "دگر بیھوده منشین منتظر

 

 پس از تو در تنور روح تنھا مانده خود

 قیامت ھای آتش را بپا کردم

 و چشم خویش را بسیار اینگونھ 

 بھ آتشپاره ھای دوری تو آشنا کردم                                        

 ز پشت پنجره 

 تنھا تو را ، از دور دست شب                 

 صدا کردم                                                       

 ... و امشب 

 یاد چشمھایت زنده می گردد              

 خواھد نوشت، بر روی شب، این جملھ کوتاه –و اشک من روان 

 "ھنوز چشم در راھم "                                                   
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                                                                  صنوبر عاجزه 
و پدر بزرگش مشھور  صنوبر نام شاعره ای است متخلص بھ عاجزه ، پدرش ، سید عبدالله نام داشت    

شت و اغلب دو خواھر با ھم مشاعره خواھر وی ،مریم کنیزک، نیز طبعی شاعرانھ دا بھ میر صوفی بود.
ھرات است. بیشتر  خه . ق می زیست و اصل او از کر 1300می کردند. صنوبر عاجزه در حوالی سال 

 اشعار وی در نعمت و حمد است و از غزلھایش ، جذبھ ھای عشق صوفیانھ پیداست.

 

 ای شھ باسخای من دل شده مبتلای تو 

 وطوطی طبع می کند شام و سحر نوای ت

 عمر عزیز را دھم در ھوس لقای تو 

 محرم سر لامکان جان و دلم فدای تو

 تومرغ دلم باوج عرش پر زند از ھوای 

                      *** 

 وصف تو چون بیابان کند سوختھ وصال تو

 طوبی جنت است خجل از قد  با کمال  تو

 جز غم عاصیان دگر ھیچ نھ در خیال تو 

 نو ھمھ جھان بود  پرتوی از جمال تو 

 تابش ماه بر فلک از شرف لقای تو
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                                                                    زرغونھ عبیدی
از لیسھ رابعھ بلخی فارغ التحصیل شد در  1976در کابل بھ دنیا آمده است. در سال  1958در سال   

شعر و نوشتن داستان  و در ھمان دانشکده بھ کار پرداخت.دانشنامھ پزشکی خود را گرفت  1983سال 
نام دارد. اکنون مسئول کانون فرھنگ  "سکوت فریاد"را از جوانی آغاز کرد. مجموعھ گزینھ اشعارش 

 ازدواج کرده و یک دختر دارد. آسمایی در آلمان می باشد.
 

                                                                          نعره سکوت 
 برای ماندن باید نفس کشید،

 در ھوای مسموم،

 در ھوای خون آلود،

 و برای دوست داشتن ،

 باید رنج برد و اشک ریخت،

 در شبی پر ستاره ،

 نالھ یی سینھ ء آسمان را می درد،

 سقفی فرو می ریزد،

 فریادی در گلو خفھ می شود،

 -آرزوھاو 

 ھمراه با قطره ھای سرخ خون،
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 سیاه می شوند و می میرد،

 انسان می میرد،

 و نعره سکوت بھ اوج می رسد.

 

 

                                                                             نگاه سرد
 کوره راه عبث فاصلھ ھا،

 سرد و خاموش و غمین،

 در دل جنگل تاریک زمان،

 من ات کرده جداز 

 وای برمن!

 وای برما!

 ما چھ بیگانھ شدیم.

 دست تقدیر مرا سوی تو بود،

 ناب تر شعر دلم

 در نگاه تو شکفت

... 

 وای بر من

 وای برما !

 زندگی کرد جفا، ما ز ھم رانده شدیم،

 ما چھ بیگانھ شدیم؟!

 

                                                                                   پیوند
 در من گیاه زندهء اندیشھ ھای من،
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 در حال مردن است.

 افکار خستھ ام چو عقاب شکستھ بال ،

 در انتظار خواب بھ وادی گمنام می رسند،

 افکار سال دی،

 زھر خند می زنند.

 اینک امیدھای گریختھ ھم چو موج بھ ساحلی،

 بر زخم ھای دل من چنگ می زنند،

 ھا و افسوس بعدھا، تلخی گذشتھ

 چون درد یکنواخت بر پایم بند می زنند،

 رفتم و عمر برد مرا در قفای خویش،

 آنجا کھ زخم ھا بھ ھم پیوند می زنند.

 

 

                                                                   شکیلا عزیززاده
دانشکده حقوق را بھ پایان رسانده و سال بعد  1363در کابل بھ دنیا آمده است. در سال  1343در سال 

درھلت اقامت می گزیند. شکیلا داستان کوتاه و نمایشنامھ می نویسد و چندین نمایشنامھ ء اودر ھلند بھ 
 نام دارد. "خلوص  سنگینی در آبگینھء"مجموعھ شعر او  روی صحنھ در آمده است.
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                                                                       اسطوره قابیل 
 ھم سرنوشت من 

 حماسھ ی دستانی ست

 کز بوده تا ھنوز

 خون پاره ھای تجربھ ھایش را 

 بر خاک می سپارد.                                    

 ھم سرنوشت من 

 اسطوره قابیل است 

 ر جسددر قطعھ ھای قامت ھمزاد ھ

 کھ تکرار می شود.                                          

 ھم سرنوشت من چکامھ ھای لکنت نفس 

 بر چوبھ ھای دار است.                                       

 ھم سرنوشت من 

 ھر روز،

 در ھر خم ھر کوچھ ی

 وجدان خواب رفتھ ی تاریخ

 .اعدام می شوند                                  

 

                                                                      در تنگی نفس 
 با بلندای حصار 

 صادق پنجره ام کور شده است.

 الفت با غم را

 تلخی درد پریشان کرده است.

 

 سیم خنجرداری 
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 می پیچد دور تنم.

 جاری در کشت غریب.خون من 

 و تمام شور دریاھا

 می خزد در چشمم

 گونھ ام خواھش تند اشک است.

 

                                                                                 سفر
 ز پای جادهء تردید و وھم 

 می رفتم                              

 ھجوم خاطره ھا

 ھ ی دامن پاییزچو رنگ ، بھ حاشی

 جابجا می شد.                                         

 و برگ ھای سکوت 

 زخم آزار روزگار بر دوش

 ز لای شاخھ ی موھوم ذھن من می ریخت.

 بسیط دست درختان گمان 

 خالی شد.                               

 صدای رحلت ھر برگ

 شنیدن را خواند.                           

 خون ایثار

 ز سر پنجھ ی خلوص چکید.           

 درد ، ایمان شد و من

 بھ سوی درهء تسلیم محض

 پیچیدم.                                
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                                                                  سیما عزیز طیب   

                                                                             زادیگل آ
 گل مرا بھ من باز گردانید

 گل زندگی مرا –گل آزادی مرا 

 این گل برای فرزند من است

 این گل برای خانھء من است

 گل مرا بھ من بازگردانید

 گل زندگی مرا-گل آزادی مرا                                

 بدون این گل من ھیچم و پوچم

 بدون این گل در شیون و فریادم

 بدون این گل گم کرده راھم

 گل مرا بھ من بازگردانید

 گل زندگی مرا-گل آزادی مرا                          

 بدون این گل باری ندارم

 من غمین و تاریک است بدون این گل خانھ ء

 بدون این گل وطن من رنجور است

 گل مرا بھ من بازگردانید

 گل زندگی مرا–گل آزادی مرا                       

 پژمرده نسازید این گل را

 کھ نشانھ از ملت ماست                     

 پژمرده نسازید این گل را 

 کھ روشنایی ھر خانھء ماست                   

 گل مرا بھ من بازگردانید
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 گل زندگی مرا-گل آزادی مرا                  

 با این گل جاده ھای وطن را

 رنگین و گل افروز خواھم کرد

 

 

 

 

 

                                                                  خورشید عطایی   

                                                                        عبرت کتاب
 ھمھ اوضاع جھان طور دیگھ می بینم

 خانھء ظلم و ستم را بھ خطر می بینم

 چرخ گردون ز جفا روزم اگر تیره نمود

 ھست امیدی کھ پی شام ، سحر می بینم

 دشمنان درصدد رام من و تو شده اند

 ھمھ بیجا و ھدر میبینمپش ھا طاین 

 مقصد ما و تو دستان پر آبلھ ای ایست 
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 کان چو نیروی ز فولاد بدر می بینم

 کاخ ارباب بھ رنج من و تو گشتھ بپا

 عاقبت کاخ ستم زیر و زبر می بینم

 نان ما تر شده در خون دل و اشک دو چشم

 دشمنان غرقھ بھ خون خاک بھ سر می بینم

 مژده رسید از گذرگاه حوادث بھ من این

 زور سایھ شکستھ  زکمر می بینم

 دور رنج و غم خود را چو کتاب عبرت

 سبق مدرسھء نوع بشر می بینم

 روزی آید کھ بچرخد بھ مراد من وتو 

 این سخن گرم چو خورشید و قمر می بینم

 

                                                                                ماتمسرا
 آفتی آمد بھ ما از آسمان

 کین بود از کفر نعمت ھا نشان

 مردم ما یکسره آوار شد

 سوی آمریکا و آفریقا روان

 اکثریت رفتھ پاکستان و ھند

 صد ھزاران دگر دارد بی نشا ن

 عده در مسکو و ایران نشست

 وان دگر دارد بھ لندن آشیان 

 کابل زیبا و آن قلب بلاد

 این زمان ویران شده چون خاکدان 

 ) گفتھ بود عشرتسراصائب (آنکھ 
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 گشتھ یک ماتمسرا ای دوستان

 حیف بر آن دلکشای دلربا

 کین زمان شد آشیان ظالمان

 شاه کابل با دو شمشیرش چھ شد؟

 ھم کجا شد عاشقان و عارفان؟

 ریشداران با قبا و با چین

 نام ملا بد نمودند در جھان

 دنیا شدنددر ھوای جیفھء 

 پر زنان در ھر طرف چون کرکسان

 نیست ملا این بلای نول  دار

 می زند راکت بھ فرق این وآن

 ھم تجاوز بر زن و دختر کنند

 جمع بی ناموس گشتھ حاکمان

 کشتن و بربستن و صد ماجرا

 می نمایند از جھالت این خسان

 نام انسان را نموده لکھ دار

 گرگ آمد با پلنگ خون فشان

 ما آتش سوزان شدهکابل 

 پیر و برنا شد در آن آتش نھان

 ای دریغا شھر ما ویران شد

 مرده ھا در ھر طرف خونین چکان 

 ھر طرف طفل یتیم بی نوا

 وای می گوید کجا شد بابھ جان؟

 ھم زنان بیوه ، بی نان و لباس

 گریھ دارند از جفای ظالمان 
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 ای وطن! تا دور گشتم از برت

 اشک می ریزم بھ پایت ھر زمان 

 این زمان خورشید را نوری نماند

 یا الھی رحم کن بر حال مان

 

 

 

                                                                  مستوره غوری
 "تحفھ العاشقین و مفرح المسلمین" ھجری است کھ دیوان کاملی بھ نام 13یک از زنان سخنسرای قرن     
بیت را در بر می گیرد.    درباره زندگی  3500خود بھ جای گذارده است . این دیوان نزدیک بھ  از

غوری  میر سید اعظم پدرشبوده و" حورالنساء"مستوره غوری ،ھمین قدر می دانیم کھ نام اصلی وی 
د یافتھ و تا در قریھء پرچمن در ولایت غور افغانستان تول 1211در سال  نام داشتھ است .حورالنساء

در  1245پایان عمر در آنجا بھ سر برده است.مستوره ء غوری ھیچگاه ازدواج نکرد وعاقبت در سال 
 بھ خاک سپرده شد. "زور"سالگی وفات یافت و در زادگاه خود بر دامنھ کوھی بھ نام  34

                                                                                     غزل
 بتی دارم کھ با ناز و ادا گیسو رھا کرده

 میان چون نیشکر بستھ دھان چون غنچھ وا کرده

 فرو ھشتھ نقاب از رو مکحل کرده دو جادو

 کشیده وسمھ بر ابرو سرانگشتان حنا کرده

 ش بدخوییجویی بسان خویپری رویی جفا 

 بھ تیر غمزه ھندویی چھ خونریزی بھ پا کرده

 بھ حال عاشق مسکین جفا چندان نمی گردد

 بسان مردمک گویا درون دیده جا کرده 

 کھ مسکین عمر خود را بر سر کوی وفا کرده

 فلک بویی ندارد از مروت ، ای پری پیکر

 و یا دوران نصیب من غم و رنج و جفا کرده



118 
 

 این دنیا نباشد جای آسایش "ستوره م"بگو 

 وگرنھ ابن مریم از چھ رو جا در سما کرده

 

                                                                                    غزل
 برو قاصد زمن بر گوی آن سرو خرامان را

 کھ کی خواھد منور ساخت شام  ما غریبان را

 صد جا گره دارد لبت کزناز بربند قبا

 بھ بزم خویش کی آرد، من صد پاره  دامان را 

 اگر آشوب رستاخیز می سازم مکن عیبم

 کھ من صبح قیامت دیده ام چاک گریبان را 

 رود اشکم برون ھر چند مژگان می نھم برھم

 بلی خاشاک آب آورده نتوان بست عمان را

 زاندام تو گیرد جامھ زینت ھا چو درپوشی

 بخشد جامھ زینت خوبرویان رااگر ھر چند 

 کھ نشناسد مخلوقت یکجایی  "مستوره"برو 

 کھ گشتی فاش و پر کردی زننگ خود خراسان را

 

                                                                                    غزل
 دل عشاق گرد عارضت مستانھ می رقصد

 پروانھ  می رقصدبلی چون شمع روشن شد دو صد 

 بھ ھر جا پرتو نوری ز انوار خدا باشد 

 یکی در مسجد و دیگر پی میخاه می رقصد

 مگر نقاش در بتخانھ زد نقش جمال تو

 کھ از شوق تو می بینم بت و بتخانھ می رقصد
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 مرا دیروز واعظ وعظ ترک عشق می فرمود

 شکست امروز پیمان ، بر سر پیمانھ می رقصد

 ودانھء خال تو می بینددلم چون دام زلف 

 ز ترس دام می لرزد زشوق دانھ می رقصد

 مگر باد صبا از چین زلفش نکھتی دارد

 کھ بلبل در گلستان، جغد در ویرانھ می رقصد

 کھ باشد در پس پرده نوای دلبری دارد

 را ، دیوانھ می رقصد "مستوره"زآوازش ببین 

 

 

 

 

                                                                      ینفرزانھ فارا  
 

                                                                          جنگل بھار
 از جنگل بھار

 آواز شوق می آمد              
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 دل از نوای گام تو ھر دم

 در عشق شعلھ ور می شد                               

 ناگاه رخ نمود از دور

 آئینھ دار

 از آستان نور

 انگشتر سپیده بر انگشتانش 

 با خنده اش کھ جلوهء فردا داشت!

 

                                                                            بی ستارگی
 ستاره ھیچ نبود

 شب زغصھ گذشتو 

 و روشنایی مھتاب را ربود

 ستاره ھیچ نبود

 امید صبح دگر باره 

 نھان ظلمت دزدان روشنایی بود

 و شب سیاه و غمین

 ستاره ھا ھمھ خاموش

 سکوت و اندوه شب را کسی نمیدانست

 ستاره ھیچ نبود

 و شب در حسرت آن بی ستارگی می سوخت.                 

 

                                                                          گفتنی نیست 
 دور از تو سحر شکفتنی نیست

 فریاد دلم شنیدنی نیست
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 حالی کھ بود مرا زھجران

 احساس بکن کھ گفتنی نیست

 با رشتھ عشق خود تو ما را

 بستی کھ دگر گسستنی نیست

 خاموش و سیھ شده شب و روز

 وصل تو مگر رسیدنی نیست

 این شب کھ مرا گرفتھ در بر

 با صبح بھ سر رسیدنی نیست 

 خورشید تویی بیا بھ سویم

 بی تو شب من گذشتنی نیست

 

 

                                                                   آمنھ فدوی
ه است و در سال از خانواده امیران بود . دو بار ازدواج کرد در کابل متولد شد. 1276در سال        

 وفات یافتھ است. 1304یا  1303
 

 تا در نظر چمن وضع جھان وا کردم

 ستمی بوده کھ بر دیده بینا کردم

 نھ چمن رنگ وفا داشت نھ گل بوی لقا

 حیرت آلوده بھر سو کھ تماشا کردم

 شرح چشمی چو مگس کردم و بس شرمیدم

 ھر متاعی کھ از این شعلھ تمنا کردم

 حاصل دنیا پرسند گر ز محشر زمن از

 گویم افسوس ھمھ خواھش بیجا کردم

 ذره ای نیست بکف زین سفر دور و دراز
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 عفو خواھم زخدا آنچھ خطاھا کردم

 فدوی بار خجالت بکشی روز جزا 

 زآنکھ در عالم فانی چھ مھیا کردم

 

 

 

 

 

                                                                      خالده فروغ
می کند.وی مدیر مجلھ ء صدف است کھ در پشاور منتشر میشود.  در پاکستان و افغانستان زندگی    

در پشاور توسط مرکز نشر پیوند  1378در سال " پنجره ای بر فصل صاعقھ"شعر او بھ نام  مجموعھء
 ه است.بھ چاپ رسید

 

 

                                                                              آیت فریاد
 در حیرتم فروغ غزل را کجا برم

 آینھ ھم نیم کھ ھوای سما برم 

 اینجا نگنجد آیت فریاد رنگ من
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 دل را مگر بھ محفل بی انتھا برم

 افسانھ حقیقت اسرار سینھ را

 حضور خدا برمتا اوج پر غرور 

 در شعلھ ھای حکمت دیرینھ سوختم

 تا کی بھ درگھ تو دو دست دعا برم

 امشب غرور ھستی فھم نھفتھ را

 زین گلشن عدم بھ بھار بقا برم

 در خلوت خموشی شبھا نشستھ ام

 نور نظر کجا کھ بھ بزم تو پا برم

 باور نمی کنی غزل و معنی مرا

 امشب مگر ترا بھ حقیقت سرا برم

 

                                                                          دختران بادیھ
 ای برده ھا زخویش بلالی  برآورید

 از کارگاه  روح کمالی بر آورید

 ای دختران بادیھ ، ای ھمرھان من 

 از ھجر سرنوشت وصالی برآورید 

 عاشق شوید و ھمت شمسی  بھ سر کشید

 از مثنوی عشق جلالی  برآورید 

 تا رستمی عجیبھ تولد شود زشوق

 بخت سپید و معنی زالی برآورید

 بر ھم زنید خلوت دیرینھ را تمام 

 بی حالی مرا ھمھ حالی برآورید

 شب را دعا کشید و زچشمان روزگار
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 ایمان آفتاب مثالی برآورید

 آزادگان باغ ، ھیاھو گران شعر

 برآوریدتا کعبھء صدا پر وبالی 

 

                                                        پنجره یی بر فصل صاعقھ
 بھار دیگر ازین کوچھ ھا گذر نکند

 بھ این ولایت بی آشنا سفر نکند

 بھار دیگر ازین کھکشان نمی نگرد

 نگاه پنجره ھا بستھ فصل صاعقھ است

 بھار نیست درین مرز اصل صاعقھ است

 رختان روز بی تابوتجنازه ھای د

 مخوان! ھوا پر زآلودگی موعود است 

 ھایی از دود است  شکلپرنده نیست فقط 

 کجا تھی ست زغصھ کھ گام بردارم

 نھ ، جاده ھا ھمھ خونین دل اند بیزارم

 بھار دیگر از آن شھرتی کھ داشت گذشت

 زحیر گشت و غم جاودانھ کاشت، گذشت

 چھ کس بھ عھده بگیرد صفای وجدان را

 چھ کس نوازش فرزندھای باران را

 چھ کس تلاوت خورشید را نوا بدھد

 چھ کس اذان سحر را شراره ھا بدھد

 چھ کس، چھ کس بشناسد ولی دریا را

 چھ کس حضور گشاید علی دریا را

 چرا کھ رستم دانش غریب و بی رخش است
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 و ھفتخوان رسیدن بھ ناکسان بخش است

 ھزار سالھ شدم در گذشت چند بھار

 ھ سرنوشت سیھ پوش من مخند بھار!ب

 ھزار سالھ شدم  روزگار خاموش است

 چرا شھامت تاریخ حلقھ در گوش است؟

 نیامدی تو و دیوارھای شھر شکست

 شکوه ھدھد و سار صدای شھر شکست

 دگر تو ھیچ ازین کوچھ ھا گذر نکنی؟

 بھ ولایت بی آشنا سفر نکنی

 مرا درین شب ویرانھ سبز نیست کنار

 شت سیھ پوش من مخند بھار!بھ سرنو

 

                                                              کاروان ھای خاموش
 ای زخم، ای زخم ای درد ما را زچنگت رھا کن

 با نوشداروی چشمی خورشید را آشنا کن

 این کاروان ھای خاموش آیا کجا در شتابند!

 سرگشتگان را صدا کن، سرگشتگان را صدا کن 

 ای چرخ، ای چرخ بیداد تا زنده باشیم و آزاد

 ازین تن پر زفریاد بازوی شب را جدا کن 

 تا کھ سحر کشف گردد ماییم فوج فراموش

 ما را درین دشت تاریک مشکن، وفا کن، وفا کن

 چون می رویند و نیابند این رودھا اصل خود را

 دستی ز نیزار برگیر آن را نوا کن  ، نوا کن 
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                                                                        نادیھ فضل
مدرسھ محجوبھ ھروی و در  را خود در شھر کابل دیده بھ جھان گشود. آموزش 1345در بھار     

دانشکده حقوق شد. بدون اینکھ  تحصیلات خویش را بھ بھ پایان رساند و سپس وارد   دبیرستان آریانا
مجموعھ  .دارد افغانستان را ترک کرد و بھ دیار غرب رفت . دو فرزند 1364پایان برساند در سال 

در شھر بن آلمان بھ چاپ رسید.از جملھ کارھای اجتماعی  1377در سال  "پرنیان خیال"شعرش بھ نام 
می  "فریاد "و ماھنامھ  "نوبھار"غانی ،عضو ھیئت تحریریھ مجلھ او ھمکاری با کانون پناھندگان اف

 باشد.

 

                                                                        سپیدار خیال
 گفتم بھار را بھ قدم ریزم 

 عطر شکوفھ ھای نگاھت را 

 گفتم کھ آسمان فریبا را

 بخشم شھاب عشق و وفایت را 

 

 وعده گاه  سپیداران گفتم بھ

 با دختر سپیده دمان می آیم

 پسکوچھ ھای تیره دنیایم
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 با چلچراغ عشق بیارایم

 

 گفتم ترا ، فرشتھء خوبی ھا 

 در عطر بوسھ ھای ھوس ریزم

 با خود برم بھ اوج جنون عشق 

 سوزد تنت ز چشم شرر خیزم

 

 گفتم کھ باغھا و چمن ھا را 

 تخت عروس ناز بسازم من 

 مرغان نازنین نگاھت را 

 در چشمھء نیاز بنازم من

 

 آه ای سرود پاک خداوندی !

 ای واژهء حقیقت و زیبایی

 امشب مرا خیال تو پیچیده 

 در آستان وحشت تنھایی

 امشب ، خیال توست مرا ھمراه

 با قامت طلایی ی سحرآمیز

 امشب ، شراره بار شود از عشق 

 دنیای با شکوه خیال انگیز

 

 در بارگاه پاک خداوندی 

 رقصان و شادمان و شکوفانم

 از بوستان تو چنینم  شعر 

 امشب ، خیال تست چو مھمانم
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 خواھم کھ تا جھان پر از اندوه 

 حسرت برد بھ پاکی ی چشمانت

 دنیای در سکوت مرا پیچد

 گلھای آسمانی ی دستانت

 

 خواھم کھ ذره ھای تنم را

 خورشید پاک عشق تو سوزاند

 از دشتھای سرد نگاه من 

 عفریت تلخ پاس گریزاند

 

 عطر و گلاب و مھر ھایدرباغ

 خواھم کھ شادیانھ کنیم ، روزی 

 در لای پنجھ ھای مھ و خورشید

 بنیاد آشیانھ کنیم ، روزی 

 

                                                                             لھیب آتش
 را ز دور می شنومپدر! ملال دلت 

 شکست قامت و لرزنده دستھایت را 

 ھزار بار بود مرگ بھتر از اینم

 کھ غمگنانھ چنین بشنوم صدایت را

 

 پدر!زخاک تو فریاد صدھزاران را

 و داستان غم انگیز شھر ویران را 
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 من از دیار تو از کوچھ ھای خاطره ھایم

 بھ درد می شنوم قصھ ء اسیران را

 

 کشیده می شنوم ز روستای بھ آتش

 ز باغ ھای بھ آتش نشستھ می شنوم

 ز کشتزار بھ تاراج رفتھ از وحشت

 ز شھر مرده کھ آتش نشاند در آغوش

 

 میان خانھء ویران شھر سوختھ ام

 فتاده قامت پاکی بھ خون و خاکستر

 فغان و نالھ کنان ، کودک گرسنھ و زار

 "چرا مادر؟"درون کلبھ صدا می کند 

 

 آرام بوده ام اینجاپدر مگو کھ من 

 تھی ز قصھء شھر منست خانھء من

 تمام ھستی من زان جایگاه تو است 

 تویی مام وطن عشق جاودانھء من

 

 پدر! ملال دلت را ز دور می بینم

 شکستھ قامت و لرزنده دستھایت را

 ھزار بار بود مرگ بھتر از اینم

 کھ غمگنانھ چنین بشنوم صدایت را

 

 مراملال  تو سوزد دل حزین 

 شکستھ قلب مرا قامت شکستھء تو
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 بھ ھر طرف نگرم چھرهء مقدس تست

 نگاه میکنم آن چشمھای خستھ ء تو

 

                                                                اشکی بر ویرانھ ھا 
 

 ھمھ جا خاکستر 

 ھمھ سو تلخ و خموش

 قھقھء کرکس بیداد فضا را بگرفت

 ھی دست بد نامی سیا

 تیر رگبار ببارید

 و ھزاران گل پرشاخھء عطر افشان را

 پرپر کرد                                            

 خون و خاکستر

 قامت شھر بلا دیدهء ما را بگرفت

 

 

 

 



131 
 

 

                                                                          لیلا کاویان
 کابل بھ دنیا آمد.آموزش خود را بھ دبیرستان بلخی بھ پایان رسانید. سپس وارد دانشکدهدر  1345در سال

فارغ التحصیل  1351 مدرسھ تربیت معلم می گردد و در سال پزشکی شد این رشتھ را رھا کرده و وارد
  منشی 1361در سال  بھ عنوان آموزگار در دبیرستان ھای شھر کابل درس می دھد.  می شود. سپس

 1339می شود. از سال  "زنان"اتحادیھ نویسندگان شده و در سال بعد مدیر مجلھ   ادبیات کودک  خشب
دیده از  1376شعر می سراید. در اثر نابسامانی ھای افغانستان بھ آلمان پناه می برد و در آنجا در سال 

 جھان فرو می بندد. 

 

                                                                          زیب سنبل
 بھ طرزی جلوه می ریزد خرام قد دلجویش

 کھ صد دل در کمند آرد رم از ھر ناز آھویش

 نمیدانم چمن صد رنگ پرواز از چھ می روید

 کھ می بینم ھزاران رنگ در آئیینھ رویش

 خویشقماش برگ گل از نازکی ھمچون رخ 

 شکنج زیب سنبل بشکند از چین ھر مویش

 خدا می داند و من کاین ستمگر جان چو می گیرد

 نھ بخشاید، نھ بردارد یکی چنین ز ابرویش

 بھ زنجیر غم عشقش شکست استخوان دارم

 ھزاران داغ بر دل برده ام از غفلت خویش
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 امان از حلقھ ھای پای بندم ورنھ خوش روزی 

 گیرم از سر کویشکھ بگشایم پرو پرواز 

 الھی زخم غم کاینسان مرا بھ جان ، مسکین زد

 بگیرد دامنش روزی و بنشاند بھ زانویش

 

                                                                                 درفش
 ای حماسھ آفرین یل زمانھ ساز!

 پھلوان نامدار رنج و کار

 کاوه ! ای تجسم تمام رنج

 ای تجسم تمام ایستادگی بھ روی ظلم!

 

 زمین پس از تو تا زمان مامادر 

 ھزارھا ھزار کاوه زاده است

 ما ھمیشھ پیشدامن ترا درفش کرده ایم

 زیر سایھء درفش دامنت

 صد ھزار کاوه گرد آمده 

 بازوان پرتوانشان چھ کوھھا شکافتھ

 ز قلب کوھھا چھ لعل ھا نیافتھ

 زمین باروراز زمین خشک شوره زار ، 

 وز تمامی طبیعت وسیع

 چھ ھا نساختھ

 آسمان و ماه پایمال توست

 این زمان بھ گوش آفتاب نیز

 صدای پر طنین فتح جاودانھء تو می رسد
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 صدای چرخ ھا

 صدای کارخانھ ھا

 ترنم شکوھمند خوشھا

 صدای زحمت تو ، رنج تو

 صدای خاستن ، بپای ایستادن است.

  تو باز چون نیای قھرمان خود

 بھ روی ظلم ایستاده ای

 تو آخرین ضحاک را بھ کام مرگ می بری

 زمین مدیحھ گوی تو

 زمان مدیحھ گوی تو

 زمانھ در ستایست ترانھ ایست.

 بھ روی شاخسار دست ھای تو

 آشیانھء تمدن بشر.

 درفش تو درفش جاودانھ ایست.

 

 

                                                                   فروغ کریمی
آموزش خود را بھ پایان رسانید و  در لیسھ ملالی 1364در کابل بھ دنیا آمد، در سال  1350در سال     

شود. -دانشکده را ترک کرده و بھ ترک دیار مجبور می  سال 5/4 دانشکده پزشکی شد. پس از وارد
نا آشنا پرتاپ می کند. اکنون در رشتھ  سفر بھ دامن دشت ھای پھناوردفتر شعرش را بنا بھ شرایط 

 پزشکی در آمستردام مشغول تحصیل است.
 

                                                                          دلتنگی ام را
 دلتنگی ام را 

 در ازای اتاقم قدم می زنم
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 از زادگاه من 

 تا زادگاه کودکم

 در یک انجماد 

 با اندوھان منجمد در کوچھ ھای سرد حافظھ ام

 زنجیر نازک لبخند کودکم را 

 بھ پای دیوانگی ھایم بستھ ام

 وقتی سر بھ دیوار زدن را 

 چون خواھش سرکش

 در سرم،

 مسکن پراکندگی ھای منجمد

 بیدار می کنند .

 

 لبخندی دیگری نیست.

 تا مذاب اندوھانم را 

 در شیارھای ذھن خستھ ام

 با حضور واژه ھا عبور می دھد

 

 لبخندی دیگری نیست

 تا نمردنم را ثابت کند.

 

 

                                                                    سبز جامھء شھر
 ...و یکروز قوی سپید عشق را 

 بھ گنداب ذھن خویش الودند،
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 سبز جامھ راو آن 

 بر بزم عیش خویش نشاندند

 

 زان لحظھ تا کنون

 با آتشین نگاھش

 در کوچھ ھای شھر

 در جستجوی عشق

 و ھر روز از عطش

 می میرد در گوشھ ھای شھر

 زان لحظھ تا کنون ،

 این سینھ ام

 زندان مرمرینی ست کھ می بلعد

 فریادھای قلبم را 

 و معشوقم 

 با قامت شکوھش 

 سالاریست 

 تنھا من می شناسمش!کھ 

 

                                                                                       آیا؟
 آیا او این را خواھد دانست؟

 بھ خود خواھد گفت روزی ؟

 آن روز کھ میوه ھای صبر را مسموم کردند

 مصلوبیان آرزوھا

 تک تک ز سنگینی بار مرده امیدھاشان
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 بھ پای تندیس نامردی خم کردندزانو 

 آن روز کھ مردان

 اجسام نحس غم ھا را

 درون سینھ ھای ستبرشان

 با لبخنده یی مدفون ساختند

 حتی در آن روز

 کھ بھ تعداد پایھ ھای دار آرزوھایم

 صفر دیگری بخشوده بودند

 اشکم را بھ پای تو می ریختم

 تا ریشھ ھایت نمیرند ز بی آبی

 خت روزگار،ای خشکیده ترین در

 ای عشق!

 آیا او این را خواھد دانست؟

 

 

                                                                           نبیلھ کریمی
 

                                                                             چھ بھاری 
 خوش مرموز عطر بھاری راچھ بھاری؟می توانی احساس نمایی، بوی 

 می توانی تماشا کنی،چھره غم آلود شکوفھ ھای بھاری را

 و داغ دل لالھ ھا را                                                                        

 وه کھ چھ سخت است،این درد، چھ اندوھی جلو چشمانم

 کھ در سیاھی شب می رقصند                                                                    

 گوشھایم بھ جای آواز خوش مرغان چمن ،صدای زاغ ھای
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 زمستان را می شنود                                                                 

 قدم ھایم بھ جای پای کوبی بر سبزه زاران ، برگ ھای خشک

 و زخمی خزان را لمس کرده و بھ نالھ می کشند                                   

 لبانم نغمھ مبارک باد بھار را نمی سرایند و فریاد بر میدارند

 کھ نھ بھاری نیست                                                      

 دروغ است و فریب است"بھاری آمده"کیست کھ می گوید ؟

 اگر بھار آمده پس کجاست

 بوی خوش بھاری ،مگر این شکوفھ ھا کھ می گویندکجاست                

 کجایند؟بلبل بر شاخھ نشستھ و سرود بھاری 

 برلب داشتھ کجاست؟ لالھ ھای بھاری کجاست                              

 می بینم، تو ھم خوب نگاه کن ،ببین مگر این گلھا و شکوفھ ھا اند

 ویا تکھ ھای لباس ھای ھموطن شھیدم                              

 می شنوم، تو ھم خوب بشنو، آیا صدای 

 مرغان بھاریست یا مادر در سوگ نشستھ                            

 یھ گریھ طفلی بر پیکر بی نفس مادرش                           

 لالھ ھا را می بینم،تو ھم ببین، اما اینھا لالھ نیستند

 خونھای ریختھ آن کسی است کھ

 پیکرشان را پرندگان زمستانی برده اند و

 حتی نامش را کسی بیاد ندارد

 آری بھار و سبزه و بلبل کجایند

 فقط خزان زرد و خشمگین و زمستان سرد و عبوس است کھ

 بر اسخوان ھای کشورم پایکوبی دارند                                     

 اشک و صاعقھ فریادھنوز ھم باران 

 میھن مرا در خود گرفتھ اند                                 

 ھنوز ھم جوی ھایی کھ خون در آن روانند  
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 خاطره آبھا را بھ خاطر نیاورده اند                               

 مرمی ھا می غرند و مرغان بھاری بھ زمین می لرزند

 قعا چیزی نیست؟چشمانم چیزی نمی بیند ، یا وا

 در من گویی ھمھ چیز مرده است ،یا جھان مرده است؟

 لبخند و سرود شادیم را نگاه خواھم داشت

 ھیجان و پای کوبی ام را پنھان خواھم داشت

 برای آن لحظھ زیبا و شور آفرین                                                      

 برای آن ساعت شادی بخش                                                     

 برای آن روزھایی کھ آرامش را لمس خواھم کرد 

 برای آن لحظھ پرجلال 

 کھ بھار قدم گذارد                           

 در افغانستان  ، وطنم                                                  

 بھار آمده است ولی تا آن روز، ھرگز نخواھم گفت کھ

 من با بھار قھرم                                              

 من او را نمی خواھم                                            

 من او را نمی شناسم  

 تا بر میھنم نیاید ، تا خود را در بھاران وطنم نیابم

 اما اگر روزی آمد

 ه با او آشتی خواھم کردآنگا                       

 و نسیمش را نوازش خواھم کرد                        

 و گلھایش را بوسھ خواھم زد                     

 بارانھایش را در آغوش خواھم کشید                    
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                                                                     مریم کنیزک
کھ بھ چاپ نرسیده است و  در قریھ کرخ ھرات بھ دنیا آمد. وی دارای دیوانی می باشد 1257در سال    

 دیده از جھان فرو بست. 1308 در سال

 

 ای مھ جھان آرا معدن صفا ھستی

 برگزیده خالق فخر اصفیا ھستی

 عین جملھء محبوبان فخر انبیا ھستی

 تو طبیب ھر رنجی درد ھر دوا ھستی

 ھر جمعی بسکھ خوش لقا ھستی شمع بزم

 

 زلف و رخ نمایان کن بزم گلرخان بشکن

 با تکلم شیرین  صوت بلبلان بشکن

 از حرم خلیل آسا رونق بتان بشکن

 تاج لطف بر سر نھ افسر شھان بشکن

 چند از نظر نایاب ھمچو کیمیا ھستی

 

 درج لعل بگشای قیمت گھر بشکن

 با تبسم شیرین قیمت شکر بشکن

 المعراج نوبت سحر بشکنبھر لیلت 

 با متاع خود نرخ سیم و زر بشکن

 یوسف عزیز من چون تو بی بھا ھستی

 

 مجرم ترک گفتگو دارد" کنیزک"ای 

 نھ بجام خرسند است نھ غم سبو دارد

 مدت مدیدی ھست با غم تو خو دارد
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 آرزوی یک دیدن ز آن رخ نکو دارد 

 روی خود بمن بنمای گر زمن جدا ھستی

 

                                                                لھیب نیازی خالده 
 1362در کابل دیده بھ جھان گشود.در مکتب ملالی آموزش می بیند و سپس در سال  1344در سال  

افغانستان را ترک می کند .سرودن شعر را  1364در سال  دانشکده حقوق دانشگاه کابل می شود. وارد
 در 1999در ماه مارس" خاک،خرمن،خاکستر"شروع کرده است.دفتر شعرش بھ نام  1360از سال 

 وی اکنون در آلمان ساکن است.رسید  چاپ بھ فرانکفورت

 

 

 

                                                                                 عسرت
 عریضھ ایست ز ابعاد آن رکود آباد

 عبوری  ز ابری و نی باددر این سرانھ 

 بساط سنگی طوماریان شب برپاست

 بھ پشت خم شده ء روز این خراب آباد

 در آبنوسی این روزگار تلخ و تباه

 طلایھ داری خورشید می رود از یاد

 من از بلندی آمار مرگ دلگیرم

 و قصھ نامھء این ھمگنان دشمن شاد 

 بگو بھ آرش این خطھ تا کمان گیرد

 داد می کند بیدادضحاک فاصلھ بی

 زبس گرفت نفس عشق از تھاجم ترس

 زنی صحیفھء شعرش بھ دست عسرت داد.
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                                                               در آرزوی مرده فردا
 

 آیینھ ھا سقوط مرا خواب دیده اند

 آیینھ ھا پر از تھی و ترس و از شکست

 سرخورده مثل من ز یکی گفتن

 در نبض ھر چھ ھست

 آیینھ در سکوت 

 اندوه دیرپای مرا باز می دھد

 آیینھ انعکاس مرا چون وجود من 

 در خویش می کشد                                        

 تصویر التھاب مرا گور می کند

 چشم حسود زندگی رفتھء مرا

 با پرده سیاھی و شب کور می کنند

 است. آئینھ مثل من ، از خویش خستھ

 دیگر بھ روی این من افسرده

 ای وای!

 آئینھ نیز چشم پر از اشک بستھ است.

 

                                                                        دست شناگر
 ای دردم انتظار دو دست شفاگرت

 آئینھ ام خموشی گویا برابرت

 باری چرا تو رحمت باران نمی شوی

 فتھء آتش  سراسرتتا من چگونھ ت

 تو رگ رگ کلام مرا لمس میکنی
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 نامی چرا نمی رود از من بھ دفترت

 تا کی تمام تن ھمھ دل گردمت کھ تا

 ببینی زنی ز عشق چراغان باورت

 تو سنگی ھزار ستیزی مرا دریغ

 من صافی ھزار سرورم بھ ساغرت

 دستان اعتماد مرا سرد می کنی

 در انتظار جادوی دست شفاگرت

 

 

 

                                                                                 تلخ
 

 شاعر تلخ زمان ھایم

 از ظرافت زنانھ ام در گریز

 تا از زمانی سخن بگویم 

 کھ جز لعنت و نفرین بر تبار من نیست

 دستانم از لمس زیبایی تھی 

 دستانم از لمس زیبایی بیگانھ

 خدشھ زنی از تبار خون و

 عشق را جز در گریز و پرھیز رویاروی نھ

 فرصت آشنایی با خویشتنم نیست

 

 کودکانم را جز مرھم دستی بر زخم شان نیستم

 چگونھ از بی خیالی در باغستان ھای فراغت افسانم خوانم



143 
 

 کودکانم جز خارستان ھای ھجرت 

 جز خارستان ھای فرار از غربت تا غربت دیگر نمی شناسد.

 ، بغض گور نشستھ در گلویم را لالایی عشق

 در چارسوی کدامین وحشت فریاد خواھم کرد...

 و در کدامین روز

 فرصتی خواھم داشت تا از عشق و زنانگی در خود سخن بگویم

 و زیبایی را در غزل بھ نیایش نشینم

 و اکنون تا گریز دیگر

 افسانھ خوان خستگی و دردم.

 

 

                                                                              ...ھنوز
 

 ھنوز دھکده از بھت رگبار سرب و باروت بدر نیامده بود

 کھ فرزندانش را در ساحل کراچی بھ شیخان عرب فروختھ بودند...

 حلقوم گر گرفتھ اش را نیافتھ بود ھنوز در دھکدهء فرصت ضجھء از

 دخترکانش را بر ضریح قساوت نذر کرده بودندکھ عصمت 

 ھنوز دھکده بر برھوت تھی ویرانی چشم باز نکرده بود

 کھ بر تاریخش مھر بایگانی زده بودند

 و ھیچکس

 ھیچکس نمی دانست 

 کھ زن دیوانھء نیمھ جان

 ر ویرانترین اقصای دھکده د

 حرکت جنین خشم و نفرت فردای ده را 
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 انزجاربا انگشتان فاقھ و 

 در بطن خویشتن دنبال می کند...

 

                                                                               ماه 
 -کھ ما بھ آن دست یافتھ در قرن نھم در ھرات زندگی می کرده است.این تنھا شعر منتسب بھ ماه است    
 ایم.

 

 کوکب بختم کھ بود از وی منور آسمان 

 بنگر ای مھ کز فراغت در زمین است این زمان

 

                                                                          مریم محمود

                                                                                 زندگی
 پیراھن سپید سلامم

 این شستھ در صفا و صداقت

 باغ سبز قامت فردا در

 روی طناب محکم ایمان

 در پای چند شاخھ ز خورشید

 ای زندگی

 ھموار می کنم

 

 

                                                                          جفت یا طاق
 مشت قلبم را بستم 

 و ازت پرسیدم:
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 جفت باشد یا طاق؟-                

 تو بھ من گفتی :

 طاق.-              

 حالیا

 سالھا می گذرد

 و تو مشغول شمردن ھستی

 تا بدانی

 دردھایم آیا

 جفت استند یا طاق

 

 

                                                          کریمھ ملزم پرکار

                                                                عروس نوبھار
 بخش است فصل نوبھار و سیر بستانشفرح 

 حیات تازه بخشد بر زمین از فیض  بارانش

 چھ زیبا منظری دارد طبیعت اندرین ایام

 سر تعظیم می آری فرو بر صنع یزدانش

 سخایش را نگر اکنون در و گوھر نثار آرد

 جھان خرمی بخشیده فیض سبز دامانش 

 عروس نوبھار اکنون گل و سنبل بھ بردارد

 تازه شد از عطر گل مخصوص ریحانشمشامم 

 ھزاران رستنی ھا در آغوشش نھان دارد

 شکوفھ برملا سازد کنون این راز پنھانش

 نوای مرغکان و صوت قمری نالھ بلبل
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 خوش ترآید ، لیک صوت آبشارانشم بھ گوش

 جھان شد خرمی از فیض قدوم نوبھار کنون

 زمردن گون قبایی سبزه را بخشیده یزدانش

 

 

                                                 ملک یار سلجوقی حمیرا
 در کابل بھ چاپ رسیده است. 1345در سال " گلبرگھا"از وی کتابچھ ای بھ نام      

 

                                                                     مست و محتسب
 مستی از میخانھ آمد برون

 برھم و خوار و زبون گنس و گیج و

 از خودی بیگانھ سوئی شد روان

 گاه افتادی و گھ رفتی  دوان

 لیک آن لایعقل لایحتسب

 از قضا آمد براه محتسب

 محتسب ھم بود از دور فساد

 دور رشوت خواری و بیعدل و داد
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 حاکم و قاضی شرع و محتسب

 ھر یکی میشد برشوت منتصب

 قاضی و حاکم بدی بیدادگر

 گردیده دام اخذ و جرمحتسب 

 محتسب چون دید این رفتار مست

 کرد چندین لعنت بر کرار مست

 گفت ای بد فطرت نفرین سزا

 ھیچ میدانی تو از روز جزا؟

 می دانی اینکھ می بر مومنان

 نھی فرموده خدای انس و جان

 چون زتو پرسد خداوند بصیر

 کامرو نھیم را شکستی ای شریر؟

 دمیشوی شرمنده از رفتار ب

 میدھندت کیفر کردار بد

 اندرین دنیا بباید خورد حد

 ھر کسی کو پا برون از حد نھد

 محتسب را فرض باشد نیز ھم

 تا حکم شرع دارد محترم

 حد زدن بھر تو باشد امر خدا

 من بباید امر حق  آرم بجا

 مست گفتش کای جناب متقی 

 نیستی بھتر زمن مست شقی

 گر چھ من مستم  ز شراب ناروا

 تر گشتی تو از جام ریامست 

 سبحھ ات زنجیر مکر و حیلھ است
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 تا بدان بندی ھمھ را پا و دست

 ریش انبوه تو دارد دام ھا 

 تا بدام دام افگند خلق خدا

 سجده ھم یکدمی بھر خدا 

 در حیات تو نگردیده ادا

 اندکی رشوت اگر بدھم ترا

 میکنی پنھان خطاھای مرا

 میفروشی فتوی دین را بھ پول

 پوشی از فروغ و از اصولچشم 

 گر شراب مفت بھر تو رسد

 آنقدر نوشی کھ تا قلبت کفد

 گر منم سرمست و مخمور شراب

 از یتیمان خورده تو خون ناب

 مال مظلومان ھمی دانی حلال

 خوردن آن بھر تو نبود وبال

 از جفای تو جگرھا شد کباب

 کردهء از دین بروی خود نقاب

 بشنو ای گندم نمای جو فروش

 ا توانی در ریاکاری مکوشت

 خمر نوشی نھی فرموده الھ

 خوب میدانم کھ من کردم گناه 

 لیک برگو خصلت و اطوار خود

 بھ کھ برگردی ازین پندار خام

 عیب پوشیده نمیماند مدام

 گر بچشم عقل بر تو بنگرند
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 زود رسوا میشوی ای خود پسند

 گر محک گردد مس اعمال ما

 وای بر اسرار و بر احوال ما

 تودهء ملت اگر دانا شوند

 خودفروشان دغل رسوا شوند

 بھ کھ برگردیم از بھر خدا

 من ز راه باده و تو از ریا

 

                                                                                مھرالنسا
مھرالنسا(مھری) در قرن نھم در ھرات می زیستھ است. وی ھمسر حکیم عبدالعزیز، پزشک شاھرخ  

میرزا بود. از آنجا کھ خیلی شیرین سخن بود . ندیمھ گوھر شاد و با او ھم سخن بود. از تاریخ تولد و 
 وفات او آگاھی در دست نیست.

 

 ز دامن گیری پیری اگر آگاه  میگشتم

 گریبان جوانی را  بدست غم نمی دادم

                  *** 

 بیخ ھر خاریکھ آن از خاک من حاصل شود

 زاھد  ار مسواک سازد مست و لایعقل شود

                    *** 

 خودسازی  پیران بود افزون  ز جوانان

 تعمیر ضرور است بنھاھای کھن را

 از چھره  بتا جمع کن این زلف پریشان 

 ن شام سحر رانبینم مگر از پی ای

                *** 

 گر یار حذر می کند از دوستی ما 
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 ما را بفروشد بھ بھایی کھ خریدست

               *** 

 قصاب وار مردم چشمم بھ چابکی 

 مژگان پاره کرده و دلھا  بروزده

 در کوزه آب پیش لبش در جگی جگیست 

 ورنھ دودستھ دست چرا در گلو زده

               *** 

 

 لعل تو تنھا نھ خراب است بدخشان زا

 ویران شدهء این دو عتیق اند یمنھا

 پیچیده بر سر خامھ اش از ناب کمر مو 

 مشکل کھ مصور کشد آن موی میان را

 

 

                                                            حمیده میرزاده حسینی
 1375شده و اکنون بھ عنوان آموزگار در مشھد کار می کند. از سال در ھرات متولد  1355در سال  

 .سرودن شعر را آغاز کرده است
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                                                                            نابسامانی
 از شرار آتش شعرم زبانم سوختھ است

 نای نی در ھرم آه بی امانم سوختھ است 

 غربت بی منتھایم ، اعتبارم ھیچ  نیست

 افتخارم گر گرفتھ ، سایبانم سوختھ است

 داغدار صد بھارم ، دامنم خالی زگل

 یک خزان خاکسترم نام و نشانم سوختھ است

 التھابی آتشین پیداست در چشمان من 

 حسرت پرواز دارم آسمانی سوختھ است 

 وز است غربت ، کی فراموشم شودخانمانس

 در تب این نابسامانی روانم سوختھ است

 

 

                                                                              مژگان تر
 این حصار تیره را نور سحر خواھد شکست 

 حق زخفاش سیاھی بال و پر خواھد شکست

 ھاگرد غربت دارد اینجا چھره آیینھ 

 غبار چھره ھا بار دگر خواھد شکست این

 سفرهء دل پر زنان داغ صدھا لالھ شد

 انتخاب سفره را مژگان تر خواھد شکست

 این خزان چند سالھ رنگ خون و آتش است

 خواھد شکستنم نم باران عطش را در شرر 

 باز ھم در باغ ما صد غنچھ  گل خواھد شکفت

 با بھاری نو سکوت بی ثمر خواھد شکست
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                                                                            گم کرده ام
 مرغ گلزار امیدم آشیان گم کرده ام

 محملی از اشک بودم ، ساربان گم کرده ام

 خانھ بر دوش و چو لیلی شھرهء بازار عشق

 در میان مردمان نام و نشان گم کرده ام

 بسم خو گرفترگ بھ رگ فصل وجودم با ت

 شوق را در بزم عشاق زمان گم کرده ام

 نالھ ام از بند بند نی گذر کردم ولی 

 در ضلال غربت دل نیستان گم کرده ام

 بلبلی افسرده ام آزرده از ھجران گل

 در چمن بوی وصال ارغوان گم کرده ام

 جستجو دارم میان کعبھ آیینھ ھا 

 شمع جان را در نماز عارفان گم کرده ام

 نگارستان  ذھنم صد ھزاران نقش بوددر 

 رنگ عشقم را میان نقش جان گم کرده ام

 

                                                                       ساجده میلاد
تحصیلات خویش را در رشتھ زبان آلمانی در کابل  1368در سال  در کوثر زاده شد و 1349در سال 

 آغاز کرد.

 

                                                                 خاکستری دردحجم 
 چھ کسی می داند 

 غصھء شب پره را

 وقت کوچیدن شب 

 آه ای سار غربت
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 چھ کسی می داند 

 وسعت درد ترا 

 وقتی از شاخھء باران زده ءپاییزی

 چوچھ ھایت بھ زمین می افتد

           *** 

 کھ بھ ھنگام غروب  ...و خدا می داند

 چھ غمی می ساید 

 جگر عشق پیچان ھا را 

 وقتی از چشمھ روز آب غربت جاریست

 وقتی پاییز ز ره می آید

 

 آه ای آیینھ

 چھ کسی حجم خاکستری درد مرا می داند

 وقتی در وسعت یک تنھایی

 (دوست)                        

 ن میگذرد.بر خاطر م                                  

 

 

                                                           شھربند لاژورد و نور
 

 دعا نمی کنی

 کھ آفتاب سر کشد

 ز پشت خیمھ ھای سر بی افق

 دعا نمی کنی 
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 امان باغ ھای سبز را

 بلند را ...و یک گشایش 

 خدا خدا نمی کنی!                            

 من 

 خستھ ام از سکوت

 و از جمود لحظھ ھا دلم گرفتھ است

 تو !شور و مستی و سرور را 

 صدا نمی کنی!

 مرا نمی بری بھ شھربند لاژورد و نور

 زلال بوسھ ھات را

 بھ صبح شانھ ھای تشنھ ام

 رھا نمی کنی؟

 شنیده ای کھ عاشقم بھ چشمھات 

 چرا نگاه آشنا نمی کنی

 باره ھاچرا رھایی ام نمی دھی تو از ھجوم وھم 

 بھ آسمان ببین

 کھ قاصدان فصل ھای پرگھر رسیده اند

 چھ گفتھ ایم

 چھ عھد کرده ایم 

 بھ وعده ھای عاشقانھ ات 

 بگو                                

 وفا نمی کنی؟!                                   
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                                                                        بھ مھمانی باغ
 

 زاغ ھا را بپران

 ز سرشاخھ بھ سنگ

 و صدا کن !

 بھ مھمانی این باغ

 کبوتر ھا را....                      

 

 

                                                                            صفیھ میلاد
 

                                                                      اشک حسرت
 باغ سرد تن من

 بھ ھوای نگھت سبز شود

 شاخھ خشک تنم

 چو ببیند

 فصل باران نگاھت

 بشکفد از شادی

 و بھ چشمان پر از مھر تو معتاد شود

 آه

 ای ھزاران افسوس

 ای ھزاران حسرت

 ز چنین باور تلخ

 رعیت بودن منز 
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 کھ نھاد من

 وابستھ بھ توست

 تو ز من غافلی و ھیچ نمی دانی 

 ھیچ                                   

 ای ھزاران حسرت

 ز عبث بودن پندارم و این غصھ تلخ

 آه

 یکبار تو بشنو از درد

 این صدا 

 و تو نگذار کھ دستان دلم

 زین ھمھ حسرت و غم سرد شود

 دلم آگنده مھرت

 معتاد بھ تو چشم

 ھمھ پردرد شود،

 آه مگذار چنین

 

                                                                     نفس دوباره 
 تو بیا کھ تا غم دل، ز دلم کناره گیرد

 تو بیا کھ چشم عاشق ، بھ رخت نظاره گیرد

 تو بیا کھ باغ جانم ز نظاره دو چشمت 

 نفس دوباره گیردبھ ھزار شور و مستی ، 
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 ۱۹۸۲ سال در بلژیک تلویزیون با مصاحبھ حال در مینا

 (wikipedia.org)  12/12/1400د آزا دانشنامھٴ  پدیا، ویکی – افغانستان زنان انقلابی جمعیت

 

 کمال کشور مینا
ھای دانشگاھیش دانشگاه را ترک کرده و وارد فعالیت در کابل متولد شد. در سال 1975ل در سا او  

بھ  1977در سال  "راوا"زنان افغانستان  گذاری مجلھ پیام زن و جمعیت انقلابی  سیاسی می شود. پایھ
 طرفداران. شد ترور پاکستان در اشسیاسی ھایفعالیت خاطر بھ 1987 سال در وی وی منسوب است.

  است شده ترور بی جی کی و حکمتیار گلبدین افراد توسط وی کھ معتقدند وی

 

 

                                                           من ھرگز برنمی گردم
 من زنی ام کھ دیگر بیدار گشتھ ام

 برخاستم و توفان گشتھ اماز خاکستر اجساد کودکانم 

 از جویبار خون برادرانم سربلند کرده ام

 از طوفان خشم ملتم نیرو گرفتھ ام

 از دیوارھا و دھکده ھای سوختھ کشورم نفرت بھ دشمن برداشتھ ام

 ھموطن حالا دیگر مرا زار و ناتوان مپندار

 من زنم کھ دیگر بیدار گشتھ ام

 نمی گردم من راه خود را یافتھ ام و و ھرگز بر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%DB%8C_%D8%A8%DB%8C
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 با نگاه تیزبین ھمھ چیز را درشب سیاه کشورم دیده ام

 فریادھای نیمھ شبی مادران بی فرزند در گوش ھایم غوغا کرده اند

 من کودکان پابرھنھ ، آواره و بی لانھ دیده ام

 من عروسانی را دیده ام کھ با دستان حنا بستھ 

 لباس سیاه بیوگی بر تن نموده اند

 شیده زندان ھا را دیده اممن دیوارھای قد ک

 را در شکم ھای گرسنھ خود بلعیده اند . کھ آزادی

 من در میان مقاومت ھا،دلیری ھا ، حماسھ ھا دوبار زاده شده ام

 من در آخرین نفس ھا در میان امواج خون و در فتح و پیروزی

 سرود آزادی را آموختھ ام

 برادر!حالا دیگر مرا زار و ناتوان مپندار ، ھموطن و ای 

 من در کنار تو و با تو در راه نجات وطنم ھمنوا و ھمصدا گشتھ ام

 صدایم با فریاد ھزاران زن برپا گشتھ  پیوند خورده است

 مشتم با مشت ھای ھزاران ھموطن گره خورده است

 من در کنار تو و در راه ملتم قدم گذاشتھ ام

 تا یکجا بشکنیم این ھمھ رنج زندگی و ھمھ بند بردگی

 آن نیستم کھ بودم ھموطن و ای برادر! من

 من زنم کھ دیگر بیدار گشتھ ام 

 خود را یافتھ ام و ھرگز برنمی گردمه من را 
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                                                                  شاه بی بی نالھ
و شروع بھ تحصیل در از مکتب زرغونھ فارغ  1344در کابل بھ دنیا آمد. در سال  1326در سال 

پس از پایان تحصیلات در دفتر سالنامھ و سپس بھ مدت  دانشگاه کابل در رشتھ روزنامھ نگاری می کند.
افغانستان را ترک کرده و بھ  1360سال  بھ  عنوان معلم در موسسھ نوان کار می کند. در سال  12

بھ صورت دو کتاب جداگانھ  اتشانگلستان می رود.وی دارای سھ فرزند است ، مجموعھ شعر و خاطر
 آماده چاپ ھستند.

 

                                                                                  زن
 ھلا ای زن، تو معنای محبت 

 قرین صبر و ایثار و شجاعت 

 بھ داغ بردگی تا کی بسوزی؟

 ترا تا کی بلای تیره روزی؟

 دندترا بی حرمتان حرمت ربو

 دلت را داغ حرمان ھا فزودند

 بھ نام شرع اسلام  و  حقیقت 

 ببردندت بھ قربانگاه وحشت

 ز دستت شمع عرفان را ربودند 

 ترا تا کنج زندان ره نمودند
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 تویی پابستھ ء زنجیر ظلمت 

 حقارت می کشی ھر دم ،حقارت!

 بھ قید بندھای بی نوایی

 کفن پوشیده ای اندر سیاھی 

 پاسبانی عجب باشد ز رھزن

 عجب تر، گرگ در کار شبانی!

 شده پامال با فرمان دشمن

 ترا حق حیات و حق بودن!

 دل پاکت ز نفرت گشتھ لبریز!

 فغان از ظالمان نفرت انگیز!

 بھ پای نازکت قید جگر سوز

 بھ کنج خانھ می نالی شب و روز

 

                                                                                زندان
 بھار حسرتم در دیده خون ارغوان دارم

 شقایق وار صد داغ شقاوت در نھان دارم

 شکستھ پای در زندان بدکاران و بی دردان

 ھزاران حسرت پرواز و ترس از پاسبان دارم

 گل امید پرپر شد ،نھال آرزو خشکید

 اسیر برگ ریزانم ، بھ دل زخم خزان دارم

 می کند،نی زنده ام بی نور نھ با ظلمت دلم خو

 نھ شمعی پیش روی شب، نھ از آسمان دارم

 من آن آزرده ام کازار کس ھرگز نمی جویم

 کبوتروار در جولانگھ باز ، آشیان دارم
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 در این آشوب قھر و کینھ و بیداد و خونریزی

 زبی مھری گریزانم کھ از الفت نشان دارم

 

 

                                                                 ندانم کز چھ آھنگم
 گھی آبم گھی آتشگھی شیشھ گھی سنگم 

 جنون بی خودی ھایم نمی دانم چھ آھنگم

 شکوه عشق را نازم کھ دنیایی دگر دارد

 گھی شور و گھی غوغا ،گھی صلح و گھی جنگم

 مده درسم تو از عمامھ و دستار خود زاھد

 ورت پرستی ھا نمی گنجد بھ فرھنگمکھ این ص

 بھ بزم خلوتم ، پروانھ ام گرد شمع رویش

 سراپا رقص توحیدم گھی نای و گھی چنگم

 درین دنیای رنگارنگ میسر نیست یکرنگی

 اگر صدجامھ پوشیدم ولی با یار یکرنگم

 بھ ھجرانی"نالھ"غبارآلود بنماید دل 

 قدم رنجھ نما بر دل بشوی آیینھ از زنگم
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                                                    حمیرا نکھت دستگیرزاده 
سیاسی  دانشگاه  کابل تحصیل  در شھر کابل بھ دنیا آمده است.در رشتھ حقوق و علوم 1340در سال 

کرده و سپس بھ عنوان مدیر ادبیات و ھنر رادیوافغانستان مشغول بھ کار شد و ھمچنین وارد  اتحادیھ  
در بلغارستان در دانشگاه صوفیھ دکترای خود را در رشتھ ادبیات گرفتھ  شدنویسندگان  افغانستان 

شط آبی رھایی از  موعھ شعرش  بھ  نام نخستین مج 1364است.از کودکی شعر می گوید. در سال 
 وی اکنون ساکن ھلند می باشد. افغانستان منتشر شده است. سوی اتحادیھ نویسندگان

 

                                                                         نغمھ شب 
 چشمھ ساری کھ از آن 

 می تراود آوا                           

 چشمان ترا می خواند شعر

 سفر عاطفھ است 

 بھ رگ باز سحر

 دست در دامن شب

 می داری؟                       

 می رسم از ره دور 

 وخبر می دھم از آتش ھور

 نھ بھ سینا
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 کھ بھ سینھ است مرا            

 تو سخن ویژه لب 

 پنداری؟                     

 آسمان کوتاه است 

 و غم ابر

 ز باران بیش است           

 و تسلای زمین ، آسمان دگری می خواھد

 در فراسوی حضور آبی                                

 نغمھ را تو زتب انگاری ؟

 دستھایم بازند

 آبشاران جاری 

 شعر بی واژه صد پروازند

 و سقوط اند بھ اوج

 و رھایی است بھ قد قامت موج

 گر خود از چھ سبب 

 دیواری ؟                         

 می نھم سر بر سنگ

 لرزه می افتد بر قامت کوه

 بسکھ من می شنوم بودن سنگینش را

 بھ چھ اندازه تجلی یابد

 کھ مقامات طرب 

 بشماری؟                   

 وطن عشق 

 وسیع است              

 و صدا
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 بھ خموشی گیا پیچیده است        

 من فراسوی زمان 

 می خوانم                      

 روی ھر لحظھ بگشاده نماز

 دست افشان کھ بروید خورشید

 دست در دامن شب می داری!

 

                                                                              نا آشنا
 ای مھربان با من

 بی آنکھ دریابی 

 نام مرا با وحشت آلودی

 

 تقصیر معصوم و بی

 بھ پنجھ ھای باز

 اندیشھ ھای آبی ام را ریشھ کن کردی

 

 می خواستی آیینھ ام باشی

 بالاتر از آن

 نایی ی فریادھای سینھ ام باشی

 اما صمیمانھ 

 بی آنکھ دریابی 

 چون سیل بنیاد مرا زیر و زبر کردی

 بی آنکھ دریابی 

 در تشنگی باورم
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 ندیزھری بھ جای آب ریزا                    

 از ریشھ ام تا برگ

 بی باک 

 سوزاندی

 تو دستھایم را

 یاد بسر دادی 

 ای مھربان با من

 می بینم از بام صلیب خویش 

 تو

 تا آشنای جان من گردی

 تا بازتاب باورم باشی

 من ھمچنان عمری 

 روی صلیب خویش خواھم ماند.

 

                                                                               شقاوت
 از ھیچ چشمی نگاھی نمی تراود

 و ھیچ نگاھی الفبای نگریستن را

 از بر نکرده است                                          

 چشم ھا

 آخذه ھای اطلاعات بصری اند         

 و گوش ھا

 آخذه ھای اطلاعات سمعی            

 ادراک ازین دووسیلھ 

 جدا افتاده است                         
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 من کھ با دستھایم می بینم 

 و با چشمھایم لمس می کنم

 و شنوایی ام صدای خاموش اشیا را

 می بیند                                           

 درین بیگانھ سرای 

 لبخند امدر انتظار مھمانی  

 کھ از مرز قراردادھای روزمرگی

 عبور کرده باشد

 منتظر دستانی ام

 کھ حضور اضطراب را در سرانگشتان خویش

 میزبان بوده باشد                                                         

 درین بیگانھ سرا

 من دیده در راه معجزهء ھستم

 بھ نام عشق                                     
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                                                                      ماھرخ نیاز
دبیرستان عایشھ درانی را تمام کرده و  1352بھ دنیا آمد.در سال  در سرخرود ننگرھار 1335در سال  

کرده و سال بعد  دریافت دیپلم روزنامھ نگاری خود را 1356سپس وارد دانشکده  ادبیات شد در سال 
از افغانستان مھاجرت کرد و بھ آلمان و  1360در رادیو و تلویزیون کابل شروع بھ کار کرد. از سال 

، مجموعھ شعر او در "نیسان ارغوانی"کتاب  سپس بھ آمریکا رفت .وی اکنون درآلمان بھ سر می برد.
 شده است. در پیشاورچاپ 1376سال 

 

                                                                                  نفرین
 آتش گرفتھ میھنم از حرص و آز تو

 نفرین بھ فکر کوتھ و ریش دراز تو

 جنگ دو سالھ را دو دھھ کشانده ای

 جاسوس غیری آگھم از کنھ راز تو

 تو شیر بیشھ نیستی و غازی و شھید

 بیجاست ناز تو موش کثیف حفره یی،

 ای بی حیا ، بھ پول ، وطن را فروختی

 نفرین بھ نغمھء تو لعنت بھ ساز تو

 اسلام شد بھانھ ات ای نوکر عدو
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 سالوس را بدون وضو شد نماز تو

 

 نالھء شبگیر

 

 چندیست کھ فریاد گلوگیر ندارم

 مرغ شبم و نالھء شبگیر ندارم

 شاید ھمھ گویند کھ از بند رھیدم

 کنده و زنجیر ندارمبر پای دلم 

 لیکن چھ کنم خانھء قلبم شده ویران

 وز بی ھدفیھا سر تعمیر ندارم

 ناسور شده زخم و درمان خبرم نیست

 زان آگھی از مرھم و اکسیر ندارم

 بر صفر ضریبم اگر صفر نخوانند

 بر ھیچ شدن چاره و تدبیر ندارم

 باران دعایم بھ اجابت نرسیدست

 ندارم ورنھ چھ قطاری کھ ازین تیر

 بر پیر مغان بھ کھ شکایت برم از درد 

 چندان دل خوش از ملک و میر ندارم

 

 بمان 

 

 تو می روی و سرود و ترانھ می میرد

 بمان کھ بی تو غزل جاودانھ می میرد

 تو عندلیب خوش الحان بزمھای سرور
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 بھ رفتنت ھمھ چنگ و چغانھ می میرد

 بخوان ترانھء شیرین و دلپذیر و مرو

 راق تو شعر و فسانھ می میردکھ از ف

 زبان حال  قلوب ھمھ نوای تو بود 

 مشو خموش کھ قلب زمانھ می میرد

 سفر مکن تو زمحنت سرای مردم خویش

 کھ دوستدار تو ھم بی بھانھ می میرد

 اگر تو رخت ببندی زبوستان ھنر

 بھ غیبتت گل و برگ و جوانھ می میرد

 

 

                                                                               حرمان
 ناشکفتھ پر پر شد غنچھ ھای پندارم

 داغ داغ حرمانست سینھء شرربارم

 دشت و دامن کھسار، باغ و ساحل دریا

 بی فروغ و بی شورست در نگاه بیمارم

 بزم بی وطن را کی شور وساز می باید

 ھجرانست، حرف ، حرف گفتارمنالھ ھای 

 چشم دل فرخفتھ میل ھیچ چیزم نیست

 مرغکان نمی جویند ، دانھ یی کھ من دارم

 شعر تر مخواه از من در دیار تنھایی

 غیر خون دل نبود مصرع گھربارم
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                                                                        برگ بیرنگ
 

 ھ خرسندم،نھ غمگینم ،ن

 نھ گریانم ،نھ می خندم،

 نھ آزادم، نھ در بندم،

 نھ افغانم ، نھ لبخندم،

 .نھ بگریزم ،نھ پیوندم

 فقط یک نکنھ می دانم 

 کھ در فصل کتاب زنده گی

 یک برگ بی رنگم.

 –و دیوان اشعار زمان 

 تک مصرع بی وزن و آھنگم.

 -کھ سھوا کاتب تقدیر

 –بر لوح زمان 

 نامم رقم کرده.
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                                                               ثریا واحدی
در کابل بھ دنیا آمد. آموزش  خود را در دبیرستان زرغونھ و سپس در موسسھ تربیت  1341در سال    

(دربخش ادبیات کودکان ) و  بھ پایان رساند و آموزگار شد . پس از آن وارد انجمن نویسندگان شده معلم
( در سال  شد  ناصرخسرو  حکیم سھ بار موفق بھ گرفتن جایزه ھای ادبی، از جملھ جایزه ادبی 

شھادت "دفتری  بھ نام   بھ چاپ رسید. 1367باران در سال  اولین مجموعھء شعرش بھ نام میلاد ).1368
 1996وشنی و ثریا واحدی درسال ( دو دفتر شعر از لیلا صراحت ر"حدیث شب"مجموعھء در   "شب

 در آمریکا بھ چاپ رسیده است.

 

                                                                                   بھانھ
 ببین کھ راھیان سرزمین درد

 ز رنج پنجھ ھای خشم حسرت درون 

 بھ دنج ساحل شط شبانھ شراب

 نفس شکستھ 

 دل گرفتھ                

 کولھ بار زندگی  بر دوش

 بھ راه صعب خود ادامھ را بھ آستان معبد امید

 گواه می برند

 و طرفھ بین کھ در میان آن سلالھ نیز چند سایھ چند نفس
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 ھمچو وھن ناخجستھءشکست

 غریب وار و خستھ جان

 بھ وسعت مقر نس کرانھ ھای ناشناس زندگی 

 پناه می برند                                                        

 و بر سریر قلھ ھای ناسرودن و 

 نھ گفتن و-                                       

 ستردن از امید زیستن -                                      

 ھمیشھ این بھانھ را 

 ک تیره تا دیار ماه می برندز خا                        

 

                                                                  *شعلھ پنھان غم
 ای نغمھ والای من، ای مطلع دیوان من

 مینای مستی زای من ،صھبای تاکستان من

 ای درنھانم جای تو،جانم پر از غوغای تو

 خلوتگھم ماوای تو، آیین من ، ایمان من

 تو چومھ در ھالھ ام ، بی تو خروش و نالھ ام با

 ای جاری رگھای من ،ای موج من طوفان من

 خوابم پریش از دست تو ،دل مست چشم مست تو

 روح و روان آبست تو،ای ماه مھرافشان من

 ای آیت قول و غزل،ای ھم ابد ، ای ھم ازل

 منپوشیده در جان منی ،چون شعلھ پنھان 

 ن و جھان من توییصبر وتوان من تویی ، جا

 پیوند جان من تویی، ای برترین پیمان من
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 پوشیده چون جان میروی ، اندر میان جان من"*

 (مولوی)" سرو خرامان منی ای رونق بوستان من

 

                                                                           چند رباعی
 فانوس بلورین طرب می شکند

 بھ دل ، نغمھ بھ لب می شکندامید 

 گلدستھء عاشقانھء نام مرا

 شبخون مھاجمان شب می شکند

 

 ای اشک شرر کھ در فغان می گذری 

 وز برکھء شوق بی امان می گذری

 تندیسھء فریاد کھ ھستی کھ چنین

 پویا و تناور و جوان می گذری

 

 گلزار وطن غرقھ بھ حونست ھنوز

 آزردهء وحشت و جنونست ھنوز

 گمراه ترین سیاه جغد ازلی

 طاغی صفتانھ در فسونست ھنوز

 اینجا منم شبست و شب بر سر شب

 آئین شب و نام شب و کشور شب

 آنجا کھ توئی سرود صبح است بلند

 اینجا ھمھ شب ، لشکر شب ،سنگر شب
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                                                                 برای زادگاھم کابل
 ر آیینھء شکستھ،د

 کابل

 باھزاران گره خونین فاجعھ

 از بطن تاریک زمان

 سر برآورده ای                        

 خونین...

                      *** 

 کابل ،

 بازھم

 اندوھان بی سرانجامت

 غوغاییست؛                            

 در تنھاییت 

 در تب و تابی              

 می سوزی

 می سوزی             

 می آشوبی؛                         

 در گدازش پیوستھ 

 از آتش خویش 

 در شکستی...-                    

 جذامی تاریخ،

 غربتت را

 سوگوارانھ 

 باز می گویی

 غربت تست
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 و من؛              

 فقط،

 شکستھایت

 قلب ترا

 ومرا-        

 میلرزاند-              

         *** 

 تاریخ را،

 شگفت آیینھ ای

 شکستھ                   

 شکستھ!                   

 در فقر آلوده گی حادثھ بار 

 روزگاران-                                

 در سایھ سار

 غصھ زاران-               

 تقویم-                               

 و می سرایی

 از وحشت 

 از خون            

 با دھان چرکین سرنوشت

             *** 

 بگو،

 حقیقت چیست این

 کھ خون را

 شود می دریا -                 
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 واریز-            

 دردی-                   

 در نھان جوشیی

 طغیان-                       

 سکوت؛-                               

 درتجسم پنھان

 گور-                 

 گمنام-                       

             *** 

 کو دستی

 -دستانی-            

 کھ نیشخند زخمھای بر آماسیده ات را

 آسایشی شود

 اندوه زدا،

 مرھم گذار...

           *** 

 کابل ،

 و باز ھم 

 این تویی-                  

 کز انفجار ھزاران قرن

 غصھ ھای-                            

 بی سرانجامت.-                                         

 آسیمھ سر

 درآتشدان 

 یک آتشی،-            
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 و پرنده گان بینوایت را

 -عزیزانت-                             

 در درودستان 

 قساوت ھای بھ قعر نشستھ ی

 -شقاوت-                                     

                       *** 

 میرھانی.

 کابل،

 در لھیب دستانت

 زخموار-                     

 می شکفم،-                               

 چونان حقیقتی

 کھ مجازش نیست                  

 و آتش

 تا خدا-        

 زبانھ کشیده است-                 

 غرور...در 

                 *** 

 دریایی از خون 

 دریایی از آتش

 و گونھای نو رستھ

 در تالاب-                        

 شھید

 شھید

 وغریقکانی در التھاب
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 در بی مرزی بی انتھا

 از پوچی-                          

 و ھیچ...                                      

                    *** 

 بیگنھای ھایت را

 ابراھیمی

 صبورانھ؛            

 ابدیت،                        

 چی رنگی خواھد داشت                               

 در حقیقت تو 

 در آیینھ ات-                 

 کابل،

 کابل.-     

 

 

                                                                  شایستھ وحدت
پایان رسانیده است. در اثر اوضاع  در کابل بھ دنیا آمده است ودردانشکده ادبیات تحصیلات خود را بھ  

 گفتھ است و اکنون در ھامبورگ زندگی می کند. سیاسی افغانستان این دیار را ترک
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                                                                                انتظار
 تو گفتھ بودی آیم بدیدنت اما

 نیامدی و بھارم در انتظار گذشت

 

 دقیقھ ھا ھمھ شد روز و روزھا ھمھ سال

 دو دیده ام بھ رھت بود و روزگار گذشت

 

 ترا صدا زدم از آسمان آب رنگ

 نالید و آن شرار گذشتدلم بھ خون شد و 

 

 الھ شد ھمھ سوزوجود من ھمھ شد چشم و ن

 بھ جستجوی تو ھر دم چھ بیقرار گذشت

 

 برفت روز و مھ و سال و ھفتھ ھایم لیک

 غ آ ھمھ عمری کھ بی نگار گذشتیدر

 

 "شایستھ"بھ انتظار تو ھر دم دو چشم 

 سپید گشت و بخوابید و شام تار گذشت
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                                                                             ھما ولی
 در کابل بھ دنیا آمد. دوران  تحصیلی  خود  را  در دبیرستان آمنھ فدوی و موسسھ عالی 1350در سال 

سال   زنان کار کرده است وبھ عنوان معلم در لیسھءمسلکی  1370 درسال سیدجمال الدین افغانی گذراند.
و از طریق پاکستان  بعد  وارد دانشگاه کابل می شود. افغانستان را بھ دلیل جنگ ھای داخلی ترک می کند

 بھ آلمان می آید.

 

                                                                            نور عشق
 ای تک چراغ عشق

 بار دگر بھ بحر نگاھت فتاده ام

 و چشم تو،سودائی ام ھنوزاز مستی د

 بنگر چسان بھ دام نگاه تو بستھ ام

 ای تک چراغ عشق

 تا چشم ھای تو بھ دلم راز خویش گفت

 نو تو چشم ھای تو بھ دلم راز خویش گفت

 نور تو چشم ھای دلم بی قرار کرد.
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                                                                       کنم می احساس
 احساس می کنم

 احساس می کنم

 ای مرد بازگشتھ از سفر

 چشمان مست،مست نشان آفرین تو

 از چشم ھای خستھ من خستھ می شود

 احساس می کنم دروازه ھای عشق

 بار دگر بھ روی دلم بستھ می شود

 می کنم احساس می کنم، احساس

 باور نمی کنم.

 

 

                                                                      کریمھ ویدا
سلطان مرضیھ و سپس  بھ  دنیا  آمد. آموزش  خود را در لیسھ در شھر مزار شریف 1334در سال    

عنوان تھیھ کننده و گوینده در رادیوی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه  کابل  گذراند .سپس بھ 
تلویزیونی  برای فراگیری رشتھ کارگردانی و برنامھ ھای 1356افغانستان شروع بھ کار کرد. در سال 

رایو و تلویزیون گویندگان اخبار و تھیھ کنندگان برنامھ ھای ادبی  بھ ژاپن رفت .وی از جملھ نخستین
بھ آمریکا مھاجرت کرد.اکنون مشغول  1365در سال افغانستان را ترک و  1362در سال  است.

نگاه "،"غزل غزلھا"،"آیھ ھای منسوخ" مجموعھ ھای شعر او عبارتند از: تحصیلات دانشگاھی است.
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باغ " و" خنجر و خواب"،"جنازه ھای بی تابوت" "پشت درھای بستھ"،"اضطراب فصل ھا" "آیینھ
 ست.شعر سروده ا . وی بھ نام کریمھ طھوری نیز"خار

 

                                                                           نابھنگامی
 بھ آن سنگی

 کھ بھ سویم پرتاپ شد              

 نھ آن شلاقی 

 کھ بر پشتم فرود آمد            

 مرا دردی افزود                                     

 ولی؛

 حادثھ بوداین نگاه تماشاگران 

 کھ پیش از اصابت بر تن

 زخم می زدند.                              

 نھ ؛

 ناپاک کجا بودم من

 آنان؛

 ناپاکم می دیدند.     

 

                                                                       آیھ ھای منسوخ
 نفرین سرنوشتت را 

 کدامین دست رقم زد

 کسار!ای خاک خا

 کھ واژه بخت را در آن

 شمایل                           
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 سیاھگون افتاده است.                               

 کدامین پاداش نکوکاران را

 کھ تن ھزاره پاره ات را

 مرغان لاشخور بسیار

 بھ کمین برنشستھ اند                          

 و اسقاطیلان ؛

 جنازه ات را                  

 فرصت دیدار می کشند.                                 

                                  *** 

 ماه ؛

 در ابتدای مدار خویش 

 خاکستر شد                           

 و خورشید؛

 آتش پراکندهء انفجاری گردید

 رھا شده در دست سرگردانی                                     

 آنگاه 

 تاریکی          

 برزمین مستولی گشت

 و اھریمن

 بر فراز شھر           

 سایھ گسترد                           

 باغ ھا؛در سبزی خویش پژمردند

 رودھا؛ در مستی شان

 گند مزارھا،در جوشش نطفھ ھایشان

 و آبھا ؛
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 در زلالیت آبی خویشتن       

 خشکیدند                                    

 لبان پنجره ھا

 از کلام وحی                

 خالی ماند                                

 و دھان باد

 بوی مرگ و کافور آورد            

 دوشیزگان؛

 در سیاھسار زیرزمینی ھا 

 مدفون کردند                               

 زیبایی شان را                                               

 وزنان؛

 در حسرت جفت ھایشان 

 درمانده و تنھا                              

 پیر شدند                                                

 

 و میدان ھا؛

 از مردان 

 پرو خالی              

 گردیدند.                         

 انتظار؛

 در بستر فردا و فرداھا

 پوست انداخت                            

 و عصای معجزه را

 مارھای تردید                         
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 خوردند                                          

 و دیگر کودکان 

 از یاد بردند                   

 طعم شیر و عسل را                                  

 ونان؛

 کلام آسمانی شد.       

 آنگاه ؛

 شیاطین برگزیده

 با کتیبھ ھای برنده

 در دست ھای شان                       

 بھ نگھبانی گلھ شتافتند.                                               

 و نومیدی

 اجای خالی ایمان ر

 پر کرد.

 عفت را در چارراه ھا

 بھ دار آویختند

 شارع عامو عشق را در 

 زیرکانھ دست بریدند

 روی آیینھ ماه

 قیرایھء شب پاشیدند

 وخود 

 بھ ویرانھ ھای شھر وحشت شتافتند       

 و گنج جسد یافتند.                                                   

 آنگاه 

 نومید و ھار       



186 
 

 بر گرده ورم کردهء زمین

 پا کوبیدند                               

 چنانکھ چنگیزیان در گور

 گردن بھ سپیده رویی                              

 بر افراشتند                                                       

 و داغداران 

 تاریخ را                

 افسانھ                         

 پنداشتند.                               

                                           *** 

 آه ای قربانی معصوم!

 پیش از آنکھ چشم بستھ 

 بھ قربانگاھت برفرستند                             

 از سرمھ بینایی

 دارچشمم روشن                   

 و بدان 

 آنکھ بھ مھربانی

 دست بھ دست تو می یازد                     

 نجات دھنده ایست

 کھ خنجر                       

 در آستین دارد                                  

 و آنکھ شمشیر دشمن 

 از گلوگاه تو برگرفت

 با پنبھ                           

 بھ ھلاکت                                  
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 کمر بستھ است.                                             

 -دلالان خاک و برادر-و فاتحان

 شاھان ھفتگی و ماه                                       

 با قبای مندرس دیرین

 بار دیگر 

 بیداد را           

 بر مسند داد                    

 بر نشستند                                  

 آنگاه ؛

 برگی بر ضخامت گندیدهء تاریخ

 افزوده شد                                       

 و شھر؛

 در ذھن متعفن عصر

 فرو رفت                          

 

                                                                        خواب و خنجر
 کشیدند  شبھ ساحل

 شیرهء از جان خود

 بر زخمش نھاد                       

 و زیر آسمان برھنھء خدا

 با او خوابید                                

 زن عاشق.                                              

 با بوسھء ماه

 چشم گشود                
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 زن عاشق                               

 خودش را یافت.

 شب را و جنگل را                   

 و خنجر را 

 فرو شده در قلبش.            

 فریاد زد زن عاشق:

 دردم  ھمھ از کندی خنجر بود

 نھ خنجر زدن...                                     

 فریاد زد کوه ؛ 

 چنان کھ جنگل از برگ تھی شد                   

 و دریا؛

 از اشک لبریز.        

                *** 

 دریا؛ زن عاشق را در آغوش کشید 

 آرام ...                                            

 و دیگر زن؛  

 نھ از خنجر نالید 

 و نھ                     

 از تنھایی                        
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                                                                   حفیظھ ھجوم
 

                                                        بازگو از شام تا ربی سحر
 ای رسیده از دیار دردھا

 آمدی خوش آمدی مرحبا صد مرحبا

 چھ آوردی؟ بگو ارمغان ما

 زآنچھ دیدی اندرو زشت و نکو

 بازگو از کابل نیکو نشان

 بازگو از خطھ آتش بجان

 بازگو از کابل زیبای ما

 بازگو از مدفن آبای ما

 بازگو از قصھ ھای شور و تلخ

 تا چھ دیدی بر وی از بیداد چرخ

 بازگو از مردم دیده ضرر

 بازگو از ظلم و آزار بشر

 گناهبازگو از کشتگان بی 

 از سیھ کاری خصم رو سیاه

 بازگو از نالھ ھای نیمھ شب

 بازگو از غصھ و رنج و تعب

 بازگو از چشم گریان پدر

 بازگو از شام تار بی سحر

 بازگوم از کودک شیرین زبان

 تا چھ آمد بر وی از جور زمان

 وانبازگو از پیرمرد بی 
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 بازگو از دردمند بی دوا 

 بازگو از نوجوانان وطن

 از لعبتان سیم تنبازگو 

 بازگو از طفل محروم از پدر

 بازگو از مادر خونین جگر

 بازگو از نونھالان چمن

 بازگو از گلشن و باغ و وطن

 بازگو از نالھ بیوه زنان

 بازگو از بار اندوه گران

 بازگو از درد و آلام و محن

 بازگو از شاعر خونین کفن

 شاعر عاصی کھ عصیان کرد و رفت

 پریشان کرد و رفتصد ھزاران دل 

 گلبن شعر و ادب پژمرده شد

 گلشن فرھنگ ما افسرده شد

 شعر او شور افکن ھر انجمن

 آتش افروز دل ھر مرد وزن

 شعر او غوغا گر نسل جوان

 چون مسیحا مرده را بخشیده جان

 شعر او پرتو افشان چون کوه طور

 وادی سینا از او بگرفتھ نور

 نکتھ سنج و بذلھ گوی و خوش کلام

 گشتھ مفتون کلامش خاص و عام

 گو بیان آن مرغ خوشخوان وطن

 شد شھید جنگل زاغ و زغن
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 بازگو از دیدنیھایت تمام 

 مختصر از داستان ناتمام

 

 

                                                                   حاذقھ ھراتی
نیز وفات  یافت.  از آثار  او  ھجری قمری در ھرات بھ دنیا آمده است ودر ھمین شھر 1340در سال    

و چندین  ھزار بیت 12نام بردوکلیات وی حاوی  کتاب ھای حیات سوزان و ھمکاری ملت را می توان
 است. مقالھ بھ زبان ھای پشتو و دری

 

                                                                از خواب گران خیز
 ای دل زبلاغت بھ صناعت نظر انداز

 از دامن غیرت بزراعت ثمر انداز

 از جوف قضا تیر ھدف زن بصفت غیر

 در کشف فلز ارزه بھ کوه حجر انداز

 از پود و کلور بگذر، رو سنگ شکن باش

 از کسب صناعات بھ دل شور و شر انداز

 مزینمیپوش برک ، باش بکرباس 

 از البسھ غیر، ملامت بھ سرانداز

 در بحر ادب غوطھ زن و علم بھ چنگ آر

 در زرورق دل کیسھ ء در و گھر انداز

 امروز تو خواب آمد و فردای تو حسرت

 از خواب گران خیز و بھ فردا نظر انداز

 از روی کرم دست جفا گیر ز ملت

 با فکر و خرد، ھوش بھ سوی ھنر انداز

 در است و رطب است" حاذقھ"ابیات تو 
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 زان در و یکی قطره بھ کام بشر انداز

 

 

                                                                      محجوب ھراتی
ھجری در ھمان  1264وی در نیمھ اول قرن سیزدھم در شھر ھرات پا بھ عرصھ وجود نھاده و در سال 

منتفذ و  محجوب دختر اسکندر خان   (نظام الدولھ)  از  افراد از جھان فرو بستھ است. شھر چشم 
برادرش بھ وادی  سرشناس ھرات بود و برادرش علی قلی خان نام داشت. محجوب با کمک و راھنمایی

شعر و سخنوری قدم نھاد و بھ غزلسرایی   پرداخت . وی ھنگامی کھ ھنوز در مرحلھ نوجوانی بھ سر 
 کرد و پس از مدتی کوتاه در گذشت. دخو ازدواجمی برد. با مردی ظاھرا تن

 

                                                                                ھجران
 رفیقان بر لب آمد جان زھجران ولنگاری را

 کھ می گوید بر آن بی رحم حال جان سپاری را

 نھ از بختم سریاری، نھ از دلدار غم خواری

 ل بسر بردن بدینسان روزگاری رابود مشک

 تو ای صیاد یادآور بقید افتادهء دامت

 کشد از محنت ھجران اسیر خستھ زاری را

 زوجفا از حد فزون کردی بیا یک ره وفا آم

 دوا کن جانب محجوب ای دلبر زیان نبود

 اگر باری بجا آری دل امیدواری 

 

                                                                         بت جفاکار
 برده از کفم ای دل باده نوش مدھوشی

 یار نازک اندامی سرو گل بناگوشی

 شوخ عنبرین مویی تندخو جفاجویی
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 ماه رو سمن بوئی سیمبر قبا پوشی

 آفتاب کنعانی دلبر سخندانی

 خاموشینازنین تن و جانی نکتھ سنج 

 خسرو جھانداری دلربای خونخواری

 مست عاشق  آزاری یاسمین بر و دوشی

 خنجر جفا بر دست شیشھ وفا بشکست

 نالھای عاشقش میرسد بھر گوشی

 من قدم نخواھم زد جزبکوی آن جانی

 زھر اگر دھد از کف میکنم بجان نوشی

 در فراق آن مھر و از جفای آن بدخو

 ینوشیطرفھ حالتی دارم گویم ار تو ب

 جان اسیر رنجوری تن بقید مھجوری

 دل ار آتش دوری ھر زمان زند جوشی

 مست یک شبی برخورد گفتمش کھ ای بد عھد

 از تغافلم تا چند بگذری و رخ پوشی

 از سر وفا یکره پرسشی کن از حالم

 جام دوستی مشکن قول کس مکن گوشی

 در شب امیدم نیست جز رخ تو خورشیدی

 خودت ھم آغوشیگر کشی و گر سازی با 

 ھمچو من خریدارت نقد جان ھمھ در کف

 تا رلعل نوشینت بوسھ ای تو بفروشی

 ای بت جفاکارم از غمت بسی دارم

 بگذر از فراموشی "محجوب"یاد میکن از 
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                                                                            ای مرد
 ما عار کرددیدی آن پیمان گسل از یاری 

 از نظر انداخت ما را با دل اغیار کرد

 آشنایی کرد اول تا قرار از جان ربود

 گشت چون آرام دل بیگانگی اظھار کرد

 از برم رفت از تغافل روی سوی من نکرد

 چشم امیدم بھ راھش از قفا خونبار کرد

 بی سبب رنجید آن بدخو بھ من واضح نشد

 کرد کان چرا بی موجبی از دوستان انکار

 گفتا مرد مرد" محجوب "گفتمش مرد از غمت 

 ای خوش آن عاشق کھ او جان را فدای یار کرد.

 

 

                                                                   محجوبھ ھروی
در ھمین شھر فوت کرد. نامش صفورا  1345در بادغیس ھرات  متولد شد و در سال  1285در سال   

سالگی شعر می سرود . نخست عضو  انجمن ادبی ھرات و سپس  بھ آموزگاری در   14 بود و ازسن
در زمان حیاتش مدرسھ ای را در کابل دایر کرد. محجوب یکی  دبیرستان ھای دخترانھ ھرات پرداخت.

دیوان محجوب  از شعرای نامدار معاصر  افغانستان  است  کھ اشعارش بالغ بر سھ ھزار بیت است.
 توسط محمد علم غواص در ھرات بھ چاپ رسید. 1347ھروی در سال 
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                                                                          نرگش مست
 است ما را کھ دل از دوری دلدار فگار

 کی شوق گل و میل تماشای بھار است؟

 تماشابر سبزه چسان پا نھم از بھر 

 بر پای دل از سوزن مژگان تو خار است

 کارم ز ریا حین و بنفشھ نگشاید 

 کز کاکل مشکین تو صد عقده بکار است

 آنرا کھ دل از جعد سیاه است پریشان

 چھ کار استبزلفین خم اندر خم سنبل  

 و صنوبر چھ برد حظاز طوبی و شمشاد 

 آنرا کھ ھوای قد دلجوی نگار است

 از عبھر و از نرگس مست تو خمار است 

 مشتاق ترا زمزم و کوثر نکند سود

 کو تشنھء لعل لب جان پرور یار است

 کجا میل کند سوی گلستان  "محجوبھ"

 چون داغ بدل از غم آن لالھ عذار است

 

                                                                        بیم و امید
 ھر شب از ھجران تو دل در برم خون می شود

 چشم من از گریھ ھمچون رود جیحون می شود

 گر نسازی از لب جان بخش خود دردم دوا

 کی علاج من بدرمان فلاطون می شود

 نیست ممکن ماه من مھرت رود از خاطرم
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 تو اندر سرم ھر روز افزون می شودعشق 

 وانکھ آوازت شنید ای خسرو شیرین زبان

 منزلش فرھاد وش در کوه و ھامون می شود

 بیم ھجوم کشت و امید وصالم زنده کرد

 ندانم کانتھای کار من چون می شود می

 رسوا از غمم "محجوبھ "گفتھ بودی می شود 

 پیش ازین رسوا نبود ای ماه اکنون می شود؟

 

                                                                     کتب ناخوانده م
 شھر برمن تنگ شد آھنگ صحرا می کنم

 روی صحرا را ز اشک خویش دریا می کنم

 در گلستانی کھ بر یاد رخت خوانم غزل

 بلبلان را بر نوای خویش شیدا می کنم

 نیستم زاغ و زغن تا مایل سفلی شوم

 ھمای اوج قدسم میل بالا می کنممن 

 سرو چون قد  می فرازد در میان بوستان

 من خیالت قامت آن سرو بالا می کنم 

 منکھ مخمور نگاه نرگس مست توام

 کافرم گر التفات جام و صھبا می کنم

 قامتت سرو و رخت گل ، زلف سنبل ،غنچھ لب

 من تماشای گل و گلشن درینجا می کنم

 را نخواندی از غرور آه ، یک غم نامھء ما

 گر من از بھر تو صد مکتوب انشا می کنم
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                                                                        راحلھ یار
در کابل پا بھ جھان گذاشت. آموزش  ابتدایی را در شھرتالقان ولایت تخار و سپس  1961در سال    

جوانھ "است.  را در کابل بھ  پایان رساند . وی از کودکی شعر می سروده  دانشکده  ادبیات دبیرستان و
در کابل بھ چاپ رسیده است. وی ھمان سال ترک دیار  1370اولین  اثرشاعر در سال  "ھای سرود

نا م  دارد  کھ چکامھ ھای نوروزی است  "کوی غربت"اثر او   کرده و در غربت بھ سر می برد. آخرین
 دارد و اکنون در آلمان  بھ  سرمی برد. . وی چھارفرزند

 

                                                                          ترانھ اطفال
 ما چون کبوتران بھ سرره نشستھ ایم      از جنگ خستھ ایم

 پر وبال  بستھ ایم         از جنگ خستھ ایم در انتظار صلح 

 از جنگ خستھ ایم

 جنگ خستھ ایماز 

 جنگ آشیان و مامن مارا خراب کرد

 چشم ھزار ھمچو منی را پر آب کرد

 ویرانھ کرد گلشن  باغ و بھار ما

 ما را اسیر وادی وھم و سراب کرد       از جنگ خستھ ایم

 از جنگ خستھ ایم                                                   

 ایم   از جنگ خستھ ایم ما چون کبوتران بھ سر ره نشستھ 

 در انتظار صلح پر و بال بستھ ایم        از جنگ خستھ ایم
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 از جنگ خستھ ایم

 از جنگ خستھ ایم

 رحمی بھ نالھ ھای من و بیقراری ام

 لطفی بھ قصھ ھای غم و دل  فگاری ام

 بر طفلکان میھن آتش گرفتھ ام 

 بر نا امیدواری و چشم انتظاری ام

 ما چون کبوتران بھ سر ره نشستھ ایم   از جنگ خستھ ایم 

 در انتظار صلح پر و بال بستھ ایم        از جنگ خستھ ایم

 از جنگ خستھ ایم

 از جنگ خستھ ایم

 ما برگ زرد شاخھ بشکستھ قامتیم

 در زیر بار حادثھ غرق ملامتیم

 ھر جا روم ز طعنھ دل کوچکم تپد

 "عدالتیمعدل و "آزرده زین قوانین و 

 از جنگ خستھ ایم

 از جنگ خستھ ایم

 

 

                                                                        ھشت مارچ*
 ھر نفس ضربھ غم در دل بیمار مباش

 شاھد مردن مرغان گرفتار مباش

 

 شور عشق  ار بھ دلت ھست مرو از برما

 از چنین ھمنفسان خستھ و بیزار مباش



199 
 

 

 ا نرنجد دل یاران زگل صحبت توت

 نکتھ سنجیده بگو در پی آزار مباش

 

 ما کھ ھر دم دل خود در دم تیغی نگریم

 تو دگر ھموطنا! بر جگرم خار مباش

 

 ای کھ چشمت بھ دلم تخم وفا میکارد

 گر نئی مرھم دل زخم دل آزار مباش

 

 رنج ما درد و غم و محنت ما ھر دو یکیست

 پارهء دیوار مباشدر میان من و خود 

 

 چارهء دشمن مکاره ببایست نخست

 یار ما گر نشوی ھمدم اغیار مباش

 

 *ھشت مارچ،روز جھانی زن

 

 

                                                                                 اسیر
 عزیزم خواھرم ای ھمدم راز

 تو ای درد و غمم را قصھ پرداز

 و غمخوار جانی تو ما را مونس

 تو تنھا سوز جانم را بدانی

 تو نیرو و صدا و ھست و بودی
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 تو با من رشتھ ھای یک وجودی

 اگر جسما جدا از خوان مایی

 یقین دارم چو جان از آن مایی

 من اینجا در میان صخره و سنگ

 پر وبال و دلم بشکستھ از جنگ

 بھ جای آب و نان ، آتش بھ جان است

 چشمم خون روان استچو باران از دو 

 فغانم در گلو پیچیده از درد

 ز بیداد زمان در کلبھء سرد

 درم بستند بھ کلکین قیر کردند 

 نفس را در تنم دلگیر کردند 

 فرار از نور دادندم بھ چاھی 

 کھ بی خورشید ماندم در سیاھی

 درون گور نمناکم نھادند

 نھ مردی دستگیر و یاور من

 ن نھ عشقی در دل خوش باور م

 بھ بیماری نمی یابم حبیبی

 نمی یابم رھی سوی طبیبی

 گنھام غیر زن بودن چھ باشد؟

 سزایم در لجن بودن چھ باشد؟

 کنون گر تو نگردی دستگیرم

 اسیرم من ، اسیرم من، اسیرم
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                                                                                لیلا یلدا
 در کابل بھ دنیا آمد . وی بھ فارسی و پشتو شعر می گوید. 1343در سال  

 

                                                                                   عشق
 بھ سیھ چشمان خود خواھم کھ مدھوشت کنم

 با سپید اندام خود یک شب کفن پوشت کنم

 اشتیاقمست میلرزد تنم در خواھش این 

 جامھا می از لبانم من نوشت کنم

 من سراسر شور و شوقم اندرین ویرانھ گی

 با گل گلبوسھ ھا چون باغ گلپوشت کنم

 پرده ھای عفت و این دشمنان جان من

 ناصحا این حلقھ را من سخت در گوشت کنم

 آه  من دیوانھ ام تو زان یار دیگری

 صبر خواھم از خدا تا کھ فراموشت کنم

 

 

 

 

 

                                                                                    ھالندی
پھناور از احساس و شیفتگی  ...ازنظر فورم لندی شعر فولکلویست و شعر فولکلوری آن ساحھ "       

، عشق ھا،خنده پایھ گذاری شده است، از نخستین بوسھ ھا  بی پایان است کھ توسط صدھا ھزار انسان 

 و از آغاز سرشکھا ،اندوھھا و دردھا.  ھا و شادی ھا
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گوناگون از باستان تا زمان ما  ھای تک بیتی ھای شفاھی پشتوست کھ در قالب آوازھا و آھنگ" لندی" 

مسری ،تپھ ،آواز،بدلھ،سندره و غیره نام داده اند. کلیھ لندی  رسیده است . و پشتون ھا بدان لندی ،تیکی

آخر می شود و  یعنی میم معھ ھاء غیرملفوظ و نون معھ ھاء غیرملفوظ  و (نھ) (ه) ھمسان قافیھ  ھا با

شده است و تعداد آن از صدھزار تجاوز می  از دو نیم بیتی نا برابر نھ ھجایی و سیزده ھجایی تشکیل 

 یچ پشتویی وجود ندارد کھ چندتایی از لندی را بھ خاطر نداشتھ باشد.کند. ھ

بیت ھای فولکوری پنجایی بھ  در تک بیت ھای شعر فولکوری ملل آسیای جنوبی و مرکزی تنھا تک  

اما بھ ھیچ صورت لطافت وسعت و غنای ھنری لندی را  شباھت نزدیک دارد. "لندی"بھ "ماھیا"نام 

و قبائل  اریشھ تاریخی داشتھ باشد و از جایی کھ پشتون ھ "ماھیا"و " لندی"میان  ندارد. شاید شباھت 

کھ این اشعار فولکوری از فرھنگ  شمال نیم قاره ھندوستان اصالت آریایی دارند، از امکان دور نیست

و انشعاب تاریخی زبان ھا و تفاوت زبان ھا بھ تفاوت کنونی  واحد آریایی نشات  کرده و با گذشت زمان 

 رسیده باشند.

رونی و بیکران او ،و ستایش آنچھ ما بھ نام زیبایی لندی از لحاظ شناخت و توصیف انسان و بیان عوالم د 

لندی ھا معمولا بھ سھ بخش زنانھ ، مردانھ  می شناسیم و در اوج سروده ھای فولکلوری پشتو قرار دارد.

درصدی   طابق بھ پژوھش ھای من پنجاه و دوو بخش مشترک میان مرد و زن تصنیف می شوند. م

سط زنان آفریده شده ،بھ زندگی پندارھا، بیان احساسات ،دلدادگی و لندی ھا اصالت زنانھ دارند یعنی تو

و  "ساندی"،"چغیان "اعتراض او علیھ مرد وقف شده است. اصناف فولکور منظوم پشتو بھ خصوص 

و برتری و  زنانھ بھ بیان وسیع شرایط دشوار زندگی پرداختھ از خشونت علیھ او و بلند دستی لندی ھای

 برداشتھ است.ناروای مرد پرده 

بھ خصوص  نرسیده است. ھا بھ قبول عامھ و استفاده وسیع  ھیچ گونھ از فولکلورھای افغانی چون لندی  

ی بھ آن روی آوردند و در آفرینش آن عکرکتر تعمیمی آن موجب شده است کھ تمام طبقات و اقشار اجتما

 سھم بپردازند.

ادبیات عامیانھ بشریت ندی افغانی بخش مھمی از ثروت بسیاری از فلکور شناسان افغان باورمندند کھ ل  

و ارثیھ گرانبھای مردم ما بھ جھانیان ارائھ  است و می توان با سربلندی آن را بھ حیث فراورده تجربیات

می ھا میلودی -کرد. یکی از خصوصیات عمده لندی فطرت آھنگین آنست کھ بدون تکلف در قالب ده 

 و آواز امکان می دھد تا ملودی جدیدی از آن بیافرینند.  نشیند و بھ ھنرمندان موسیقی

فرح افندی موسیقی شناس ترکی مقیم افغانستان عقیده داشت کھ ھیچ شعر و ترانھ فولکلوری در قلمرو و 

ترانھ جغرافیایی ما از لحاظ پذیرش و پرورش آھنگ موسیقی غنای تعزیلی و زبان صادقانھ و ھیجان 
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بلند لندی را ندارد. وقتی برای نخستین بار با این خصوصیت ھای لندی ھا آشنا شدم آفرین خود پروازگاه 

و آنھا را در مقایسھ با داشتھ ھای مشابھ ملل و اقوام دیگر قرار دادم باعث حیرت من گردید. لندی ھا 

و او احساسات ، عواطف ،دردھا،رنج ھا و پندارھای آدمی را از زندگی خیلی ظریفانھ درجھ بندی کرده 

سپس از نظر درونمایھ تاریخی ، لندی ھا رشتھ  است. را با تمام خوبی ھا و خطاھایش بھ نمایش گذاشتھ

 4*.کند-گذشتھ باستانی  ما راھنمایی می  ھای ظریفی اند کھ ما را تا عمق

 

 سترگی دی ووحھ راتھ گوره 

 ھترسلاو لاندی لکھ گل ولاره یم                                  

 سویم بنگر اگر نھ ای کور

 ایستاده چو گل بھ زیر شالم                       

 بینگھ می ونیسھ پھ غیر کی

 ما  د بیلتون پھ سروبی لمبلی دی نھ                                  

 مرا اندر بر خود تنگ بفشار 

 بھ آب سرد ھجران شستھ ام                                  

 د مخ ھدو کی می سکاره شول 

 اوسکی سلاب باندی راخی غوبنی  تری ورینھ                                   

 این سان کھ شد برھنھ مرا استخوان روی 

 سیلاب اشک برده ھمھ گوشت ھای من                         

 زخوه لاپتھ  پتھ ژرام 

 ندی باد کوکی وھینھ زما پھ اوبتکو با                         

 من اگر دارم نھانی گریھ ھا 

 باد بر اشکم فغان سر داده است                   

                                                                    
 *سلیمان لایق،"لندی ھا:الگوی جھان بینی پشتون"،درکتاب پژوھش در فرھنگ باستانی و شناخت

 546-580،صفحات 1998اوستا،بھ کوشش مسعودمیرشاھی ،پاریس ،انجمن رودکی،
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 کرم ھ زره کی سل تدبیره وپ

 تقدیر زما د تدبیر ستنی ماتوینھ                                   

 در دل از تدبیر می سازم فراوان کاخھا 

 د تقدیر ویران کاخ تدبیر را می کن                           

 آشنا یھ لاری اسمانی شوی

 چی اسمان محکی تھ راخی قیامت بھ شینھ                                

 نگرارا آسمان رفتی و گشتی دور از نزدم

 قیامت می شود ،چون آسمان سوی زمین آید                         

 

 

 پاس پھ بنگلھ کی فریاد خبژی

 یا رنخوان دی یا مین لھ ملکھ خینھ                                    

 می رسد فریادھا از خانھ بالا بگوش

 ھست کس بیمار !یا عاشق  ز کشور می رود                              

 پرلاری خم بدن می ریردی

 رنخوره نھ یم د یار غم می ریردوینھ                                 

 روم بر راه سر تا پای می لرزد تنممی 

 غم دلدار میلرزاندمنیست بیماری ،                         

 تا د سفر موزی پھ پنبو کری

 د زبرو گلو باغ پھ چا سپاری مینھ                                    

 موزه بھر سفر بپای کردی

 ردچھ شود سرنوشت این گل ز                           

 جانان چی خی مخ تھ دی بنھ شی

 زره یی زما پھ زلفو بند دی را بھ شینھ                                       

 می رود یارم خدا باشد نگھدارش مگر
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 باز می آید ،دلش در بند زلفان منست                             

 بارانھ وروورو پری وریره

 پھ مسافر اشنا می نھ شتھ دالانونھ                                 

 بر سرش آھستھ ای باران زورآور ببار

 بر سرم یارم نباشد سقف و دالان  در سفر                         

 جدایی راغلھ لاری دوه شوی

 مرگ می قبول دی جدایی نھ قبلومھ                                   

 یرسھراه ما از ھم جدا شد،وقت ھجران م

 مرگ را دارم قبول اما جدایی مشکل است                           

 

 

 د پیشلمی اورونھ بل شول 

 ز خواره ناستھ مرور پخلا کومھ                              

 صبحگاھان شد،خلایق آتش افروزند و من

 آشتی با خود ندارم دلبر آزرده مرا                       

 مسافره لویی لاری  د

 پھ دیدن مور شوی کھ مخ بیا دروارومھ                           

 ای مسافر سیھ شد چشمانت از دیدار من 

 یا بگردانم بسویت باز روی خویش را؟                    

 د نیمو شپو سندری خوند کری

 خوک بھ مین  وی خوک بھ ورک لھ ملکھ وینھ                                

 دلنشین باش سرود نیمھ شبانگاھان کھ ھست 

 نغمھ عاشق و یا گمگشتھء دور از وطن                          

 زلفی می تاو کری کری نھ شوی

 د مسافر اشنا پھ سر دی خیر وینھ                                       
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 زلفان من چرا نپذیرفت پیچ و تاب 

 یارم مسافر است بدور از گزد باد!                              

 زما  د لیری وطن یاره

 رنگ می دی ھیر دی پھ نامھ دی ناستھ یمھ                             

 ز پیشم رفتی و دور از وطن گشتی کجا ھستی!

 بھ نامت می نشینم ، گرچھ رنگت رفتھ از یادم                       

 پورمیھ سروھھ راخیژهس

 زما لالی د لویو غرو مزل کوینھ                              

 سر بزن ای مھتاب و شو بلند 

 یار من در کوھھا دارد سفر                     

 

 

 سبا می بیاد د کدی وار دی

 پھ سر بھ پندی چلوم پھ زره غمونھ                                 

 ت و فردا میروم نوبت کوچ اس

 بر سر خود بار و در دل غم برم                         

 مسافر تلی در جگھ نھ شوم

 پھ زره مره وم ما ویل تل بھ دیدن وینھ                                

 چون تو رفتی ترا تا در نکردم ھمرھی 

 سیر دیدار تو بودم دایمش پنداشتم                           

 ای مسافر اشنا راشھ 

 در پسی ژاری  د وطن ھمزولی  جونھ                        

 سوی ملک خویش ای یار مسافر بازگرد

 اشکریزان دختران ھمسنت بھر تو اند                   

 جانانھ جنگ نھ پھ شانھ شی
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 چی  د ھمزولو  را لھ نھ شی پیغورونھ                                   

 ز میدان رو نگردانی نگارا 

 کھ تاب طعن ھمسالان ندارم                          

 چی جنگ تھ خی خولگی می واخلھ 

                                   چی تری  نھ شی  د ھجران پھ میدانونھ                                           

 چون بھ سنگر می روی لبھای میگونم ببوس

 تا بھ میدان ھای ھجرانم نگردی تشنھ کام                                   

 پو کری پو کری پھ تورو راشی 

 چی پرھا رونھ دی گندم خولھ در کومھ                                       

 زخمھا خورده بھ شمشیر ز میدان برگرد

 زخم تنت را دوزم کھ لبانت بوسھ کنان                             

 

 

 د شوندو سور شربت بھ در کرم

 کھ لھ مورچلھ دی بری راوری وینھ                                      

 گر بھ پیروزی ز سنگر بازگردی سوی من

 شربت لبھای سرخم را نثارت می کنم                            

 خوانانو یو تر بل جاربرِئ 

 ما د مجلس خوانان لیدل چی خوانان لیدل چی خاوری شونھ                               

 بر متابید ای جوانان سر زمھر یکدگر

 رفتھ بسیارند از این مجلس بھ زیر خاکھا                       

 چی پھ دنیا پھ سھ رانغلی 

 بیا می د شناختو پھ سر مھ وھھ لاسونھ                              

 ندیدم زتو در زندگی خودخویی چو 

 ھشدار،کھ بر سنگ مزارم نزنی دست                     



208 
 

 تھ بھ د کوم مجلس خزاغ یی

 زه  د ھجران پھ تاریکھ کی ناستھ یمھ                                 

 چراغ بزم کھ ھستی ،ندانم ای دلدار

 منم نشستھ بھ تارکنای شام فراق                          

 د ماز  یگر ژیریھ  لمره

 پھ روغو  وایھ د  رنخورو سلامونھ                           

 روز شد بیگانھ ای خورشید زرین چھر شام

 تندرستان را بر باری زرنجوران سلام                    

 د  جانان  کور  پھ  لمر  خاتھ  دی

 سبا  د لمر  رونایی  راوری  سلامونھ                                        

 خانھ یارم بھ سوی مشرق است

  ھر سحر خورشید او آرد سلام                             

 گوتی بھ پری قلم بھ مات کرم

 ه تا  کھ جانان  ونھ ژراونھکاغذ                              

 خامھ ، سپس می برم انگشت من می شکنم 

 ای نامھ اگر یار مرا گریھ ندادی                     

 زه ھمغھ مستھ لیلا یم 

 کھ می  رنگ  ژیر دی لھ  اشنا  نھ بیلھ  یمھ                           

 من ھمای لیلای مستم کھ بودم پیش ازین 

 ر افتاده امرنگم  ار  زرد است  از دلدار  دو                    

 کھ پھ ژرا جانان مونده شوای 

 ما بھ لھ اوبنکو  پھ مخ  جور  کرای  سیلاوونھ                                     

 دلبر گمگشتھ گر با گریھ می آمد بھ دست

 از سرشک خو روان می ساختم سیلابھا                             

 ستا  در اتلو  پھ انتظار  کی



209 
 

 سپورمی  تھ  گورم  شپھ سبا  راباندی  شینھ                                 

 در انتظار آمدنت من تمام شب 

 تا صبحدم من نگاه بھ مھتاب می کنم                           

 زما او ستا تر منخ شول غرونھ 

 سلام  بھ کرمھ  سپینی  سپورمی  تھ  سلام  کره                                     

 کوه ھا بین من و تو شده حایل  جانا 

 بھ کھ ما ھر دو فرستیم بھ مھتاب سلام                              

 زره می ھتلھ دی چی تھ یی

 نصیب قسمت می لھ تا لری گرخوینھ                                  

 بھ ھرجا کھ باشی دلم پیش توست

 مرا قسمت از تو فکند سست دور                         

 

 

 اسمان تھ وگوره چی شین دی

 داسی می زره  درپسی  شین دی  و بھ مرمھ                                     

 آنچنانی کھ شفق رنگ بگیرد در شام 

 جگرم خون شده  در ھجر تو من می میرم                           

 غرونھ پھ ژرا کرل  ھتانبیل

 خکھ  د  خمکی  پھ مخ  دکی  ولی خینھ                              

 کوه ھا از دوری دلدادگان گریان شدند  

 می روند اکنون لبالب جویباران در زمین                      

 بیلتانھ وسوم غم ایری کرم 

 می ھر لوری تھ ورینھرضا  د باد ده چی                                 

 فراق سوخت مرا ،رنج ساخت خاکستر

 رضا بھ باد بدادم ، بھ ھر سویم کھ برد                         
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 باد پرباد  می سلام وایھ 

 پھ ھفھ باد چی د اشنا پھ لوری خینھ                           

 سلام مرا  ای باد بر 

 بر آن باد کو سوی جانان وزد                   

 بیلتون دی وسومھ  جانانھ 

 سری اوبھ  د وصل راوره مر بھ شمھ                                

 آتش ھجرت مرا اندر شرار افکند و سوخت

 مردم آخر آب سرد وصل خود بر من بریز                           

 ره پھ پخوانو سترگو  می  گو

 کھ رنگ می  ژیر وی ستا غمو بھ کری وینھ                                   

 سوی من ای یار،با چشم پیشین درنگر 

 گر رخم زرد است ھجران تو زردش کرده است                             

 

 پھ ھر گری چی را پھ یاد شی

 کمیس لمبھ شی تن می اور واخلی مینھ                                 

 ھر لحظھ چو بھ یاد من آیی نگار من 

 پیراھنم شرر شود و در دھد مرا                          

 تا وی نن خم سبا بھ راشم 

 جانانھ میاشتی  دی  شمیرم  تیر  شوه  کلونھ                                 

 تو گفتی : می روم امروز و فردا باز آیم 

 شمار ماه ھا کردم حساب سالھا دارم                          

 توره راواخلھ  سر می پری کره

 د جدایی خبره  مھ  کوه مینھ                              

 بھ تیغ تیز جدا کن سرم ز پیکر من 

 گوی ای محبوب مگر سخن ز جدایی م                       
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 چی زه کور نھ یم تھ رامھ شی

 تا لھ بھ کور پھ بھو  خوک  جارو  کوینھ                                   

 گر نباشم خانھ ، ای دلبر ، بھ دیدارم میا،

 رھگذارت را کھ خواھد روفت با مژگان خود                          

 خراغھ بلی لمبی و کره

 وروستی دیدن دی بیا بھ نھ وی دیدنونھ                              

 پرتوت ای چراغ ،امشب نما شعلھ تر،

 واپسین دیدار یار است این دگر دیدار نیست                        

 دیدن پھ لک روپئ ارزان دی 

  پلو می باد واخیست وریا  دی ولیدمھ                                  

 دیدن رویم بھ یک یک روپیھ ھم ارزان بود،

 باد یکسو چادرم زد ، رایگان دیدی مرا                            

 

 

 زما د غرور نو پناه یاره 

 سپورمی تھ گوره  زه  پھ بام ولاره یمھ                             

 در میان من و تو چون کوھھا حایل شدند 

 کن تماشا ماه را ، من ھم بام ایستاده ام                       

 زما د یار  د راتلو  رغ  دی

 پرستر گو خم پھ بھو لار جارو کومھ                          

 ھر طرف آوازه است : امروز یارم می رسد 

    می روم با چشم و ره جارو بھ مژگان می کنم                     

 ر.لی د یار لھ لوری راغلھ 

 خلک تری تبنتئ زه یی مخی تھ ور خمھ                               

 ژالھ می آید زسوی کوی یارم در شتاب 
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 دیگران اندر گریزند و روم من پیشواز                           

 لام بھ درتھ و کرم         

 جانان می مھ رسوا کوه ماتھ  راخینھ                              

 ای مھتاب عذرم کن بھ احسانت قبول آخر

 می رسد یارم بھ کویم امشبش رسوا مکن                         

 ستا پھ دیدن بھ مره نھ شم 

 کھ تمامی وجود می سترگی شی مینھ                                 

 من نخواھم شدن ای یار، از دیدار تو سیر

 گر سراپای وجودم ھمگی چشم شود                          

 کھ دیدن کری گودر تھ راشھ 

 زه بھ منگی پھ لپھ ورو ورو د کومھ                                   

 کنار چشمھ ساران آی ، اگر دیدار می خواھی 

  کنم با دست خود پرکوزه را آھستھ  آھستھ                             

 نن می د یار د راتلو رغ  دی

 لکھ ربدی پیالھ پھ لاس ولاره یمھ                                  

 ھر طرف آواز است، امروز یارم می رسد 

 زان بھ رنگ لالھ من ساغر بھ دست ایستاده ام                            

 اپت وھلی  کبنت تھ راغلم 

 نھ یی شینتوب  شتھ  نھ  ھغھ خوند راکوینھ                                

 چون رسیدم باز سوی کشت آفت دیده ام 

 نیست سرسبز و نباشد لذت پیشین در آن                         

 اشنا می بیا وطن تھ راغی 

 زه پھ خندا یم نری سترگی تورومھ                                

 خوشدلمآشنایم پس بھ میھن آمد و من 

 می کنم با سرمھ چشمھایم را سیاه                             
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 اشنا یھ راشھ چی پخلا شو

 خو چی مرگی پھ بھ دنیا شتھ جدا بھ شونھ                                

 آشتی کن ، این جدائی تا بکی ای آشنا

 مرگ تا باشد، ز یکدیگر جدا خواھیم گشت                        

 راخھ چی بیا سره پخلا شو

 مرگ راپسی دی نیمھ خوا بھ شو مینھ                                

 بار دیگر آشتی کن ،مرگ در دنبال ماست

 قھر اگر باشیم ،جانا ،بینوا خواھیم رفت                           

 اختر خو راغی یار می نھ شتھ 

 د خندا د کھ خولھ بھ چاتھ ور کومھ                                   

 عید شد ،لیک نگارم نبود در پشم

 بھ دھان کی گذارم لب پر خنده خود                             

 

 

            مرور یار کھ می پخلا شی

 مھزه بھ پھ سرو شوند و زاری ورتھ کو                             

 گر آزرده یارم کند آشتی 

 برش با لب سرخ فردا می کنم                        

 د خدای پھ لویھ پاچاھی کی

 زه کمنصیبھ لا  بی  یاره ناستھ یمھ                         

 پادشاھی خدا بی مرد وبی پایان بود

 لیکن از بدقسمتی یاری نصیب من نشد                     

 مھ قھر بر.ه موریو ما تھ 

 پھ تاتیر شوی پھ ما اوس راغلی دینھ                                

 بر من مکن عتاب ، تو ای مادر عزیز
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 بر تو گشتھ و بر من اکنون رسیده است                         

 یا می  د  یار سره یار کری

 یا می دعمر  پانھ  ژبره کری چی مرمھ                                

 یا بگردانید، ای مردم مرا با یار ،یار

 یا بسوزانید برگ عمر بدفرجام من                             

 ھمزولو  غم را سره یو کری

 ھ پلار می ظالم شو پھ بودا می خرخوین                                  

 تسلیم بدھید، ای گروه ھمسالان 

 مرا فرو شد ، ظالم پدر بھ مردک پیر                            

 آه می توپان اوبنکی دریاب شوی

 جھاز زما لھ تاوه صبر غرقوینھ                            

 آه من توفان شد و اشکم چو بحر 

 غرق سازد کشتی صبر مرا                       

 

 اسمان تھ لار د خمو نھ شتھ 

 د خمکی  مخ دی راتلھ بلی لمبی کنھ                                 

 راه رفتن نیست سوی آسمان، ای نازنین 

 شعلھ سوزان برایم ساختی روی زمین                            

 بابا می نھ در کوی یاره 

 باندی می و کره تاویزونھ ولار شھ بابا                              

 نمی دھد بھ تو ، ای یار من ، ترا پدرم 

 مگر بھ سحر توانی کھ راضیش کنی                         

 پتی  دی گرو کره ما واده کره

 کھ می تر کالھ زوی رانھ ور گرمھ  یمھ                                     

 زمین خویش گرو کن ، مرا عروسی کن 



215 
 

 گر پدر نشدی تا بسال مسولم                                

 خی ونھ کری یاره چوپ شھتو

 خی بھ مو مور ویبنھ شی مینھ توستا پھ                                     

 سرفھ گر گیرد ترا ، خاموش باش و دم مزن

 کز صدای سرفھ ات بیدار گردد مادرم                            

 ھ او سیلو می اسمان شین کئپ

 بنایستھ ستوری پھ لرزه شولھ مینھ                                     

 ز اه سردم آسمان شد نیلگون

 لرزه بر اندام اختران فتاد                             

 چی د وصال د پیالو ویش و

 زه  پھ زنحیر د خپل قسمت ترلی ومھ                                 

 چو شد وقت تقسیم جام وصال 

 مرا بود زنجیر قسمت بھ پای                           

 

 د تورو جنگ وای ما بھ وکرای 

 د نصیب جنگ دی وار خطلا ولاره یمھ                                      

 ر اگر می بود من آماده امجنگ با شمشی

 جنگ قسمت پیش رو دارم ھراسان گشتھ ام                              

 د آشنا مرگ راتھ اسان دی

 چی دی ولار وی زه وبل تھ وخندمھ                               

 برای من چقدر قتل عاشقم سھل است 

 ی کس بزنمکھ وی ببیند و لبخند سو                         

 د تورو زلفو وار می تیر شو

 حکھ می یار پھ کوحھ غلی علی حینھ                                  

 چو دوران زلف سیاھم گذشت 
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 نگارم رود خپ خپ از کوچھ ام                              

 زه پارسیوان سری بھ نھ کرم

 پھ برستنگی کی بھ دختر ناری وھینھ                                    

 بھ شوھری نپذیرم دری زبان را من

 صدا زند بر من "دختر"کھ در لحافچھ                             

 د اسمان ستوری می کری خدایھ 

 یمھچی ھمیشھ د یار پھ سر ولاره                                        

 کاش اختر آسمان شوم من

 تا بر سر یار خود بتابم                                 

 سپورمی د خدای روی می دروری 

 د دوو مینو تر منح مھ وره مشالونھ                                 

 بھ لحاظ خدا ، تو ای مھتاب 

 بین دلدادگان چراغ مبر                                   

 د جانان مینھ زلزلھ ده 

 زما یی وران کرل د زرگی نری برجونھ                          

 عشق یارم بسکھ لرزاند مرا چون زلزلھ 

 بر جھای کوچک قلب مرا غلتانده است                      

 غم دی لھ تا نھ وفاداری دی

 تھ کلھ کلھ غم دی تل را سره وینھ                                  

 غمت بھتر وفا دارد ، کھ ھستی 

 تو گھ گاھی ،غمت ھمواره با من                           

 اسمان کی ستورو غیری ورکری

 ما تھ بی ننگھ اشنا غیر نھ راکوینھ                                       

 اختران آسمان رفتند در آغوش ھم 

 یار بیغیرت چرا در برنمیگیری مرا آغوش                               
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 تینگھ می مھ نیسھ پھ غیر. کی

 تی می واره دی سرنی بالغھ یمھ                                      

 تنگ مفشارم چنین ، ای یار در آغوش خود

 دختر نابالغم من ، سینھ ھایم کوچک است                              

 دا بیگانی عجیبھ شپھ وه 

 مھ رژبد نھلکھ پا پھ غیر کی  یار د                            

 چھ حالتی شب دوشینھ داشتم کھ تنم

 بسان برگ در آغوش یار می لرزید                                       

 اشنا پھ بوکو  نھ پوھی.ی 

 ما پھ خورور زلفو واھھ مرور شونھ                          

 محبوب مگر شوخی عشاق نداند

 با زلف پریشان زدمش رفت ز پیشم                      

 پر اوربل ورو رمنح را کاره 

 زرگی کور دی وران بھ شینھ ھلتھ زما د                                  

 شانھ بر کاکلت آھستھ بزن ای دلدار 

 خانھ قلب من آنجاست خرابش نکنی                          

 

 جانانھ روغ بھ لیونی شی

 کھ د اوربل د پاسھ کنبیر ژیر گلونھ                                

 ای نازنین نگار ، تو دیوانھ می شوی 

 خم کاکلم زنمگل ھای زرد اگر بھ                        

 غنچھ پھ باغ کی پھ خندا شوه 

 بلبل سینھ پر اغزو ردی ور لھ ورخینھ                                   

 غنچھ در گلزار خندان گشت و بلبل بی قرار

 سینھ رابر خار می ماند، بسویش می رود                           



218 
 

 د سری غرمی خوب دی رایاد کره

 زما زلفانو ستا پرمخ سیوری کاونھ                                         

 بھ یادآور تو خواب چاشتگاھت

 کھ زلفانم بھ رویت سایھ می کرد                              

 اورچی بلیری اخر مر شی

 زره چی مین شی ھمیشھ لمبی وھینھ                                

 خاموشی رسد آخرفروزان چون شود آتش بھ 

 فروزان چون شود آتش بھ خاموشی رسد آخر                        

 اوس بھ دی یو موتی ایری کرم

 کھ خماری سترگی درواروم مینھ                          

 ترا می سازم ای دلدار در یک لحظھ خاکستر

 اگر چشم خمارم را بگردانم بھ سوی تو                     

 ی بیرتھ مخ راستون کره یوحل

 د سپیلنی پھ شان لوگی درپسی یمھ                                    

 ببین بار دگر سویم کھ تا من 

 سپندآسا شوم دود از نگاھت                           

 

 پر مخ می مھ وھھ ظالمھ 

 د اوبنکو دکی سترگی چاتھ وارومھ                               

 مزن ای بی مروت این قدر بسیار بر رویم

 بگو چشمان اشکالود خود سوی کھ گردانم                         

 جانانھ خان تھ کفن جور کھ 

 ما پھ خمارو سترگو دیر وژلی دینھ                                 

 رو کفن آماده کنم از بھر خود جانان کھ من

 تھ ام بسیار با چشم خمار خویشتنکش                         
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 د سترگو تور د زره ملھمھ

 د جانان غمھ پھ خندا دی تیرومھ                                 

 نور چشم و مرھم داغ دل زار منی

 ای غم دلدار ، من با خنده تیرت می کنم                         

 راشھ دا ورک زرگی دی یوسھ 

 زمور کره نھ شی د پردی زرونو ساتنھ                                     

 پس بگیر از خانھء ما این دل گمگشتھ ات 

 ما دل بیگانگان را کی نگھداری کنیم                            

 د غمو رریح می پھ زره راغلھ

 سیل می لھ سترگو د ریو اوبنکو راحینھ                                    

 ابر غم آنقدر بدل جای گرفت 

 کاز اشک زلال سیلم از دیده رود                            

 زره می دا ستا خبری غواری 

 لکھ للمی غنم چی غواری بارانونھ                             

 دلم از تو طلب دارد کھ بنشینی سخن گویی

 ن را طلب داردبھ سان گندم للمی کھ بارا                       

 

 یار می پھ سرو سترگو مین دی 

 زه بھ دا توری سترگی چیرتھ بدلومھ                                     

 می پسندد چشمھای سرخ را دلدار من

 در کجا تبدیل کنم چشم سیاه خویش را                             

 بریتونھ تاو کره خولھ می واخلھ 

 پھ ناتاو کرو بریتو خولھ نھ درکومھ                                      

 بروت خویش بتاب و بگیر بوسھ ز من

 کھ من لبم بھ بروت لمیده نسپارم                            
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 جانان پھ زین کی راتھ کوز شو

 وکی لگوم خولھ ورکومھخد جستو                                      

 یار من بر روی زین خود را بھ سویم کرده خم

 تا لبانم را ببوسد ، قد بلندگ می کنم                             

 

 خدای دی زمور کره رنخور کره 

 چی نری بریت دی اروم خولھ در کومھ                                     

 ای کاش اگر مریض شوی در سرای ما 

 تا پس زنم بروت تو لب بر لبت نھم                             

 خولکی می ستا پھ شوندو سره ده 

 مور تھ بھ وایم ما انار خورلی دینھ                                          

 لبانت دھان مرا سرخ کرد 

  بھ مادر بگویم کھ  خوردم انار                                

 ھ می سپین ریری سری یوره خول

 وونھشخوانان یولیری چی ژوندی یی خ                                       

 پیرمردی بوسھ ای از من ربود

      نوجوانان زنده در گورش کنند                                 

 

 ولگی مر دیخجانان زما پھ 

 ھ یی لمبوئ شھید بھ وینھعالمھ م                                  

 بوسید لبم نگار و جان باخت

 غسلش مدھید کو شھید است                            

 جانانھ راشھ چی خولھ در کرم

 بیگا  می مر پھ خوب لیدی وبیرید مھ                                   

 بیا بوسھ بگیر از لبم کھ دوش ترا 
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 بھ خواب مرده بدیم ، ھراسناک شدم                             

 د محبت پھ رنح رنحوره 

 راشھ چی در کرم د سورکو شوندو  سرونھ                            

 سوی من بشتاب ، ای بیمار عشقم ،تا کھ من

 با سر لبھای سرخ خویش درمانت کنم                       

 دی جار شم د نیمو شپو راتگ

 خوب می پوره دی پھ راستی خولھ درکومھ                                    

 امدن ھای ترا در نیمھ شب قربان شوم

 بوست از اخلاص خواھم داد، خوابم پره است                             

 دیدن پھ لک خندا پھ زره ده

 قیمت بھ نھ معلومومھد سپینی خولی                                 

 دیدنم یک لک بھا دارد تبسم یک ھزار 

 قیمت یک بوسھ خود را نمی گویم بھ کس                          

 زما  پر مخ دی پرھار جورکئ

 ما بنام بھ حھ جواب و مور تھ  ور کومھ                                     

 رخم بوسھ بسیار کرده مجروح 

 بھ مادرم چھ بگویم چو شب بھ خانھ روم                             

 

 زما پھ تشھ خندا مستھ 

 کھ خولھ می در کره لیونی بھ شئ مینھ                          

 از یک نگاه من کھ چنین سست گشتھ ای

 دیوانھ می شوی اگرت بوسھ ای دھم                    

 کھ می خولھ اخلی ژر واخلھ 

 منکی می ولی سوروئ لمده دئ کرمھ                                   

 زودتر بستان ، اگر می خواھی کھ گیری بوسھ ای
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 کوزه ام بھر چھ جنبانی ، مرا تر ساختی 

 سپینی سپورمی تھ شھ خولھ واخلھ

 د کلا سیوری تھ می مھ بیایھ دارنھ                                            

 سھ در پرتو مھتاب بزن بر دھنم بو

 مبرم در پس دیوار حصار، ای ترسو                                      

 سپینی  سپورمی تھ شھ خولھ  واخلھ 

 ا خولھ ورکوونھنزمور دستور دی پھ ر                                         

 بوسھ گرم از لبم در پرتو مھتاب گیر

 در فضای باز و روشن بوسھ دادن رسم ماست                                 

 شھ پھ ولاری راتر غاره

 پھ کبنیئاستو خولگی ، مزه نھ را کوینھ                             

 برخیز و مرا تنگ در آغوش خودت گیر

 بنشستھ چو باشم ندھم بوسھ کسی را                      

 ستری مھ شیمساپر گلھ 

 رومبی خولھ واخلھ بیا بھ ووایی  حالونھ                              

 خوش آمدی ز سفر ،ای گل مسافر من

 نخست بوسھ کن و بعد از این بیان سفر                        

 عالمھ بل دستور می  ولید

 ینھبھ خولگی مو دی د سرو شوندو سیل کو                              

 عجب رواج نو آموختھ یارم ، ای مردم

 ز بوسھ سیر شدنت و لبانم نظاره کند                       

 

 یار می پھ گلو کی ویده دی

 د سپینی  خولی شبنم بھ زه پری اورومھ                                
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 یار من در باغ در بین گلان خوابیده است

 من ببارم شبنم لبھای خود را بر سرش                       

 یار می د سرو غنمو لو کا 

 سپینھ خولگی سباناری ورتھ  ورورمھ                               

 بھ کشتزار ،نگارم درو کند گندم

 لبان سرخ برایش برم بھ جای نھار                         

 ھلکھ بد می اموختھ کری

 چی خولھ در نھ کرم مرور گرخی مینھ                              

 نازت از بسکھ کشیدم ،تو بدآموز شدی

 خاطر آزرده شوی ، گر ندھم بوسھ ترا                        

 بھ مرگ بھ دواره سره  ومرو

 ارمان می دادی چی ورومبی وروستی بھ شونھ                                    

 مرگ بھ ھر دوی ما می رسد اما افسوس 

 گر نمیریم بھ یک وقت پس و پیش شویم                            

 خدای می دی مرگ تر تا کری وراندی

 چی سپینھ خولھ می میراثی نھ شئ مینھ                                              

 از خدا خواھم پیش از تو بمیرم ای یار

 تا لبانم بھ دگر کس نرسد در میراث                                   

 خوانانو یو  تر بل جاربری 

 ما د مجلس خوانان لیدل چی خاوری شونھ                               

 برمتابید ای جوانان سر زمھر یکدگر

 رفتھ بسیارند از این مجلس بھ زیر خاکھا                         

 

 مری ما  بی کفن کری چی جانان

 چی پھ یوه لحد کی دواره خاوری شونھ                                       
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 سازید مرا کفن چو یارم میرد

 تا ھر دوی ما بھ یک کفن خاک شویم                                

 پلاره  کودلھ دی ایری شھ

 سورکی منھ دی پھ  کارغانو وخورمھ                              

 ای پدر خانھ ات شراره شود 

 داده ای سیب باغ خویش بھ زاغ                        

 دا پیغلتوب می د غم  دود کری 

 خیالی خوانان راپسی مری خونکاره شومھ                                   

 جمالم بزن آتش یا رب بھ جوانی و

 مردند جانان بھ پیم ، قاتلم آخر                              

 چی پھ دنیا پھ بنھ رائغلی 

 بیا می د شناختو پھ سرمھ وھھ لاسوئھ                              

 خوبی چو ندیدم ز تو در زندگی خود

 ھشدار کھ بر سنگ مزارم نزنی دست                        

 رب دی د دی ورای راجوری کھ 

 خلک بھ وایی بخت یی تور دی یار یئ مرینھ                        

 ای خدا این بار او را بھر من بخشاشفا

 کس نگوید عاشقم میمیرد از بخت بدم                    

 روح من پھ تن کی حکھ پایی 

 ا نن سبا راخینھ زه ورتھ وایم اشن                                   

 از تنم جانم نمی گردد جدا زیرا کھ من

 گویمش: دلدار من امروز و فردا می رسد                             

 

 زما پھ برخھ دی کمکی کر

 زه چی کمکوتی لویوم زره بھ شمھ                               
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 در نصیبم کودکی را کرده اند

 پیر خواھم گشت ، تا گردد جوان                       

 کھ مینتوب لھ نھ وای

 پتنک بھ ولی شیرین خان پھ اورسیحنھ                         

  اگر خود عاشقی ز آتش نمی بود

 در آتش پس چرا پروانھ می سوخت                   

 ناری وھم رغ راتھ نھ کری

 بیا بھ جھان را پسی گوری نھ بھ یمھ                                

 می کشم فریادھا ، اما نمی گوئی جواب

 میرسد روزی کھ در عالم بگردی ،نیستم                        

 یار می سین کی لاھو راعی

 ما توتکی کری چی کره وره ورحمھ                                

 یار در رود شنا می کند،ای کاش کھ من

 چو پرستو بھ سرش خم شده پرواز کنم                          

 بیوفایی می عادت نھ ده

 پبنتنی نجونھ ھمیشھ پر وفا مریئھ                             

 عادت من بی وفایی نیست و آسوده باش

 دختر پشتون پی حفظ وفا جان می دھد                      

 پھ اخرت بھ لالی غوارم 

 پھ دی دنیا  یی  ظالمانھ نھ راکوینھ                            

 ستمکاران ندادندم بھ دنیا 

 بھ رستاخیز گیرم یار خود را                        

 

 جانانھ حھ الله دی مل شھ 

 زه شینکی خال او زلفی  تا لرزه ساتمھ                              
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 خواھی ای نگاررب نگھدارت، برو ھر جا کھ 

 خال سبز و زلف مشکینم ھمیشھ زان توست                       

 مینھ دی پتھ ساتم زره کی

 زه پبنھتنھ یم میئھ نھ رسوا کومھ                               

 راز عشقت را درون سینھ پنھان کرده ام

 عشق را رسوا نمیسازم کھ پشتون دخترک                        

 پھ ما دی حھ کری دی خدایھ 

 چی نور دی گل کره زه غنچھ ولاره یمھ                                  

 چھ بد کردم خداوندا کھ یاران 

 ھمھ گل گشتھ و من غنچھ ماندم                            

 پیکی می جک کره خال می چپ کره

 ت گل دی پری تازه بھ شی مینھد جن                                           

 زلف من یک سو زن و خالم ببوس

 کز بھشت است گل و شادت کند                                   

 تر گل گلاب سایستھ زه یم 

 ما تھ د گلو گیدی مھ راوره مینھ                                

 افزونتر است حسن خودم از گل گلاب

 ای یار دستھ ھای گل از بھر من میار                         

 خدای دئ د رود د غاری گل کھ

 چی د اوبو پھ پلمھ در شم بوی دی کمھ                                    

 کاش گل سازد ترا یزدان کنار رودبار

 تا بھانھ سازم آب آوردن و بویت کنم                             

                    

 تن می د شنی  نکریزی پانھ

 ظاھر تازه  دننھ  رنگ پھ وینو یمھ                                 
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 تن من چو سبزینھ برگ حناست

 برون تازه و اندرون غرق خون                         

 خدای دی زمت د باغچی گل کره 

 ی گرخومھچی ھمیشھ دی پھ اوربل  ک                                    

 کاش گل سازد خداوندت بھ صحن باغ من

 تا ترا با کاکل خود ھر کجا با خودم برم                            

 د صحرا باده راتھ وایھ 

 زما لالی د کومو  غرو  منزل کوینھ                       

 بیا بر گوی ای باد بیابان 

 کھ یارم در کدامین کوره راھیست                    

  خدایھ ما گل د بیابان کری 

 وروینھشچی د خپل بار د لوری باد می                           

 در بیابان کاش گل سازد مرا پروردگار

 تا نسیم کوی محبوبم بجنباند مرا                                

 ب کری خدایھ ما گل د گل گلا

 چی د  خپل یار پھ غیر کی پانئ پانئ  شمھ                           

 مرا از لطف خدایا گل گلاب بساز 

 کھ برگ برگ در آغوش یار خود ریزم                              

 غمازه خوار شی مور دی خوار کرو

 شرئ دی لنگ شھ چی شلوی پردی شالونھ                                      

 ای سخن چین خوار گردی ، میدھی زحمت بما،

 لنگ گردد شال تو چون شال مردم میدری                               

 

 

 راشھ زما د سینی گل شھ 
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 چی ھر سبا دی پھ خندا تازه کومھ                       

 گل شو بروی سینھ ام، آنجا ھمیشھ باش 

 تا ھر سحر بھ خنده شکوفان کنم ترا                        

 مالھ خولی گلونھ رواره 

 زه  د  اوریل د پاسھ چتر  جورومھ                      

 برای من سبدھای گل آور

 کھ سازم سایھ بان بر کاکل خود                       

 راتھ حارهد غره لمنھ 

 زه جنکو سره  غاتولو  پسی حمھ                     

 پاسداری کن مرا در پای کوه 

 لالھ چیدن می روم با دختران                    

 اسمانھ تنگ وھھ وریره

 یار می للمی کرلی  دی  چی  اوبھ  شینھ                        

 آسمانا جوش زن بسیارتر باران ببار 

 کشتھای للمی یار مرا سیراب کن                    

 بختھ د خدای د پاره ویبن  شھ 

 حوک تر قیامتھ پوری نھ کوی خوبونھ                               

 بخت من بھر خدا بیدار شو

 تا قیمت کس نمی باشد بخواب                        

 پریده چی خر سیلاب می یوسی

 پھ لامبوزن اشنا می دیره نازیدمھ                                

 ای خدا بگذار سیلاب گل آلودم برد

 ناز می کردم بھ دلدار شناگر من بسی                          
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 زما  د  زره  گلابھ  راشھ

 پھ نورو  خلکو پسرلی پھ ما غمونھ                           

 ای گلاب دل من ، بسویم بشتاب

 کھ ھمھ خوش زبھارند و من از غم بھ فغان                     

 شویپھ سپینھ ریره لیونی

 پھ تور  پیکی  می لاس وھی خندا  راخینھ                     

 دیوانھ شدی با ھمھ این ریش سفیدت 

 دستت چو بھ زلفم برسد خنده ام آید                                       

 یا د گل غوتی کریسترگی دی ب

 بانھ دی  پورتھ  کھ  چی  وسپری گلونھ                                  

 باز چشمت را بھ سان پندک گل ساختی

 گل بساز این پندک و چشمان خود را بازکن                          

 پھ نصیب خپل  ھمزولی  راکری

 کھ نیستی راغلھ پھ خندا  بی تیروونھ                                     

 ز ھمسالان ھمسرم کن نصیب 

 کھ در روز بد نیز باشم شاد                              

 کھ  شیدو لبنتی پری سم کرم

 خزان وھلی باغ می  نھ  نیسی  گلونھ                                   

 ز جوی شیر گر آبش دھم ز قسمت بد

 گلی بھ باغ خزاندیده ام نخواھد رست                           

 تھ پھ لوستلو صرفھ مھ کره 

 نجونو پیغور راکی چی یار دی امی دینھ                                

 نگار من برو دانش بیاموز 

 کھ گویند یارت بی سواد است                          
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 یر کریگلونھ دیر دی خدای دی د

 ما تھ د زره  لھ  باغھ راوره سره گلونھ                                 

 گلھای فراوان دگر نیست بھ کارم

 از باغ دل خویش گل سرخ بھ من ده                         

 توخی پھ ورو کوه سر وخوری

 تھ  وینھمور می  میره ده اوس  بھ نیغھ  ناس                                  

 سرفھ ات آھستھ تر کن ، می دھی سر را بھ باد

 مادر نامادرم بر بسترش خواھد نشست                          

 جانان کھ مری کھ پاتی کیری

 زما عادت دی نری سترگی  تورومھ                            

 یارم گر بمیرد و گر زندگی کند

 بر چشم خویش سرمھ زدن عادت من است                     

 دی منکی پر سرگل می پھ لاس 

 ستا  د  راتگ پھ انتظار ولاره  یمھ                                   

 بھ دست دستھ گل ، روی دوش کوزه آب

 در انتظار تو ایستاده ام نمی آیی                              

 کوی ھغھ بھ وشیچی خدای  

 ھلکھ مھ رده  ژبری غوا پھ زیارتونھ                               

 ای پسر خواھد شد آن چیزی کھ می خواھد خدا

 گاو زردت را دگر نذر زیارت ھا مکن                         

 دادا پھ خپل کور کی زره کرم

 لوت کر مینھ د پیغلتوب باغ مئ خزان                              

 گشتم بھ خانھ پیر ز بیمھری پدر

  باغ دوشیزگی مرا زد خزان بھ خاک                       
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 پیغلتوب نیمھ پاچاھی ده

 دا ناویتوب د  دبوال سوری تیر بھ شینھ                            

 نصف پادشاھی بود دوشیزگی 

 عروسسایھ دیوار را ماند                         

 د عدالت پھ کرسی ناخواستھ 

 عرض می در واخلھ فریادی راغلی یمھ                              

 ای نشستھ بر سریر عدل و داد

 داد می خواھم بھ فریادم برس                        

 راشھ زمونر کره میلمھ  شھ 

 چی درتھ  کبنیردم  د  سورکو شوندو  سرونھ                             

 بیا مھمان ما شو تا کھ ھر وقت

 لب میگون گذارم در دھانت                       

 بورا  بھ ولی کوکی  نھ کا

 پی  یی خپل  گل د بل  پھ لاس کی  ولیدنھ                           

 بگذارکند فریاد گر پروانھ 

 گل خود را بھ دست دیگری دید                    

 راکری گل دی بیرتھ واخلھ

 زه د ھجران  پھ سفر  خم مراوی  بھ شینھ                                

 نگارا پس بگیر این تازه و خوشبو گل خود را 

 کھ در دستم بھ صحرای فراقت خشک خواھد شد                         

 ا بلبل  تھ  پھ ژرا  شوبور

 چمن خزان شو اوس بھ دواره سره خونھ                            

 اشکریزان بلبلی را گفت یک پروانھ ای 
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 شد خزان ، ما ھر دو از گلزار بیرون می رویم                        

 

 

 ده صورت می اس زلفی قیضھ

 پور دی پھ دوره ملکو تھ خینھبیلتون پری س                               

 رویم بود چو اسب و دو زلفم بود لجام

 ھجران بر آن سوار و روان است ھر طرف                         

 باغ چی د زاغ پھ حوالھ شی

 بلبل نری فریاد کوی لھ باغھ خینھ                             

 بر زاغ سپارند اگر صحنھ گلزار

 فریاد کنان می رود از باغچھ بلبل                       

 صورت می خپل واک یی د بل دی

 خاوانده واخلی دا  بی واکھ  صورتونھ                                    

 حسن از من اختیار آن بھ دست دیگریست

 ای خدا زیبائی بی اختبارم را بگیر                              

 پت می نبض گوره طبیبھ

 کھ د زره حال حر گندوم  رسوا  بھ  شمھ                      

 طبیبا نبض من بنگر بھ پنھانی کھ می ترسم

 گر حال دلم گویم ، بھ رسوایی کشد کارم                    

 عاشقی غم ده بنادی  نھ ده

 ینھحوک  چی  د غم طاقت لری مین  دی  ش                           

 عاشقی شادی ندارد، جملگی درد است و غم

 طاقت غم گر کسی دارد ، رود عاشق شود                     

 تیرا تھ لار شھ بوری راوره

 زما  پھ سپینھ خولھ بھ  وشی  جنجالونھ                           
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 رو بھ تیرا از برای خویش آور تفنگ

 جنگ درخواھد گرفت بر سر لبھای سرخم                    

 

 

 باد دی پتکی  لھ سره یوسھ

 چی دا  خیالی  خنی  دی  گدی ودی  شینھ                             

 لنگی ترا کاش برد از سر تو باد

 تا کاکل ناز تو شود تیت و پریشان                      

 پاچایی  تخت می پھ  کا ر نھ دی

 جانان بھ لو کا زه بھ وری تولومھ                                   

 ناید جلال و مسند شاھی بھ کار من 

 یارم درو کند کھ منش خوشھ چین شوم                            

 خبری کری شوندی ئی ریردی 

 لکھ  سور  گل چی  د  سھار شمال وھینھ                                   

 چون بھ گفتار شوی لرزه کند لبھایت 

 چون گل سرخ کھ لرزد بھ سحرگھ ز نسیم                            

 خدایھ  پسرلی شو گلان گل  شوه

 زما د زره گلان سھیل وھلی دینھ                                    

 گلھا شکفتھ اند و بھارست ای خدا

 نشکفت این خزانزده گلھای قلب من                             

 لاس پھ  لستونی  کی  راتیر کھ

 پھ کندھارو  انارو  ووھھ  لاسونھ                                   

 درون کن دست خود از آستینم 

 انار قندھاری را بزن دست                              

 دی صورت می وچ لکھ رباب
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 زره می شھباز دی اندیشی  پری رغومھ                                 

 رخم شد خشک مانند رباب از بس کھ غم دارم

 بھ شھباز دل خود می زنم ساز پریشان                             

 

 انتشارات خاوران منتشر کرده است

 

 ھما ناطق                                                              ایران در راھیابی فرھنگی                     -1

 ھما  ناطق                                                     بازرگانان در دادو ستد بابانک شاھی و...            2

 ھما ناطق                                                           کارنامھ فرھنگی فرنگی در ایران               -3

 شاھرخ مسکوب                                      ملیت و زبان                                                      -4

 شاھرخ مسکوب                                                              مقدمھ ای بر رستم و اسفندیار        -5

 شاھرخ و مسکوب                                                              درباره سیاست و فرھنگ            -6

 شاھرخ مسکوب                                                                      سفر در خواب                    -7

 کسری احمدی                                                                  درباره جھاد و شھادت                 -8

 فروغ فرخزاد                                    (چھارگفتگو با فروغ)                 گفتگو با فروغ فرخزاد – 9

 جواد جواھری                                                                    رخ (مجموعھ قصھ )              -10

 علی عرفان                                                آخرین شاعر جھان (مجموعھ قصھ)                   -11

 علی عرفان                                                  سلاح سرد (مجموعھ قصھ)                           -12

 نقد و بررسی قصھ ھای علی عرفان              زمینھ ای برای گفتگو                                        -13

 ارنسیم خاکس                                           مرایی کافر است (مجموعھ قصھ)                         -14

 منوچھر برومند                                               اندر شرح قضایا (مجموعھ قصھ)                  -15

 رضا قاسمی                                          حرکت با شماست مرکوشیو(نمایشنامھ)                    -16

 رضا قاسمی                                                                معمای ماھیار معمار(نمایشنامھ )    -17

 م . کوھیار                                           بررسی عقلانی حق،قانون و عدالت در اسلام             -18

 مترجم :بھروز                                           اسناد انترناسیونال سوم درباره احزاب کمونیست     -19
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 پروانھ علیزاده                                              خوب نگاه کنید راستکی است (گزارش زندان)    -20

 بھرام تھرانی                                            پژوھش در اقتصاد ایران (دو جلد)                      -21

 برتولت برشت ، مترجم: سعید یوسف                               سرودھای ستایش و اشعار دیگر        -22

 محسن حسام                                                  پرنده ھای بال طلایی کوچک من ...               -23

 محسن حسام                                                                             قناری شاعر                 -24

 فرانسو توال ، مترجم : کتایون باصر                                             ژئوپولیتیک شیعھ             -25

 پیروز مجتھدی                                                         جغرافیای سیاسی خلیج فارس              -26

 شھرزاد                                                               ...و در اینجا دختران نمی میرند( گزارش زندان )       -27

 سیروس سیف                                                              کدام عشق آباد                            -28

 سیروس سیف                                                                سھ نمایشنامھ                           -29

 رامش دوستدارآ                                                                     درخششھای  تیره                -30

 عتیق رحیمی                                                                    خاکستر و خاک                      -31

 لطیف پدرام                                                                         تعریف تلخ ماندن               – 32

 دلارام مشھوری                                                               (دوره دو جلدی)            رگ تاک-33

 سیروس سیف                                                                         آوارگان خوابگرد             -34

 مجموعھ مقالات                                               جنگی درباره زندگی و آثار بیژن حزبی         -35

 سردار صالحی                                                             سرود سر سبز                            -36

 عبدالکریم لاھیجی                                        ی ایران        پلورالیسم سیاسی در جمھوری اسلام-37

 محمد جلالی (م . سحر)                                                     قمار در محراب                       -38

 شھلا شفیق                                                                           سوگ                              -39

 شھلا شفیق                                                                          زنان و اسلام سیاسی            -40

 

 انتشارات خاوران منتشر می کند.

 

 آرامش دوستدار                                                                     دینی     *امتناع تفکر در فرھنگ 
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 پری سکندری                                                           *در دادگاه متھمان بھ قتل شاپور بختیار       

 شاھرخ مسکوب                                              *روزھا در راه (یادداشت ھای روزانھ )               

 ھما ناطق                                            *ایران در راھیابی فرھنگی ( با بازنگری و اسناد نوین)    

 بھزاد کشاورزی                                     *تشیع و قدرت در ایران                                             

 منوچھر خوش فکر             ولایت فقیھ )   –*تیغ بر جان (درآمدی بر جامعھ شناسی تاریخی فقھ شیعھ 

 دلارام مشھوری                               *دو گفتار                                                                     

 رضا دانشوری                                                                                                  *نماز میت  
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